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  ھاقصه
  فرزاد جاسمی

  ١٣٩٠پاييز و زمستان 
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  من خون دل به سفره بنھاده تا بنوشی
  تو از چه در ھ,کم ره پويی و بکوشی

  ی ددان را از خويش دور و برگردانديشه
  کجا و حيوان ترک عالم وحوشی انسان
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  شنگول و منگول

  

  بنشين و گوش به دقت، آينده ساز فردا

 گويمت ز دردھانی داستان نه قصه، می

  دردھای کھنه چرکين، بدتر ز درد ناسوز

  خورند خوره وار، بر جسم و جان چو ساطورروح می

  بنشسته روی گنجيم، ثروت و پول فراوان

  خانه زاديم، مرھم نه بھر درمانبا فقر 

  از آب خوردن و نان، محروم در جھانيم

  بات:ق گشته ميھن، گويی نه مردمانيم

  ايم ز خاطرجشن و سرور و شادی، گم کرده

  عادت به زجر کشيدن، بدتر ز خر و قاطر

  حق و حقوق خود را، در اين جھان ندانيم

  محروم ز آنچه ما راست، دستان بر آسمانيم

  فقر و فحشاء، افرشته تن فروشیبيداد 

  در زير خط فقريم، فريادمان نه گوشی

  کودک به جای تحصيل، چون بردگان به کارست

  بيکار مانده مزدور، دھقان ذليل و زارست

  در مرگ و مير و کشتار، اول مقام دھريم

  بد نام و خوار و رسوا، در ھر دھی و شھريم

  جنگل به شعله سوزد، ھر مزرعه بيابان

  انه خشک و دريا، چشم انتظار بارانرودخ

  زاھد به دين فروشی، خون باشدش به ساغر

  غرق جامعه به اوھام، جھل حاکمست و باور

  انداند بزرگان، سرگرم لفت و ليسلب بسته

  اندوانان که لب گشايند، در خون غريق و خيس



< < P

  ايم به سرکوب، توھين و فحش و تحقيرخو کرده

  ون نقش پرچميم شيربی عار و درد زنيم Rف، چ

  با باد جبھه تغيير، خصم کھن در آغوش

  با لذت فراوان، ھر ھرزه را سخن گوش

  ھمچون لباس چرکين، تعويض ھر طريقت

  ھا تراشيم، در گور سرد حقيقتافسانه

  مان چنان بود، دشمن ز ما ھراسانبگذشته

  مام وطن بھشت بود، خلد برين خراسان

  ز چمن بودصحرا و دشت اين مُلک، پوشيده ا

  از نخبگان به ھر سو، بی وقفه انجمن بود

  کرمان و ری و زابل، بی شبھه چون گلستان

  پر گل کوير لوت بود، دشت نمک چو بستان

  شمشير ما به جوRن، از مصر تا به چين بود

  ھا نه جای کين بودايران سرای دانش، دل

  انديشه ورز و سياّس، خادم به مُلک و ملت

  عمر طی به فقر و ذلت از اجنبی گريزان،

  با عشق مردمان طی، بنموده عمر به سختی

  جز آنچه توده پوشيد، بر تن نه کفش و رختی

  عدل بودی و عدالت، ظلم و ستم نه آسان

  ھا به زنجير، بھره کشان ھراسانضحاک

  آويز جای کله، گل بود از مناره

  مملو فضای ميھن، ز آوای دف نقاره

  نا به زندانبيگانه خلق ز تعزيز، نا آش

  ميخانه بود و ساقی، آوای شوق رندان

  ميش بود و گرگ به شبگير، در دشت گرم بازی

  شير بود و خوان روباه، ھر دو کنار تازی

  فرھيختگان گرامی، فرزانه ھر دلش جا

  توليد گر عزيز بود، جا داشت بر ثريا

  در انجمن ھنرور، بر صدر می نشستی

  ستیجاھل کجا و منصب، انگشت نما به پ

  رھزن و دزد سپاھی؟ دورست ز عقل و وجدان

  نی ثبت کرده تاريخ، نی گفته يک سخن دان



< < Q

  آھنگری که در بلخ، بنمود گنه ز چين بود

  وان مسگرک به شوشتر، از زندگی غمين بود

  اند دو گوشت، ز اوھام و رنگ و تزويرپر کرده

  تا گند خود نويسند، بر پای چرخ و تقدير

  ، گرگا ھميشه برترتو اين دھی که داريم

  بودند و چنگ و پوزه، از خون بی گنه تر

  گرگه ھميشه خورده، بزھا به نام قندی

  در گور حبه انگور، ھر ميش زار و بندی

  مسلخ به پا و بر دار، انسان به جای شنگول

  جاھل به گاه و سرور، فرھيختگان چو منگول

  گرگ بوده و به دورش، افراد پست و نادان

  شی، آنھم چه مفت و ارزانسرگرم خود فرو

  ھا گرفتار، بازم تو دست گرگهچھل گيس

  حسن کچل تو رؤيا، گر چه ديگه بزرگه

  و چھل دزد، زور و ستم به مردم  باباعلی

  زنه چو کژدمشاھزاده مھربون نيست، نيش می

  حسين کرد به تبعيد، چشمان خسته بر در

  يک آرزو به دل و آن، باز بيندی شبستر

  لی روش، يک قطره خون نه ژالهگل در مياد و

  سندباد را به غربت، مرگ ھديه و حواله

  اين ده يکی خرابه، از عھد باستانست

  آبادی و ترقيش، بی گفته داستانست

  نسلی که بنده باشم، چيزی نداره رو راس

  با جھل خود وطن را، اصطبل ھمچو اژياس

  ھا ببايست، تا اين وطن بشويندھرکول

  با جان و دل بروبنداش کثافت، از چھره

  ديديم با فضاحت، در ماه چھر شيطان

  گفتيم دروغ و مردم، برديم ز ره به بھتان

  کرديم امير و سلطان، بی عقل پيره گرگی

  اندر پی منافع، داديم بدو بزرگی

  اش بخوانديم، پيغمبر و سروششافرشته

  تيغی به دست آن ديو، شوRی مرگ به دوشش



< < R

  ست زنگیگفتيم آفتابست، اين ديو م

  پيکی ز عشق و مھرست، خونريز نی و جنگی

  خوانديم مسيح و برگاه، چون پادشاه عادل

  نی خاک خرده آھن، در چشم خلق و غافل

  کاين اھرمن ندارد، دل با کسی و پيوند

  ايست و جز خون، وی را نه شاد و خرسندخونخواره

  مان نه رازیدر حال نيز ھمانيم، بگذشته

  خرسند ز خود و راضیگرگيم و ظاھرا ميش، 

  ھای ديويم، خود را نشان فرشتهھم کاسه

  از عشق سخن و معشوق، يک سر رھا و ھشته 

  دم می زنيم ز کورش، يعنی که گرد و نيويم

  زرتشت را به خاطر، يعنی بری ز ديويم

  ھا و خيام، بسپرده دست ج:دفردوسی

  ياد از شھيد پس از مرگ، وجدان خفته مان شاد

  نه، در کوفه و خراساندر نينوا مدي

  بر قتل عام مردم، بستيم دو ديده آسان

  اندر عوض گرفتيم، راھی که ديومان برد

  ھمچون لولو که پستون، دزديد و شيرمان خورد

  فرھنگ تازيان را، بگرفته جای فرھنگ

  اش زده چنگ ظلمت پرست و ديو را، بر حلقه

  ھر رھزنی که جان داد، اندر پی منافع

  ا جان، او را شديم مدافعشد رّب ما و ب

  ھر ساله فرق خود را، با ياد او زده چاک

  چھره به خون بز رنگ، فريادمان به اف:ک

  کاين کشته بوده مظلوم، خون داده در ره داد

  او را ستم بکشته، دست کثيف بيداد

  بيدادگر مذمت، بنوشته صد رساله

  بر درگه اش گدا و، در دستمان پياله

  ايم و از روو بردهاز سنگ پای قزوين، ر

  ھرگز نرفته و باز، اين خلق را سخن گو

  ھا، دم می زنيم ز مردمز آزادگی سخن

  ھا سياه و پر کين، آماده نيش چو کژدمدل



< < S

  تا روز واپسين خلق، بر ديگری سپاريم

  آسوده خود به توفان، بی زورقش گذاريم  

  ھا فراموش، آموز در ھمه حالاين قصه

  ھا بکن چالشتهتغيير ده شرايط، بگذ

  رسمی دگر و راھی، با علم گشا و تدبير

  ای و بيزار، ز اوضاع زار اکبيرگر خسته

  بگشا به روی شنگول، دنيای شادمانی

  ھا ز گرداب، قدرت ز گرگ جانیمنگول

  اش ريزچنگال و نيش او را، در کام تيره

  اش بيزخاکستر گذشته، بر فرق خيره

  ياچشم اميدواران، از چھار سوی دن

  بر توست عزيز ميھن، آينده ساز فردا

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < T

  

  

  

  

  

  

  دست منه بر دھنم دوخته چرا لبان من

  کن حذر از جسارتت بيش مخواه زيان من

  دست طبيعتم بداد قدرت فکر و گفتنم

  ای چرا ز من، سلب کنی نشان منذره نه

  ی زحمتم و کار جوھر و ذاتم از گھرزاده

  کش و دزد انگل جسم و جان مننی چو تو بھره 

  ای حاصل زحمتم ز توھستی من ربوده

  کنی بسته ز چه زبان منشرم چرا نمی

  گر به ره حقيقتی تکيه ترا بر آسمان

  وحشت و دھشتت ز چيست ترس ز چه از بيان من

  بازوی پر توان مراست نی سپه و نه لشکری

  با عرق جبين به کف در ھمه حال نان من

  بکی گر تو خدای من چراخدعه و رنگ تا 

  لرزه به تن چو بيد بنُ از من و بازوان من

  ای فريبتوطئه در خفا کنی توده به وعده

  جھل خ:يقت سبب سلطه تو بر کيان من

  زنی ای به دروغ آدمیدم ز بشر چه می

  در پی سود و منفعت دوزخ زشت جنان من

  حاصل رنج من بری ديو و ددان اجير خود

  پاس من و دھان من لشکر اھرمن بسيج 

  ھر چه کنی به خود کنی ناله خفه به حنجرم

  ام دار و خموش فغان منمُثله نما شکنجه

  ام راحت اين جھان ز منمن شرف زمانه

  شوکت و عزت تو نيز آگھی از توان من

  غره به قدرتت مشو در کف من حيات تو

  رب تو نيز عاجزست تا بکشد عنان من



< < U

  ريزدم به کامکشم زھر چه چرخ به زير می

  ی چون سنان منقلب فلک فگار و ريش خامه

  ایتن ندھم اگر به کار از پس يک دو روزه

  بر سرت اين جھان خراب به ز بھشت جھان من

  ضعف منست تفرقه بيخبری ز حال خود

  مرگ تو بانگ اتحاد جاری چه از دھان من
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  قصه گرگ و کفتار و روباه

  

  ی درستهمی خوايم بگيم يه قصه، يه قصه

  نه مثل راز اعيان، پشت درای بسته

  يا حرف مرد سياّس، بی دست و پا شکسته

  امّا تو اين شرايط، از فرط فقر نداری

  ايم و معذور، از صرف نون و پستهشرمنده

  نونه را گرگه برده، پسته رو روبه خورده

  پس مانده سھم کفتار، ما و خيال و پندار

  با نام دين عدالت، آ گرگه قتل و غارت

  از ما گرفته نون رو، بر لب رسونده جون رو

  نون توی برج و بارو، دورش طلسم و جادو

  فوRد زره و مادر، با اين خيال و باور

  گشنه بايد بميره، زنده ھر آنکه سيره

  نون رو گرفته تو چنگ، بر فرق گشنگان سنگ

  مارپسته کجا و بيکار، دارو کجا و بي

  معتاد دين و افيون، خون می خوريم فقط خون

  مون ردا نيستمون جز آه نيست، بر تنتو سفره

  پاره کوتاه، ره نبرد به ھيچ جا آستين

  ی خدا نيستمسجد جای دعا نيست، چون خانه

  ھر مسجدی يه زندون، زندون تمام ايرون

  محض رضای رحمان، تو مسجدا و زندان

  ز و شکنجهبا حکم دين به بنده، تجاو

  مرکز علم و دانش، جای دعا نيايش

  قبر شھيد گمنام، دانشگه است و با نام

  ی کار، بيداد ظلم بازاربيکار توده

  خانه به دوش کشاورز، زنجير به پا ھنر ورز



< < MM

  ھا مثال کاR، عرضه کننده اللهزن

  بازار سکس و شھوت، گرمست و ما به رخوت

  سرکوب ميشه خروشا، ساکت وطن فروشا

  مجلس و تو دولت، خائن ھمه به ملت تو

  غارتگران جاھل، قانون لگد چو کاه گل

  داده به دست توفان، عزّ و شرف و ايمان

  دين و وطن بھانه، بنيان کنند ز خانه

  از اجنبی و شيطان، بدتر به شکل انسان

  ھر کی به فکر خويشه، کوسه به فکر ريشه

  جز تو نمانده ياری، کاين مام را ز خواری

  ندی و آزاد، او را ز چنگ بيدادبرھا

  ديگر بس است ز غصه، اين تو و اصل قصه

  ای ز صحرا، کفتار و گرگ و روباهيه گوشه

  مانده و زار و خسته، به دور ھم نشسته

  روشن زمين ز مھتاب، گم گشته رد شب تاب

 ماه با دو صد کرشمه، گيسو رھا تو چشمه

  زد به گيسش، دستی به روی خيسششونه می

  زد به گلھاو ورش تماشا، لبخند میدور 

  خيره بدو ستاره، بی حد و بيشماره

  ی پر از آب، دل می ربود ز مھتابرودخونه

  ماھی خُرد و ريزه، خشنود که آب تميزه

  رو يال موج به بازی، شيرجه می زد و راضی

  کنار چشمه آھو، دور از ھمه ھياھو

  خيره به آب چون اشک، پاکيزه دل ز ھر رشک

  ھوای دره، ليس می زدی به برهدر سر 

  ی جغد و زاغیشد ز باغی، نوحهبر نمی

  سروھا به پا ستاده، پر جام گل ز باده

  نرگس خمار ز مستی، دامان بيد دو دستی

  بگرفته و سمن را، بوسه سر و بدن را

  سرگرم رقص شقايق، طی با خوشی دقايق

  بگرفته تنگ در آغوش، سوسن سمن و مدھوش

  د، دلگير کمی ز شب بودآRله در طرب بو



< < MN

  نو خاسته ضيمران راست، قامت ز بيد در خواست

  تا راه او به خورشيد، ھموار و زنده اميد

  سرمست بلبل از شوق، شور آفرين و پر ذوق

  ای از آن دور، می خواند نوايی پر شورزنجره

  دنبال رد سيمرغ، پوپک نبود و سی مرغ

  جغد را نه کس نيازی، کرکس نه شيخ و قاضی

  بات:ق نبود و مُردار، انگل بدُی نه پروار

  برکه به سان سينی، از نقره جنس چينی

  ھا بودتو وسطش يه ماه بود، دورش ستاره

  زلف نسيم ز عطر بو، از ھر گلی و شب بو

  ھاسپرد تو صحرا، دست بر سر گونره می

  ھا بازھای بيد ناز، نشکفته غنچهنو ترکه

  دل به ھر گلمی برد پيام بلبل، با جان و 

  اما درون بيشه، جھل بود  تبر و تيشه

  جنگل و بيشه خالی، شير رفته زان حوالی

  توی چنين ھوايی، مجموعه و فضايی

  آ گرگه کرد دھن باز، مُھری گشود ز يک راز

  گفتا اگر سه تايی، پرھيزيم از جدايی

  با ھم چو دست واحد، کوشا شويم و جاھد

  ارت و چنگبا خدعه رنگ و نيرنگ، کشتار و غ

  حاکم شويم به صحرا، از کينه بس شررھا

  راحت شويم ز سختی، اين وضع و شور بختی

  اين نظم و شيوه بر ھم، صحرا کنيم جھنم

  از جاھ:ن بريم سود، نابود آنچه می بود

  با وعده جانورھا، سوی سراب و بی پا

  کشتار نسل پوپک، انديشه ور نه اندک

  مُرداررسم ترور و کشتار، مفروش دشت ز 

  طاعت ز ھر که با زور، طاغی نھفته در گور

  با اين چنين سياست، مردان با کياست 

  طاعت کنند و کرنش، در پيش ما نيايش

  ما نيز کنيم تباھی، بر دشت کدخدايی

  خوريم شام، از دھر و زندگی کامبی رنج می



< < MO

  خوان گستريم به شادی، نی روز تنگ گشادی

  و روباه شد عھد بسته فردا، کفتار و گرگ

  ھا و ترفند، تسخير دشت و در بندبا حيله

  بنموده ساکنانش، در چنگ خود عنانش

  از زندگی صفا رفت، مردانگی وفا رفت

  زيبايی و طرب مُرد، گل را خزان نشان برُد

 صحرا يکی جھنم، ھر زنده چھره در ھم

  ھر درد را دوائيست، سازش بتر گناھيست

  گناه کنجبران خطای من کن، پرھيز از اين 

  بنشان خرد بر اورنگ، سد راه جھل و نيرنگ

  غرنده شو خروشان، توفان و بحر جوشان

  پايان ده تيره بختی، صحرا رھان ز سختی

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < MP

  

  

  

  

  

  

  وصيت روباه

  

  بازم داريم يه قصه، نه دست و پا شکسته

  يا چون کتاب کھنه، شيرازه ھاش گسسته

  وم و نی ز سندستپر نکته ھا و پندست، نز ر

  احوال ماست و دنيا، نی چون شکر و قندست

  عبرت در آن نھفته، حکمت و دُر سفته

  گوش بدھيد به دقت، نگيد کسی نگفته

  ای تو دنيا، مابين کوه و دريايه گوشه

  پھن و وسيع يه دشتی، گسترده بود مصفا

  پر گل يکی گلستان، سر سبز چو باغ و بستان

  ف دی زمستانآب و ھواش بھاری، بی بر

  راحت در آن پرنده، سير از علف چرنده

  دور از ھراس و وحشت، در کار خود خزنده

  رفت سوی درياشب ھا ز کوه نسيمی، می

  گرفت و چون مشک، خوشبو دمش ز گلھاعطر می

  پوشيده کوه ز شب بو، نرگس شکفته ھر سوی

  دشت سرخ از شقايق، سوسنبران سر از جوی

  م و جو به خوشهکنگر بدُ و گ:يول، گند

  آواز قمريان بود، بی ترس گربه موشه

  بلبل بدُ و قناری، ابر سياھی از سار

  چشمان تيز شاھين، بر دشت سبز ز کھسار

  پرواز ھر مگس را، باز از سپھر نظاره

  ھا، تارھای سست و پارهتعمير عنکبوت

  ھا نه تنھاکوھپايه جای روباه، با توله

  پدر جای قديمی، از جد و از يه لونه



< < MQ

  قصری نبود و وي:، بارو و برج ز مرمر

  يک خانه بود و سقفی، بی رنج و غصه بر سر

  در پشت تخته سنگی، محفوظ ز باد و باران

  ی تگرگ دور، اندر امان ز توفاناز صدمه

  ھای ماھتابیروزھای آفتابی، شب

  وقتی گله به دشت بود، نی ترس و التھابی

  وسفندانسگ بود و مرد چوپان، در دشت و گ

  تازه و ترد علف را، با شوق و ذوق به دندان

  کوھپايه بود و روباه، با توله ھای زيبا

  آرامشی و وقتی، مشقی و درس فردا

  بی پارس سگ و وحشت، بی مانع و حجابی

  روباه و توله ھايش، جشنی به پا حسابی

  روبه نشسته بر سنگ، آن کدخدای خانه

  ھا، وز عبرت زمانهاز تجربه سخن

  شوق توله ھا را، آداب و رسم و فرھنگ با

  راه گرفتن صيد، چون طعمه را فراچنگ

  پرکنده مرغ چاقی، ھر چند جناب روباه

  ھا ول، نظاره گر ز باRدر بين توله

  تا چون کنند شکارش، بی دغدغه و راحت

  طوری که مرغ مجالی، نی از برای زحمت

  زيرا به وقت دزدی، چابک ببايد و چُست

  د و راھی، بھر گريز سريع جُستمرغ را ربو

  ای خبرداربی آنکه صاحب مرغ، يک ذره

  گردد و با ھياھو، سگ ھای خفته بيدار 

  يک درس را ھميشه، روبه نموده تکرار

  ی خويش، دادی توجه ھشدارمھتر توله

  کاين خانه را پس از من، تو سرور و خدايی

  ھادی و مير به ھر حال، حامی و ھم پناھی

  اسر، جنگست و رزم و پيکاردنيای ما سر

  اصل بقاء نه فرصت، رزم را ز ياد و انکار

  از بھر زنده ماندن، بايد ت:ش دائم

  است و فانی، محتاج غير و قائمميرنده



< < MR

  ی حوادث، ھر قائمی به خويش استآماده

  ھر زنده ناجی خود، وابسته دل پريش است

  بر غير تکيه نتوان، حتی سپھر گردون

  و، جامت ھميشه پر خونگر زير ناوريش ت

  نيست انتظار معجز، از اختران و ربی

  نيست درد زندگی تا، تسکين دھی به حبی

  ھر کس خدای خويش است، ياری طلب ز اف:ک

  بھتر که خفته در گور، با دست خود تنش خاک

  بنيان خانه محکم، از اتحاد اعضاست

  با تفرقه ز خانه، يک خشت ھم نه بر جاست 

  ت، اين خانه را بری راهبايد که با سياس

  حفظ از ھمه ب:يا، نی افکنی تو در چاه

  بايد که با عدالت، رفتار و با کياست

  بر خانه حکم به تدبير، بر ديگران رياست

  بنمود رعايت حال، از آنکه دردمندست

  در بسترست و بيمار، يا خاطرش نژندست

  حق سخن به ھر کس، حتی ضعيف و بی پا

  در حق عضوی از ما پرھيز و دوری از ظلم،

  اما مھمتر اينکه، يک اصل ماندگار است

  نز من و يا نياکان، اندرز روزگار است

  اصلی دقيق و پادار، از بھر روبه در دھر

  ھر روبھی به گيتی، زين اصل پر ثمر بھر

  قانون روبھان است، راز بقای آنان

  اين جامعه از اين اصل، سود برده است فراوان

  ممنوع به ھر بھانه دزدی ز خان و م:،

  ھر روبھی موظف، اجرا  بھر زمانه

  بگذشت زمان و روبه، بيمار خفت به بستر

  بسپرد امور خانه، يکسر به دست مھتر

  ھر روزه شد بتر حال، احساس مرگ و رفتن

  سوی ديار ديگر، ره توشه بر ببستن

  گرد آمدند به دورش، افراد خانه يک سر

  فته در برگريان و اشک به چشمان، او را گر



< < MS

  ھر يک سخن به نوعی، از او سپاس و تکريم

  از خاطرات با او، شرحی و وصف و ترسيم

  فرزند مھتر آمد، بعد از ھمه دو زانو

  بنشست پيش بستر، در بوسه غرق سر و رو

  با بغض گفت سئوالی، دارم اگر چه بيجاست

  معذور دارم اما، نگشوده يک معماست

  د ندانمچون گويمی به فرزند، رازی که خو

  حيرانم و از اين جھل، غمگين و سرگرانم

  روباه پير با سر، بنمود بدو اشاره

  تا باز گويدی راز، با پير و راه چاره

  ای زد و گفت، مھتر به باب پيرشتلخ خنده

  کز من نرنج به جھلم، وين جھل مرا اسيرش

  پرسش مرا ز اصليست، قانون نسل روباه

  بر جا کاندر زمانه حفظش، ما را مصون و

  خان را بدانمی خود، دارای يوز و تازيست 

  يوزباشيش فراوان، دزدی از او نه بازيست

  اش برابر، با جان روبه باشديک جوجه

  در چنگ تازيان نيز، نی جای توبه باشد

  اما چرا ز م:، بايد حذر و ترسيد

  ريقوترست که از او، ترسنده بود و لرزيد

  يیھر روز لقلقانه، زين ده به روستا

  با آن خر مفنگش، ناRن کند گدايی

  ھا کنار قبری، نالنده تا سحر اوشب

  گويی درون ھر گور، می جويدی پدر او

  گريان ھميشه و خلق، بنوازدش به حلوا

  يا لقمه نان خشکی، تا ختم شور و بلوا

  وی را چه قدرتی ھست، اين راز را تو بگشا

  بی پرده با پسر گو، اسرار اين معما

  ن و خنده، بنشست بر لب پيرسر را تکا

  گفت با پسر که از من، غمگين مباش و دلگير

  خان با ھمه توانش، يوزھا و يوزبانش

  ترسد که مرد م:، بر باد دودمانش



< < MT

  ای ربايدھر روبھی که از خان، يک جوجه

  جان می نھد بر اين کار، غير را خطر نشايد

  ای ربايیاما اگر ز م:، يک جوجه

  ر، ھيچ روبھی نه پايیبی آبرو و در دھ

  فرياد و جای جوجه، قالب خروس جنگی

  ای شرافت، دور از حيا و ننگیبی ذره

  زان پس صدور فتوا، از سوی کردگارش

  ھر جا که روبه ديديد، در آوريد دمارش

  زيرا که گوشت روبه، ھر کس خورد بھشتيست

  نا خورده روبه را جا، دوزخ و اجر زشتيست

  دد قرين کشتاريک روزه نسل روباه، گر

  زين روی از گذشته، دادند به روبه ھشدار

  اين گفت و جان شيرين، تسليم و چشم بر ھم

  بنشاند خانه در سوگ، ياران خود به ماتم

  تو کم ز روبه نيستی، اين اھرمن ز خود دور

  خود را رھان و ميھن، زين زخم چرک ناسور

  ی تبھکاری فسادست، اين ابلهجرثومه

  ير، عادت به قتل و کشتاراز وی نخيزدی خ

  ھستی ز تو ربايد، ترويج ھر فسادی

  زند ز رحمت، عدل را بود منادیدم می

  ز اعمال وی جھانی، درمانده آمده تنگ

  بر بسته گوش و ھر روز، تن می دھد به يک ننگ

  رسوايی زمانه، شادش کند نه غمگين

  ھرگز سکوت و سازش، بازش ندارد از کين

  ر باشد و بسچاره سپردن او، در گو

  اين ديو را نگون کن، سوزان به شعله اين خس

***  

  

  

  

  

  



< < MU

  

  

  

  

  

  

  شد اين وطن خرابه، از چه ھنوز به خوابی

  غير از تو نيست مسيحا، دل بر کن از سرابی

  از خشم و کين ديوان، اين خانه است در آتش

  سوزان دل و بيفشان، از ديده قطر آبی

  طهھای خون زد، اين مام خسته غودر دجله

  لخت جگر ھر آن ديو، بر آتش و کبابی

  کوشندگان برند بھر، از زندگی نه خفته

  خواھی رسی به پيشرفت، سعی بايد و شتابی

  بيگانگان ز ما سود، در راه غارت ما

  ما با سکوت و سازش، بر ظلم خصم حجابی

  دزد غريبه را نيست، ز اسرار خانه اط:ع

  بیايم خود، تسليم به ھر جناخائن به خانه

  از خادمان به وحشت، ترسيم از گزيده

  ج:د و دزد وکالت، بی منطق و کتابی

  خائن به مُلک و ملت، بر مسند صدارت

  فرمانبری و طاعت، از ھر سفيه نابی

  رخصت که خادمان خوار، فرھيخته زار و مصلوب

  ياری رسان به ھر کس، کو را به سر خرابی

  ايم به دامناين شيخکان مزدور، پرورده

  رت سپرده ز آنان، نی پرسش و حسابیقد

  چند سال پيش کجا بود، رّب و خدای شيخان

  شيخ بود و کنج مسجد، نانش ز تو و آبی

  يک باره چون تماسش، شد برقرار و الله

  او را به ياد و بگشود، ز عرشش دری و بابی

  آن خفته در بن چاه، از کی بشد خبردار

  از حال شيخ و تشخيص، خيزد از او ثوابی



< < NL

  ترک مھد خود و بگريخت، از سامره به ايران

  اھل مدينه بگذاشت، در چنگ چند وھابی

  اعراب کوفه تنھا، زير فشار امريک

  اجداد خود رھا کرد، فارغ ز ھر عذابی

  چند قرن پيش ائمه، از چه ز شيخکان دور؟

  ختم رسل و قرآن، از خود نه شور و تابی

  يک باره شد قيامت، بيدار جمله ارواح

  ر کرده اين مُلک، تندتر ز ھر شھابیتسخي

  زان رو که تو به غفلت، عمر عزيز خود طی

  ای به اوھام، در مھد جھل به خوابیدل بسته

***  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < NM

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اين چه بھشتيست که افرشتگانش، آرزوی مرگ دمادم کنند

  خلد برين را نه به گندم به جو، داده ز باغش ھمگی رم کنند

  ه از عدل و عدالت به تنگ، زين ھمه مھر خسته و دلگير و زارآمد

  ی رنگين خداوند لگد، تازه به افيون نفس و دم کنندسفره

  خوشدل و شادان که پدر گندمی، بستد و اين باغ عفن را رھا

  ی شکر بر گل آدم کنند در عوض خدمتی اين سان عظيم، سجده

  يبست و داغ و درفشاين چه بھشتيست که در آن به پا، دار و صل

  بيگنه افرشته به جرم سخن، مُثله و در ساغر او سَم کنند

  کارگران را عوض مزد کار، بند و به ص:به کشد بھره کش

  برزگران خوار و زنان را اسير، قسمت خلق گريه و ماتم کنند

  اين چه بھشتيست که کودک در آن، خواب پدر بيند و بستر و نان

  ا سحر، کوبد و خلق پشت دوتا خم کنند  ی مرگ فقر به در تپنجه

  با ھمه تبليغ و ت:شی که شيخ، در ره مذھب کند و کيش و دين

  پشت به خداوند و به شيطان پناه، تا شر شيخ از سر خود کم کنند

  دست طلب پيش و به صدق و صفا، مقدم ابليس کشند انتظار

  تا که از آن ياغی روز ازل، پرسش رفتن به جھنم کنند

  چه بھشتيست که سيرند در آن، انگل و غارتگر و دزد و سفيهاين 

  مردم فرھيخته و زحمت و کار، گشنه و فخر در ھمه عالم کنند

  که اھل بھشتند خدا بندگان، دين خدا راست از آنان به دھر

  خواری بی حد بکشند وز ستم، آرزوی مرگ دمادم کنند

***  

  

  



< < NN

   

  

   

  

  سانی که تجارت کنندنقد خودت گير و بھشت واگذار، بھر ک

  تکيه بر اف:ک زنند خدعه پيش، تا که خ:يق ھمه غارت کنند

  کم ز خرانند به عقل خون خلق، در ره آز ھمچو ددان پايمال

  عشق به مسلخ به صليب عاشقان، ايزد مھر را سفارت کنند

  راحت خود را طلبند در جھان، طاعت سرمايه و ھر سلطه گر

  ، قسمت دھر رنج و مرارت کننددر پی سود آتش جنگ شعله ور

  ی زحمتکش و مزدور خرابای، خانهنان بربايند ز ھر سفره

  ای زان خلق ز ره، برده و تمرين مھارت کنند صدقه دھند لقمه

  ف، باز چو آيند ز شيطان بتراکعبه روند بتکده ای را طو

  رھزن صد ساله فريبند ز کيد، نقش و تظاھر که زيارت کنند

  نه کس پاسخی، زين ھمه عالم که فروشند بھشت پرسش اين توده

  از چه در اين دھر سپنج زاھدان، ديو بتر قتل و شرارت کنند

  ی ھم نوع خودبی گنھان کشته و گيرند حيات، زانکه خورد غصه

  از چه خداوند تو رخصت کسان، توطئه با نامش جسارت کنند

  عھد توحش سپری بردگی، مرده و تاريخ بر آن مُھر سرخ

  ک خداوند تو ھر دين فروش، گردن زن طوق اسارت کنندلي

  عالم سلطه به جھان ظاھرا، بھره ز کودک نکشد طفل خُرد

  اند و صدارت کنندغير فقيھان که به امر خدای، رھبر خلق

  ست ز ھفتصد به روزفخر کند شيخ که موRی او، جان بگرفته

  دنقل چنين قصه به ھر محفلی، ھمچو يکی دد به حرارت کنن

  اندتوده به تحقير و به توھين خطاب، چونکه خدا را به جھان نايب

  لذت وافر که دگر بندگان، کرنش و احساس حقارت کنند

  ی شيخ بسوزد خردعلم بياموز ره دانش به پوی، کوکبه

  ی سيمرغ بود بحر علم، با خردان درک عبارت کنندعرصه

  ھليد اسيردانش و اوھام نگنجند به ھم، خانه و تو ھر دو ز ج

  خرمن جھل سوز سفيھان چرا، جھل تو سرمايه تجارت کنند

***  

  



< < NO

  

  

  

  

  

  

  ننگ ابد باد بر آن امتی، کز ستم و جھل حمايت کند

  تحت ھر آن اسم و شرايط دليل، سازش و تائيد جنايت کند

  در طمع حور و بھشت نقد خود، راحت و آسايش ديگر فدا

  انديشه کفايت کنددانش و علم خوار به اوھام شيخ، بی شک و 

  چشم خرد بندد و از روزگار، پند نگيرد و خدايان علم

  ی دھر ز خاطر و خويش، قانع به چند کھنه روايت کند تجربه

  ی خود بيند و ھمسايه چون، سوزد و آوار شود بر سرشخانه

  ساکت و خاموش به آتش فروز، رحمتی و لطف و عنايت کند

  و انکار ز ره مصلحتعامل بدبختی خود را به چشم، بيند 

  دامن غير گيرد و از ظلم غير، شکوه گری يا که شکايت کند

  گوھر انسان نپذيرد ستم، بر خود و بر ساير ھم گوھران

  تا چه رسد طاعت و کرنش ز ديو، کو به بشر ظلم و خيانت کند

  ی کين بر سر ھم نوع خويشننگ بر او کو ز تعصب زند، تيشه

  حبت عقل فھم و درايت کندراه خطا پيشه و در ادعا، ص

  ایشاھد قتل باشد و غارت و چور، مملکت و مُلک چو بيغوله

  ی کسب پيش و رعايت کندقفل به دھان لب ز سخن دست ز کار، شيوه

  بدتر از آن طايفه مخبرست، آنکه ز ھمراه خود از بھر نان

  بر در اھريمن بد خو به خاک، افتد و با خدعه سعايت کند

  ھد زير پای، بھر يکی لقمه فدا ھست و نيستعّز و شرافت بن

  نام عبادت ھمه کردار زشت، در صف ظلم جای نھايت کند

  حال ز کف کوکب فردا نگون، ارث به فرزند تباھی و جھل

  بی خبر از آنکه در اين گير و دار، مام وطن خوار به غايت کند

  ننگ ابد می خردی او به جان، لعنت و نفرين ز نوع بشر  

  تی نبرد بھره کو، در ره سود ديو حمايت کندغير پلش

***  

  



< < NP

  

  

  

  

  

 

 

 

  ی خلد داده بودی، ارمغانت منج:بوعده

  دوزخی بر پا و ملت، از تف خشمت کباب

  تکيه بر بيگانه و، بيگانگان با نام دين

  بر سر مردم و کشور، نام اين گند انق:ب

  برد ز ره آن وعده ھايت، مردم ای مردم فريب

  خ وعده، کوخشان بر سر خرابکوخ نشينان کا

  ھا کردی تصاحب، خز به جای بورياکاخ

  خلق را قسمت به گيتی، نی عدالت بل عذاب

  غار اشباح را گشودی، تکيه بر ھر روح زشت

  تا بپوشانی حقيقت، توده حيران در سراب

  نفت را گفتی که باشد، ثروت مستضعفين

  ثروتش بربوده از لب، چون يزيد بگرفته آب

  ه قطع کردی، دست زحمت را به تيغجای بوس

  تا کنی سرمايه خشنود، حاميانت را مجاب

  ارج زن را بر شمردی، جايگاھش بس رفيع

  دست و پايش کرده زنجير، زنده گورش در حجاب

  دختر نه ساله شوھر، کودکان ابزار سکس

  بھره از فرھنگ تازی، بدتر از دد يا دوّاب

  داغانتقاد را شرط پيشرفت، منتقد را سرب 

  در گلو بنشانده در گور، جاودانش ھديه خواب

  جای آزادی چماقی، بر سر مردم ز دين

  تيغ استبداد بر سر، سر و ريش با خون خضاب

  ناگشوده در ز رحمت، زحمت ملت فزون

  خونشان در شيشه و مست، زان ھمه خون نز شراب



< < NQ

  ایی نانی اگر بود، سفره با نان خوردهلقمه

  چه بلعی چون غُراب روزھا شام غريبان، ھر

  رو سفيد نسل اميه، در عمل ثابت که به

  اند اوRد عباس، زانکه نامی بو تراببوده

  ھا را، آبرو باشد شرفپيش تو حجاج

  بدتر از چنگيز و تيمور، ظلم بيرون از حساب

  خرم آن روزی که دانش، غالب و جھل را نگون

  وارث فردای ميھن، دفن ترا در منج:ب

***  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



< < NR

 

 

 

 

 

  

  که يکی ک:غ پيری ،تو کجا و موج و توفان

  ھمه جھل و نخوتی تو، به توھمی اسيری

  گنھت که از گذشته، نه خبر نه آشنايی

  به فريب شيخ جاھل، که ز آسمان سفيری

  بتوان جھان گرفتن، که ظفر ز حزب الله ست

  ز عرب بريده و حق، به تو ناتوان اميری

  اطل، چه ز حد گذشت خرابیتو و اين خيال ب

  برسد مسيح جھان را، چو بھشت به يک نفيری

  نرسد به عقل ناقص، که چرا خدای کعبه

    بشيری به سفيه دھد رسالت، نه به آدمی

  به گمان که از مھانی، به کمال فضل و دانش

  سزدت که مردمانی، به سرت ک:ه ميری

  تو مگس کجا و آنجا، که بود مقام سيمرغ

  ای دلت خوش، که کھن بگشته ديریبه فسانه

  گذر از شرار آتش، نه ھر آن پرنده داند

  ھنرست و کار ققنوس، چو ز ضيغمان دليری

  به رجز نه مرد ميدان، چه نصيبت از ھنر نيست

  به سخن کسی نه باور، که سزد ترا اميری

  بی عمل نه ھوده باشد، سخنان نغز و زيبا

  به مثل که روبھی گر، کند ادعای شيری

  ز جفای شيخ و م:، شده از وطن فراری

  نخرد جناب م:، به پشيزی از دليری

  گه Rف ھر کدامين، چو تھمتنی به ميدان

  ھمه آرشند و کاوه، نه درفش به کف نه تيری

  رگ گردنست که بيرون، زندی ز فرط غيرت

  گره مشت و با حرارت، به سرِ ھر آن شريری



< < NS

  کومتسگ کيست فقيه و زاھد، که کند به ما ح

  ھمه روزه اين سخن را، به زبان ز فرط سيری

  به که می توان تذکر، که بخوان خرد بياموز

  ھمگان خدای دانش، نه کم از ھر آن دبيری

  ايم ما، ز ميان ما به پروازبه زمانه شھره

  چو تو در سخن عقابی، به عمل ک:غ پيری

***  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < NT

  

  ماھی ط:يی کوچولو

  

  

  بود در دريای ماچين نھنگی

  دلی از ماھيان پر خشم و پر کين

  به قعر آبھای تيره چون قير

  درون غار تاريکی و دلگير

  محلی بھر خواب گنج و دفينه

  تک و تنھا به سر با خشم و کينه

  به سالی صد ھزاران جان ماھی

  گرفتی و در آن دريا تباھی

  نه از وی راحتی زورق نشينی

  زينینه صياد و نه ھر خلوت گ

  بودش آراموليکن ظاھری می

  به آرامش ھر آن بيچاره را خام

  که بی آزار حيوان چون مذّمت

  بھر که زحمتچه کس آزرده و 

  نھنگ ھم با زرنگی چھره پنھان

  به خدعه حفظ ظاھر کرده آسان

  به موقع گريه بنمودی و خنده

  حديثی نقل و ھر آزاده بنده

  به خود نسبت ھر آن اعمال نيکو

  خصال زيباترين خو پسنديده

  حليم و بردبار و با محبت

  دل آکنده ز مھر ھر نيک خصلت

  ھا او را رسالتخدای آب

  که دريا حفظ دارد از شرارت

  رھاند ماھيان از ظلم و بيداد

  ھدايت سوی قسط و مکتب داد

  ميان آبزيان پيوند و وحدت

  ند و حکمتعليه دشمنان با پ



< < NU

  از اين رو او خورد اندوه دريا

  انتظار و اجر فردابدون 

  تمام عمر صرف تا مستمندی

  نبيند ظلم ز ھر قداره بندی

  نيفتند ماھيان در تور صياد

  در دام شياد نه خرچنگ و وزغ

  ی بيداد گرددنه دريا عرصه

  نه يک ماھی خُرد ناشاد گردد

  خ:صه فکر و ذکرش راحت خلق

  به دور از خدعه و پيرايه و دلق

  ز ماھی گير و تورش صد فسانه

  برای ماھيان نقل شاعرانه

  که بدتر دشمن ماھی به دريا

  چنين قومند به ھر جايی ز دنيا

  ز ماھی جان بگيرند در ره سود

  ز مھر و عاطفه دورند و بی جود

  بھشت ماھيان دوزخ سراسر

  ی دنيا به پا شّربرای جيفه

  نھنگ را رزم و جنگ با اين جماعت

  در اين دريا شده ھر روزه عادت

  ايق اين قوم بر آبچو بيند ق

  نماند طاقتش از کف دھد تاب

  مجسم پيش خود آن بچه ماھی

  جويد ز تور راه رھايیکه می

  شود خوناش دل میدرون سينه

  ز خشم چشمان وی از حدقه بيرون

  چو اسپندی بر آتش می جھد زود

  به سوی قايق و پيچنده چون دود

  بدون معطلی صرف دقايق

  رساند خويشتن نزديک قايق

  ام قدرت و نيروی خود کارتم

  که قايق را کند وارون و آوار



< < OL

  فرستد قايق و تور قعر دريا

  خورد صياد و بر جانش شررھا

  ھزاران زخم خورده در زمانه

  ز ماھيگير و از موج تازيانه

  گھی با نيزه و گاھی به پارو

  گھی بر فرق خود لنگر و جارو

  از اين رو کو نه بپذيرد که ماھی

  بی پناھی ستم بيند ز فرط

  تمام ماھيان اين قصه باور

  نھنگ را ناجی خود خوانده ياور

  به پيشش کرنش و فرمانبر او

  بدورش حلقه زن چون رھبر ھر سو

  قديس و ناجيش خواندند پرستار

  طبيب و مرھمی بر ھر دل زار

  نبوديشان خبر کاين دزد شياد

  شان بادز ماھيگير بتر ارکان

  به بيراھه برد ماھی که بھتر

  بايد سود خود وز ماھيان بھرر

  سخن ھر چند گاه از سرزمينی

  نھنگ راندی و مفتون ھر غمينی

  پر از صلح و صفا آزادی و شور

  ھا دورھا پر و از رنجز نعمت

  بھشت آبزی ھر نوع و ماھی

  ھميشه روشن و دور از سياھی

  ستاره بيحد و پيمان و بر آب

  عروسانند به رقص در پيچش و تاب

  ورشيد از بلندینکاھد نور خ

  نه آبزی را ز ھر دشمن گزندی

  ولرم و جان فزا آبش و روشن

  ھای الوان ھمچو گلشنز مرجان

  ھای زيباپر از گلسنگ و سبزی

  شکوه و منظری پر نقش فريبا



< < OM

  که در دريای ھند باشد مکانش

  نداند غير او راه و نشانش

  ھا بنموده بر ویخدای آب

  ره و حق شفاعت داده در پی

  ھيان از اين دريا ھدايتکه ما

  بدانجا تا ز زحمت گشته راحت

  گذارند عمر خود شيرين و لذت

  برند از زندگی با فخر و عزت

  به ھر باری فريب جمعی و برده

  به دور از ديگران آسوده خورده

  پيام آورده باقی را و ترغيب

  که مشتاقان سفر را داده ترتيب

  نھنگ آسوده و با خدعه و رنگ

  ی خود فراچنگمهبه ھر روز طع

  به جھل اندر تمام ماھيان شاد

  ثناگويان به خدمت پيش استاد

  کمر بسته ورا چون گوسفندان

  از او غافل ھم از آن نيش و دندان

  گذشتی روزگار دريای ماچين

  شبی توفانی و پر موج و پر چين

  گشود آغوش خود بر روی گردی

  که گوی سبقت از گردون ببردی

  ماھیخويشتن وان خيل نجات 

  به دست او و پايان تباھی

  يکی ماھی خُرد رنگش ط:يی

  نه ماھی در حد خود بود ب:يی

  دقيق و نکته سنج و با شھامت

  دھن بين نی گريزنده ز طاعت

  باورو به شک کردی نگاه ھر چيز 

  نکردی چون به عقل نامد برابر

  نھنگ را زندگی بشنيد ز ياران

  ھا بس فراوانز بگذشته سخن



< < ON

  و در ھر گوشه کنکاش سفرھا کرد

  نه با ديگر سخن نی راز خود فاش

  اين نسل ماھیاز بدانستی که 

  نه کاری آيد و نی ره به جايی

  چرا که دشمن ماھی و دريا

  خرد ناباوری جھلست سراپا

  نباشد گر نھنگ شياد ديگر

  بميرد گر نھنگ صياد ديگر

  برد از جاھ:ن بھرھر آنکس می

  زھر به جای شھد و نوش در کامشان

  پی سودست نھنگ ھر بھره کش نيز

  ای تيزستمکش را ببايد شامه

  ھا ھر روز نھنگیبرفته سال

  در اين دريا و بر اين توده چنگی

  نگشته رنگ اين دريا دگرگون

  ولی ماھی دمادم غوطه در خون

  ببايست با نھنگ جنگيد و اوھام

  ی خامھا رھا ھر کلهز افسون

  تدارک بايدی نسل دگر را

  راه بھشت با جان خطر را که در

  پذيرا باشد و دوری ز طاعت

  رھايی از ستم داند عبادت

  عروس زندگی را سجده در خون

  به ميدان نبرد نی دود افيون

  به تدبير و به دانش راه فردا

  کند ھموار و آسايش به دريا

***  

  

  

  

  

  



< < OO

  

  

  

  

  چنان چون کرم خاکی روزگارت

  سپاری در مغاک و نيست عارت

  را خصلت کنم فاشبر آنم تا ت

  به جان خشمت و حقت در کنارت

  مرنج از من اگر افشاء حقيقت

  جھانی مانده است يک سر به کارت

  پس از سی سال و اندی مانده دنيا

  سبب چيست بی سحر شب ھای تارت

  تمام منطقه بر پا و شوريد

  بغير از تو که گيتی انتظارت

  ندانند از تو است ذلت بدين بوم

  در مرارتوطن ويرانه ملت 

  بود روشنگری را رسم و راھی

  بيان ھر حقيقت را جسارت

  به نرخ روز نان خوردن ھنر نيست

  بری روشنگرست با اين عبارت

  سخن با مصلحت روشنگری نيست

  فريبست آنچه گويی با اشارت

  دم از عقل و خرد ليکن چو استر

  اجازت تا که ھر جاھل سوارت

  ای توبه دانايی نمايی شھره

  زنده و جھل گوشوارت به افسون

  دفاع ز اوھام و جھل با نام توده

  ھا خواھی عمارتبه روی کھنه

  نمی دانی که از سرمايه و دين

  وطن چون دوزخ و ما در حقارت

  ببايد اين دو ديو با ھم نگونسار

  رھا علم از اسارت ،رُنسانسی



< < OP

  گھی اص:ح طلب گه سبز چو يونجه

  پس از ھر مرحله بر پا ھوارت

  ديگرمنتظر تا شيخ دو باره 

  دکانی نو و زين بن بست فرارت

  اگر که کھنه را امکان رشد بود

  نه کس را انتظار نو را بشارت

  به ظاھر دشمنی با جور و بيداد

  ستايی ھر که را بيش است شرارت

  و بر آن نام عنقاک:غی رنگ 

  زغن نامی ھما وی را مُھارت

  نداری درکی از اوضاع گردون

  جد کبارت نه آسوده به گور 

  ز ظلم و زاھد و شيخی به تبعيد

  به پا بوسش به ھر سال و زيارت

  بريزی بھر مقتول اشک خونين

  ز قاتل نفرت و ھم انزجارت

  چو قاتل را رسيد وقت مجازات

  کند احساس تو غليان و زارت

  شوی با نفس اعداممخالف می

  ز دنيا گله با شور و حرارت

  تفرجگاه تو ميدان اعدام

  و مشعوف سنگسارت کند سرگرم

  تاريخ ر طولتمام دشمنان د

  گرفته بھره از تو کرده خوارت

  و گر نه دشمن تو بی شکست نيست

  که از ھر دشمنی بيشت خسارت

  اميد رستگاری از چه داری

  روزگارت تو خود بنموده دوزخ

***  

  

  

  



< < OQ

  

  

  

  

  

  

  رسيده کارمان جايی که ھر روز، ببنديم بر دم ھر خر دخيلی

  بينيم مگس را، چو سيمرغ در نظرموشی چو پيلی ک:غی را عقاب

  به خود باور نداريم قدرت خود، ھميشه صرف بی پا کردن ھم

  چو روباه شلی بنشسته کز غيب، مسيحی آيد و اين باغچه بيلی

  به فکر جمله دنيائيم به جز خود، که در بدتر شرايط عمر خود طی

  آنان قليلیز خاطر برده ايم دشمن و ياران، اگر چه مانده از 

  وطن ويرانه و ھر روزه دزدان، کنند غارتگری ميليارد ميليارد

  ی از ما نه قيلیدبريزند خون مردم دسته دسته، نه قالی خيز

  فروشيم فخر بر دنيا و ھر قوم، پدر باشيم و ھادی بھر ھر کس

  اتا يتيميم، ز م: ترکه و تيپا و سيلیبه بخت خويشتن ذ

  ه ديکتاتوری مطلق دھيم تنستبداد و خشونت را تحمل، ب

  کنيم پينوشه را صد لعن و نفرين، بريزيم اشکھا از بھر شيلی

  تعاقب می کنيم اخبار تونس، ز پيروزی مصری شادمانی

  غم سوری خوريم ليبی و بحرين، ز ماست ھر کشته از ھر قوم ايلی

  به غير از آنکه می رزمد به ميھن، کنندش مُثله در قربانگه جھل

  م ببازيم آخرت را، نه حوری نی شراب زنجفيلیاز آن ترسي

  ز رزم آموخته ايم داد سخن را، به دور از جبھه بر پا قيل و قالی

  ميرند به مسلخ، دو روزی بر تن چون Rشه نيلیدفاع ز آنان که می

  ز ھر ک:ش و شيادی حمايت، به استمرار اين بيداد ياری

  ھر قبيلی ز ھر جا می رسد ازفقط اندر پی اميال شخصی، 

  زمستان بگذرد اين فصل سرما، نپايد تا ابد با حکم تاريخ

  بماند روسياھی ننگ دائم، برای ابلھان با ھر دليلی

  شود اوھام گم مردم فريبی، چو برف ذوب می شود ز انوار دانش

  از جھل دخيلینماند جاھلی تا بر دم ما، در آينده گره 

***  

  



< < OR

  

  

  

  

  

  

  رويت عار نيست زين ھمه تحقير و توھين از چه

  ات جز خواری و ادبار نيستزين حکومت بھره

  می نگردی رستگار و می نبينی روز خوش

  ھيچ اميدی بدين قوم در ھمه ادوار نيست

  شيخ مردار را نباشد وحشتی از رستخيز

  چونکه آگاه ھست بکارش ھمچو تو بيمار نيست

  اندظالمان در طول تاريخ با خدا ھمکاسه

   راحت و ھموار نيسترھشان  ان کهمنی چو مظلو

  ھای پشت سر بين وضع گيتی را نگرسال

  جز تبھکاری به ذات و گوھر اشرار نيست

  گوی سبقت را ربودند مردمی کاندر سخن

  درک و فھم و ادعاشان در حد سرکار نيست

  جمله دنيا مات و مبھوت جنبش خلق عرب

  در ره آزادگی رزم ھر چقدر پرُ بار نيست

  بينی غير کشتن حاصلی؟ غير غارت می چه

  ی اينان فريبست راست در کردار نيستحرفه

  ات ويرانه ايست منزلگه جغدست و بومخانه

  صحبتی اندر ميانه غير حرف دار نيست

  بازوی قدرت گشا و خصم دفن در منج:ب

  خود به خانه کدخدايی ردی از دادار نيست

  رويگردانی ز علم و دل به افسون کرده خوش

  به تن کن ابلھی را بار نيستخلعت دانش 

  بيسوادی تا به امروز استرت از بھر شيخ

  فکر فردا کن بھشت و دوزخی در کار نيست

  ن شياد رازای ھر رھتا به جھلی طعمه

  چون رھانی خود ز خونت ضيغمی پروار نيست



< < OS

  نانت از سفره ربايد با دروغ م:ی ده

  اين سفيه از بھر خود نيز در حد عطار نيست

  نش برافروز تا ز ديوان وارھیمشعل دا

  جز شب افروز چاره گر اندر شبان تار نيست

  برتنت رختی بپوشان از حرير معرفت

  در پی دانش برفتن ھيچ زمانی عار نيست

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < OT

  

  

  

  

  

  

  

  زاھدی با رخوتی ز اندازه بيش

  از مسلمانی بگفت با پور خويش

  صدق و بی آزاری و احسان و جود

  دور از خشم و طبيب بر قلب ريش

  خدمت مخلوق کردن بی ريا

  نی چو گرگی و نمودن خود چو ميش

  ای بنمود پسر با باب گفتخنده

  اين نشان را يک نفر اينجا نه بيش

  جز بشر را می نه بشناسد خدای

  آدميتّ را ستايش مردمی آيين و کيش

*** 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < OU

  

  

  

  

  برترخر پيش تو اف:تون در درک ز تو 

  تر از خود را تکفير و لقب کافرفرھيخته

  دنيا ز خرد بگرفت ماوای خدايان تو

  در گند يکی مرداب افتاده زنی پرپر

  چرخ زير پر انسان ماه گشته قدمگاھی

  شادان تا نوع بشر در برمريخ و زحل 

  تو مانده که چون با حور در باغ بھشت خوابی

  ی غلمان را حل کرده کنی باورچون قصه

  عالم خاکی چون جرم است لواط اما در

  بر بنده دھد وعده در باغ جنان داور

  ی اوھامیعقل و خردت ھشته دلبسته

  شيخ است به جھل شھره زين مظھر جھل خرتر

  بيچاره که چون وارد گردی به مبال و خود

  برھانی و از خود دور مدفوع و بنای شّر

  تاليف ھزاران جلد بنموده کتاب و تو

  ون بادی، از معده برون آخرپرسنده که چ

  احکام جماع و حيض ھر روزه شود تکرار

  فردا چه شود چون بز چشم دوخته به ھر منبر

  ھاست ترا گويند چون تن ز نجاست شویقرن

  ناموزی و ھر روزت آموزش و درس از سر

  از بھر تو دل سوزند مردان خدا با حلم

  چسان خوابی با غير و يا ھمسرباز مانده 

  شوی گمراه هريشانی از رابا موی پ

  ی لرزانی اشتر و اRغ در بربا سينه

  گر گاو لبش غنچه بنمود تو بی پايی

  ھشدار دھند خاله دور از تو رود بستر

  تو که گويد شيخ خوابد، غير از با عمه چه کس

  بر چون تو حرام دختی کو را به بغل مادر



< < PL

  از خوف جھيم گربه از دست تو برھانند

  را چادر و عبا بر سر از ترس تو کودک

  زان روی نگويندت زن چون تو بود انسان

  کز درک سخن عاجز بينند و کم از استر

  زحمت کشی و از جھل تقديم فقيھان را

  پروار کنی ميليون تا پند و ترا رھبر

  از بنده مشو دلگيراوضاع تو اين سانست 

  ھر روزه فقيه گويد خر از تو بود برتر

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < PM

  

  

  

  

  بر خيز و ديده بگشا، از تن برون ردايی

  کز جھل باشدش پود، تارش نه جز ريايی

  گر طالبی که کعبه، بينی و قرب معبود

  بشنو که اين بيابان، مشکل رسد به جايی

  پيرامونت سرابست، مملو ز دود افيون

  آوای خوش نخيزد، از ھيچ گلو و نايی

  يداھريمنست و نيمسوز، اندر افق نه خورش

  ديوان ترا ھدايت، بی گفتگو به چاھی

  گم گشته در بيابان، باشد به رنج دائم

  جز خود نباشدش يار، نی رّب و نی خدايی

  با خويشتن بينديش، خود وارھان ز اوھام

  فخر بشر که دارد، چون عقل پادشاھی

  محبوبه در ھمين جاست، جانانه است به خانه

  روشن نما شب افروز، زن شعله بر سياھی

  خلد و بھشت و کعبه، اين خانه باغ فردوس

  نقدت دھی به نسيه، غفلت زده چرايی

  عمريست چشم به گردون، دارای و فضل الله

  بس است بينديش، ايستاده در کجايیديگر 

  جای دعا و ندبه، گريه، فغان، مناجات

  ياران بخوان به ياری، با خويش ھم صدايی

  از اتحاد بتوان، ھموار کوه خارا

   ه بر خرد پاک، اين خانه از تباھیبا تکي

  رندانه شيخ و زاھد، گسترده مھد غفلت

  اند ردايیبر قامت تو از جھل، پوشانده

*** 

  

  

  



< < PN

  

  عوام است زمانه چون جھنم زين

  بياموز و رھان اين توده از جھل

  ز جھل اورنگ جاھل بر دوام است

  بياموز و رھان اين توده از جھل

  يکی ويرانسر گرديده ميھن

  ھکاران در آن در ترک تازیتب

  به بند فرھيخته جاھل را مقام است

  بياموز و رھان اين توده از جھل

  يکی دوزخ به پا بيچاره مردم

  درون آتشند بی ھيچ گناھی

  شرنگ اوRد زحمت را به جام است

  بياموز و رھان اين توده از جھل

  زنان و کودکان خوارند و بی قدر

  سفيھان دم زنند از علم و دانش

  ترا نيست غصه و دنيا به کام است

  بياموز و رھان اين توده از جھل

  ربوده موج خون اين مملکت تو

  بتر از شيخ و زاھد خود پسندی

  منيتّ تا به کی عمرت تمام است

  بياموز و رھان اين توده از جھل

  تو روشنفکر اين ملکی حذر کن

  پس از سی سال و اندی از تفرّق

  ام استز خود خواھی تو ظلم پر دو

  بياموز و رھان اين توده از جھل

  ی خود انتقادینه از بگذشته

  نه پندی بشنوی از دھر و تاريخ

  ترا برنامه و تاکتيک کدام است

  بياموز و رھان اين توده از جھل

  شدی ھمدست شيخان بی تعقل

  نمودی انق:ب و خانه ويران

  کنون ھم قدرتت فکر مدام است



< < PO

  ھلبياموز و رھان اين توده از ج

  چه نادر باشدی ھر روبه شيرست

  چو نادر ملک بستاندن ز گُرديست

  به گفتار گستھم ھم پای سام است

  بياموز و رھان اين توده از جھل

  نشينی تا به کی تا خواجه از در

  برون و افسر و ديھيم بخشد

  جھانی خواجه را اکنون به کام است

  بياموز و رھان اين توده از جھل

  است و بازارمھيا خواجه را نفت 

  خدا و لشکری تا توده در بند

  ز دينش طعمه و پندار و دام است

  بياموز و رھان اين توده از جھل

  تو دزد با چراغی اين وRيت

  ھا در طول تاريخز تو بس ضربه

  فزون بار گناھت از عوام است

  بياموز و رھان اين توده از جھل

*** 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < PP

  

  

  

  

  اوضاع ميھن ناله سردل در قفس بشکسته پر، ز 

  از اوّل صبح تا غروب، از شامگاھان تا سحر

  نارد به يادی تاريک را، تاريخ میاين دوره

  نسلی چنين بی آبرو، خاطر ندار مام دھر

  کس فکر اين ويرانه نيست، جز موقع سودآوری

  ره توشه گيرند کوله بار، با عزم راسخ در سفر

  يفافيون فروشند آبرو، در زير پاھايی کث

  اندر سياست ھر کسی، استاد ليک دور از خطر

  آيد برون، از آستين اتحاددستی نمی

  ز احوال مادر غافلست، دختر و بی قيدست پسر

  ھمسر گريزانست ز شوی، جز تھمتش نيست بر زبان 

  اندشه اش تا عمر طی، از رنج ھستی بی خبر

  دھداز عشق فرھادست تھی، شيرين گواھی می

  ز سکس، ليلی از او دارد حذر داندمجنون چه می

  اند، مردان ما بی گفتگوساRر مردان بوده

  ای، عمر طی به پاشان بی ثمرزن بھرشان بازيچه

  ی نيک خاطرهھا مرده است، انديشهمردانگی

  ايست، نالوطيانند در گذرلوطی گری افسانه

  احساس ھمدردی فريب، پيمان و ياری حرف مفت

  خست حقيقت ھمچو زھرای باشد وفا، تلتلخ واژه

  پا می نھد بر خون خلق، آن کس که دارد نقش خون

  پامال خون ھمرھان، بر ظلم بر بندد نظر

  ی ديروز را، بيزار بينی ز انتقادرزمنده

  برنامه گر پرسی زنی، بر جان سرداران شرر

  بر درگه سرمايه روز، بينی طرفداران قسط

  اند ياران دمّرتشت عدالت سالھاست، بنموده

  از دشمن نوع بشر، خواھند نجات توده را

  خود با ستمکاران سھيم، دفع شّر از بنيان شر



< < PQ

  ھاياران ديروزين کنند، بی آبرو با ياوه

  دم از دمکراسی و صلح، تاج مسيحايی بسر

  مردم به زندانی اسير، کشتار و غارت دشمنان

  منتظر، دستی ز غيب آيد به در به ساحلگردان 

  ھا، خود خواھی و کبر و غرورگدازد Rفروح می

  از سوی نا اھ:ن که خود، اندر شما آرند بشر

  آينده سازان را اميد، باش به غربت مانده دل

  ھا اثرکايند و زين نامردمان، شويند ز دوران

  غافل مباش روزی رسدگورم به آتش سوز ليک، 

  بر گور تو شرم آيدش، جغدی نشيند ناله سر

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < PR

  

  

  

  

 

  نجات ميھن از گردآفريدھاست

 

  

  ھای لخت پر سوززمستانست و سرما تازيانه، زند بر شانه

  درون کوچه لرزان کودکانی، بدون خاطره از دی و امروز

  نه رد کاروانی مانده بر برف، نه آوای درای اشُتر از دور

  نه کس را رغبت ديدار ياران، نه شب آھنگ رفتن، آمدن روز

  نده پشت روزن، سپاه ظلمتش دارد به تشويشسحرگاھان بما

  افق سرخست وليکن زنگی شب، ببسته راه خورشيد دل افروز

  يکی نيمسوز پر دود بر سر دست، گرفته اھرمن گويد که شيدست

  چه رد من بگيرند پارسايان، بھشت آرزو يابند و پيروز

  به زندان سياھی مه به زنجير، فتد از آسمان بر خاک اختر

  ھا خانمانسوزی گرگ آيد و جغد، ب: از کھکشانهصدای زوز

  نشسته کارگر بيکار و پيکر، نھان اندر پ:سی پاره پوره

  به آواری به نام کلبه دھقان، تپيده منتظر مرگ را چو ھر روز 

  ھا به غير از دود آھی، نمی خيزد در اين فصل زمستانز روزن

  ر شب افروزاجاق سردست فضای خانه تاريک، نه حتی بی رفق نو

  يکی خاکستر سرد از گذشته، به جا و خاطراتی در دل خود

  بود سرخوش که روزی گرم گردد، دو باره ھيزمی بيند و نيم سوز

  درون بستری چرک مرده نالد، زنی رنجور و از پا افُتاده

  ای آھی جگر سوزی خشکی و از دل، کشد ھر لحظهنمايد سرفه

  کھين را پيکرش قنديل دارستست به جبھه، مھين فرزند او مرده

  به زنجير ستم شويش گرفتار، چه حق خود طلب بنموده ھر روز

  ای خروارھا سنگ، سرانگشتی برون بنموده آماسدرون چاله

  ز سنگ و سنگسار دارد حکايت، ز دفن زندگی با امر پيروز

  اند ھر روز به ماتمزنی در زير سنگ و کودکانش، به دور چاله

  دارند ز مردم، که در دامان ظلمت شب کنند روز ھاز گردون شکوه



< < PS

  به فتوايی کنند بيجان عزيزی، که کمتر خاطری رنجيده از وی

  برای لقمه نانی تن فروشی، نه گوشی تا از او آوای جان سوز

  تر دنيای ديگر، گروھی پوستين دارند از خزکمی آنسوی

  از يوزھای گرم و عالی، سمور بر سر رداھا دوخته به پاشان کفش

  شان بی وقفه روشنی سرما بخاری، درون خانهندارند غصه

  ز ھر نوع خوردنی دارند به سفره،  ز زاگرس آھوان دوشابه از توز

  بريزند خون خلق در جام باده، وضو گيرند با اشک يتيمان

  ھا گيرند از پوزکشندی دست مھر بر فرق فرزند، ز سگھا بوسه

  ھاشانيبند توده را با وعدهبترسانند خ:يق را ز رحمان، فر

  به غير از توطئه کاری ندارند، کمر بشکسته مردم را بوند قوز

  

  صدايی آيد از دور زار و محزون، ز نای و حنجری از غم گرفته

  زند بر پيکرم آتش سراپا، ز خاطر می برم سرما و آن سوز

  

  کجا رفتند پوران دليرم، مھين دختان رزم آور به ميدان

  من ماندند و مردم، ھژبرانی که پروردم به دامانچرا غافل ز 

  ای اندر ميان نيست؟کجا شد مھر رخشان کو اھورا، ز رستم تخمه

  دارد نشانی، کجايند تاج بخشانم اميرانز کاوه کس نمی

  ز زرتشت مانده نامی رفع تکليف، کنند با نام وی از خويش جمعی

  ه دبيرانز پندارش سخن گويند و ليکن، کنندی طاعت از گمر

  اند بر طاعت ديو، ستايش اھرمن را با پليدیکمر بر بسته

  نمايند فخر برگمراھی خويش، ز تازی رھبران دارند اميران

  درون خونشان مھر و محبت، به اوRد علی دارند و زاھد

  که جز ذلت ندارند ارمغانی، کنند از بھر سود ھر گوشه ويران

  ھا نيزرودھا درياچه به مرده زنده رود در حال مرگند، تمام

  ھای سبزم نيست نشانه، بيابانم کنند اين نا خبيرانز جنگل

  سکوت مردمانم کرده مجنون، دلم بگرفته زين سازش و تسليم

  کند جھل را سفيرانچه سّری در ميانست پور دلبند، اطاعت می

  ھا بر من مسلط؟ تبھکاران چرا بر مردمم چير؟چرا ضحاک

  ھا که مادر، رھا بنموده در دست انيرانچه شد آن عھد و پيمان

  درفش کاويان افتاده بر خاک، از آن روز تا کنون در قادسيه

  ز خون دامان من پيوسته گلگون، به توبره خاک من کردند شريران



< < PT

  کجا شد مزدکم کو پور قارن، ز نسل بابکم اص: خبر نيست

  ن ز مرد آويج ردی در جھان نيست، نه فريادی بگوش آيد ز شيرا

  به فرزندان ليث گوئيد که مادر، کھنسال و غمين و دل شکسته است

  اسيرست باز در دست خليفه، مخوف و تار زندان کبيران

  پيامی سوی سند باد يار محمّد، به دادشاه بلوچ از قول مادر 

  ام دفنند اميرانجھان با ريشخند از من کند ياد، درون سينه

  رده دخترانم توی بازارببينيد کودکانم لخت و عورند، چو ب

  فضايم منج:بيست پر ز فحشاء، به چنگ اعتياد باشند دليران

  ای بر جا و فرزند، بود چشم انتظار لقمه نانیز من ويرانه

  عدو تحقيرشان ھر روزه توھين، چنان چون فاتح با خيل اسيران

  

  آيد از دورکجاست جنگاوری با نام مھرت، صدای اھرمن می

  تند و رستم؟ سراسر دشت تو پوشيده از گورھا کجا رفپشوتن

  جوشد چرا خون سياوش، ز آرش نی نشان برجا نه نامینمی

  سلحشوران تو آواره تبعيد، بزرگانت خيانت پيشه مامور

  کنند اوھام و افسونبه فرمان منند دانشورانت، پرستش می

  به ظلمت عادت و زانوی ماتم، گرفته در بغل ھر با ھنر پور

  ن مسلط بر تو اکوان، ببسته راه خورشيد از بلندیمن و ديوا

  ای نايد دگر شوراپوش را جنگل و باغت مسخر، ز گلشن نغمه

  ز جوشش افُتاده چشمه ساران، بيابان و کوير در حال پيشرفت

  زمانی کوته از تو ماندی جا، يکی صحرای سوزان سربسر گور  

  

  

  يد از گورآتر، تو گويی اين صدا میصدای ديگری آيد حزين

  و يا از حنجری ببريده چرکين، که عمريست مبت: در چنگ ناسور

  

  چه گويم مادرم از نيل تا چين، گرفته جمله با نام تو آذين

  نه کس را چشم زخمی بوده از من، نه ظلمی بر کسی با نام آيين

  ی خود، نه يغما از کسی در حد ارزننه تحميل بر کسی انديشه

  به ميدان، دگرانديش را ھرگز نه توھيننه تحقير مردم مغلوب 

  نه با رنگ و ريا مردم فريبی، نه با وعده ربودم نان مردم

  بغير از راستی تخمی نکشتم، نه خشمی از کسی در سينه نی کين



< < PU

  نه تبعيضی به کارم نی دروغی، نه خود را برتر از دھقان شمردم

  زيينھا و سفره تنه گفتم ز آسمان دارم رسالت، نه غارت توده

  ی من نيست خرسندخردمندی نکردم خوار و بردار، چرا کز شيوه

  نه بر مردم مسلط دست نا اھل، سفيھان را نه گاه و جای فرزين

  داشتم از مصر، گرامی مردم دانا ز کشميرخردمند را عزيز می

  بدون کينه و بغض و عداوت، که شاھم در کفم گرز و تبرزين

  و ت:شم راحت خلق سعی به رأی مردمان کردم حکومت، ھمه

  نه پند بخردی عقلم ز کف برد، نه دشنامی سبب تا چھره پر چين

  ھر آنچه در توانم بود کردم، به دوران نظام برده داری

  نه برده پروريدم نی اجازت، نظام سلطه رسم گردد و آيين

  سفارش ھا نمودم تا که مردم، گشايند روی ھم نوع گرم آغوش

  ز بين، نه بذر کينه و جمعی خبرچينبساط دشمنی برچيدم ا

  اھورا را نگفتم از شکنجه، شود خشنود و شادان از تجاوز

  خرد را خواندمی کان محبت، که انسان پرورد مردان حق بين   

  کنون در پيش چشم يادگاران، يکی بشکسته زورق گشته گورم

  درون آب می باشد شناور، به من نازند و شيطان را به تمکين

  خصم را خدمتگذارند، به راه اھرمن پويند شتابانبه طاعت 

  ھا ببينند قتل و غارت، دو گوش بر بسته و در خواب سنگينخرابی

  کنند با سربلندینجات يادگارانم ز دشمن، توقع می

  به فکر قدرتند نی فکر مردم، که بر تن اين ردای چرک ننگين

  کنند نيروی مردمز بازوی خ:يق غاف:نند، نه باور می

  دانند که من با تکيه بر خلق، به تسخير آوريدم نيل تا چيننمی

  ولی با اين ھمه اميدوارم، به آنانی که درراھند و پويان

  درفشی پيش رو دارند ز دانش، خرد را پيروند انسانيت دين

  

  ھا و دشت و کھسارتر، سپارد درهصدای ديگری آيد قوی

  خفته بلکه بيدارز حلقومی جوان و پر انرژی، نه در گھواره 

  

  درود بر مادرم سوگند به نامت، رھايت ميکنيم زين خاکساری

  نمرده دخت تو گرد آفريد را، به دامانت نشانی ھست، تباری

  ھا پاکات تھمينهھايت، سرشک ديدهخورند رودابهغم تو می

  ی مادر نھد سر، ز اندوھش به پا شيون و زاریھمای بر شانه



< < QL

 کند افسون شيخانبلخ، که افشاء میآيد از صدای رابعه می

  کتايون گر چه باشد نسل قيصر، به دامن پرورد اسفندياری 

 ی رایز مزدک گر نشان نيست خرمک ھست، عدالت گستر و دارنده

  ھنوز ھم قره العين در ت:ش است، که مرھم بر دلت از شانه باری

 اند با روح عصيان، عليه سنت و واپسگرايیھا زادهفروغ

  اوھام و افسون را نه باور، نه از ھيچ زاھد و آموزگاری دگر

  ھا، که آنجا مدفن عشقست، حقيقتطواف خاوران و خاوران

  ھا، نشان ننگ ھر دولتمداریز استبداد و سرکوب داستان

  به مھر جاودان سوگند و خورشيد، رھانيمت از اين بد سرنوشتی

  ريم بھاریبه گردن اھرمن را غل و زنجير، زمستان را ھی و آ

  ی نوباوگانت، که اندر پرتو علم دانشومندبه مکتب جمله

  شکوھمندت کنند با فن و صنعت، گريبانت رھا از فقر و خواری

  فضايت را ز آزادی چو دريا، گلستانت پر از آوای بلبل

  نفير ھر تفنگ خاموش و جوّی، که جز آوای کبک نز کوھساری

  ی خلقشت فراخ سينهشقايق را به باغ بر جوی Rله، نه بر د

  ھا گويد به سوسن، نه از بی جرم در خون سربداری سمن از عشق

  خرد را جاودانه تا خردمند، حمايت از تو و پوران و دختت

  ز دامانت بشوئيم جھل و نکبت، ز تو بخشيم جھان را اعتباری

  ات جا، دھی پوران و دخت بی گناھتاجازت نی که اندر سينه

  در بند، نه ديگر اختری آويز داری نبينی مردم فرھيخته

  رھانيم مردمان از خيل ديوان، پلشتی را بگور سرد و تاريک

  نگون اھريمن از اورنگ و کيشش، به دانش شستشو از ھر دياری

  ات از راستی بذردرفش داد بر پا مرد دھقان، به روی سينه

  نمايد کارگر آباد و خصمت، بماند تا ابد در شرمساری

  ری پر مھر دامن، ز تسُت ما را بگيتی سربلندیتو نيکو ماد

  ھا يادگارینه از ظالم خدايان ستمگر، بل از گردآفريد

***  

  

  

  

  

  



< < QM

  

  

  

  

  فارغ ز ھر محن شد، دارا جھان وطن شد

  خورشيد انجمن شد، ج:د و شيخ ديروز

  آنکس که بود دشمن، با فکر نو و تازه

  با گوشه چشم رھبر، مشتاق ھر سخن شد

  

  ات آب، کم کم روی ز خاطربگرفت خانه

  ات کھن شدافسانه، راحت بخواب کورش

  

  سارا شده عروسک، کاRی سکس به بازار

  اش دل آزارتار و مبھم، بگذشته آينده

  دنبال نان ز خاطر، برده غم عروسک

  عرضه نمای تن شد، دختت به جنتّ شيخ

  

  ات آب، کم کم روی ز خاطربگرفت خانه

  ات کھن شدهراحت بخواب کورش، افسان

  

  ھر روز يک سياست، تا اين رژيم رھانند

  ای فزايندبر عمر ننگ و نکبت، چند روزه

  فرصت خرند و راھی، بر رھبری گشايند

  شان کفن شدوحشت زده که بينند، آيين

  

  ات آب، کم کم روی ز خاطربگرفت خانه

  ات کھن شدراحت بخواب کورش، افسانه

  

  یآدمکشان جان، اص:ح طلب دمکرات

  بر ريسمان شيطان، چنگ آنچنان که دانی

  ھا فراموشکشتار خلق ز خاطر، بگذشته

  گويی نه زين جنابان، ويرانه اين وطن شد



< < QN

  

  ات آب، کم کم روی ز خاطربگرفت خانه

  ات کھن شدراحت بخواب کورش، افسانه

  

  تفسير نو ز قرآن، دارند و دين و احکام

  برند ناماز قات:ن مردم، ھرگز نمی

  ھای ننگينھند ز خلق فراموش، بگذشتهخوا

  آنان، کو خاکشان کفن شد ياد و خاطراز 

  

  ات آب، کم کم روی ز خاطربگرفت خانه

  ات کھن شدراحت بخواب کورش، افسانه

  

  اس:م شناس ديروز، دم می زند ز مردم

  از دين دگر قرائت، تاويل و بر زمين سم

  مذموم سنگسار و زندانيان شکنجه

  کز دين چه ظلم به زن شدشاره، ای ابی ذره

  

  ات آب، کم کم روی ز خاطربگرفت خانه

  ات کھن شدراحت بخواب کورش، افسانه

  

  گويی که جلد دوم، دارند به دست ز قرآن

  وقيح ز اس:م، گويند و جای انسانکاينسان 

  چھارده صدست که بردار، فرھيختگان به ھر جا

  زين زاھدان نه يک ده، آباد و پر چمن شد

  

  ات آب، کم کم روی ز خاطربگرفت خانه

  ات کھن شدراحت بخواب کورش، افسانه

  

  غير از فريب و نيرنگ، رنگ و ريا و تزوير

  زين دين فروش فقيھان، کی ديده و که تفسير

  احکام حيض نجاست، دانند و خلق فريبند

    زين جانيان به تاريخ، رنگين ز خون دمن شد



< < QO

  

  ز خاطر ات آب، کم کم رویبگرفت خانه

  ات کھن شدراحت بخواب کورش، افسانه

  

  دنبال ھرزه گويان، مردان با سياست

  آنان که نان خود را، جويند با کياست

  دام و فريب اين قوم، بی شرمی از گذشته

  خر زھره کی سمن شد؟ ،شھرت دھند تحول

  

  ات آب، کم کم روی ز خاطربگرفت خانه

  ات کھن شدراحت بخواب کورش، افسانه

  

  راحتی نداری، خيس است جايت از آب گر

  يا با ھر آن دليلی، بگريخته از تنت خواب

  از ايزدان کمک گير ،دستی بر آر دعايی

  ی وطن شدشايد جناب دارا، دلبسته

  

  ات آب، کم کم روی ز خاطربگرفت خانه 

  ات کھن شدراحت بخواب کورش، افسانه

***  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < QP

  

  

  

  

  

 

  و اسب و گاری آن مرد آمد اما، بی داس

  پای پياده ناRن، با اشک و آه و زاری

  بر تن لباس ژنده، رخساره زرد و بيمار

  از فرط فقر و ذلت، نی نشئه يا خماری

  بر پای کفش پاره، دستان پينه بسته

  چند وصله خورده تنبان، خون از دو ديده جاری

  از حاصل ت:شش، بعد از گذشت عمری

  يادگاری ای خشک، از ده بهدر دست شاخه

  از خانه رانده بی چيز، اندر وطن غريبه

  ای به تکفير، با حسرت و نداریآواره

  بربوده زو زمين را، م:ی ده به تزوير

  با تکيه بر حکومت، يابوی پير و گاری

  داسش س:ح سردی، محسوب عليه الله

  زن را محلل و غصب، با حکم شرع و باری

  تبعيد کرده از ده، وی را به حکم قرآن

  زيرا به خود جسارت، شيخ را ادب به خواری

  بی عقل و بيشعورش، خوانده درون مسجد

  شياد دين فروشی، کز مردمان سواری

  بی ترس آن فقيه را، گفته سفيه جاھل

  کز فن تخليه نيز، او را نه علم و باری

  بدتر ز مرد دھقان، ناموخته الفباء

  دم از علوم و دانش، حکمت و دين مداری

  است، باشد شھير و معروفدر عالم سي

  ھمتای وی نزاده، رب جليل شماری

  از پای راست نه تشخيص، پای چپ کثيفش

  گويد که حق سبحان، او را طلب به ياری



< < QQ

  داده به وی رسالت، تا دين او کند راست

  صد ره به از رسولش، يا ھر رفيق غاری

  ھر روزه در تماس است، با وی جناب جبريل

  گويد به شرمساریوين ابله با وی از ما، 

  کز عقل و دين بدوريم، نی Rيق ھدايت

 مان راند، در دشت و کوھساریبايد چو رمه

  دھقان بذله گو را، بگرفته خنده از شيخ

  بر جان خريده تکفير، سختی به ھر دياری

  گفته جناب م:، محتاج چون تو الدنگ

  گر خالقست و بی مثل، دانای کردگاری

  ون خر لنگبيچاره و ذليلست، مفلوک چ

  کوچکترست که بنديش، چون يابويی به گاری

*** 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < QR

  

  

  

  

  

  

  ميروم از سر حسرت که مرا توشه به پشت

  ھايی ز کھن ياران نيستبه جز از خاطره

  ی خاکس جمله عزيزان که شدند طعمهپاز 

  قسمت ديده به جز ابر پر از باران نيست

  ارسينه را زخم فراوان بودی نقش و نگ

  سھمش از دھر بجز ننگ سيه کاران نيست

  دل يکی زورق بشکسته و در سينه بخون

  قسمتش تير ستم نيش سيه ماران نيست

  سفله پرور شده دوران و پسنديده بدی

  ی عياران نيستغير نيرنگ و ريا پيشه

  رادی و مردی و عياری و عزّ گشته کھن

  مامنی خاک وطن بھر شرف داران نيست

  وف تکيه بر آن زنگی مستدين س:حيست مخ

  ف عطاران نيستکدر پاد زھريش به گمان 

  شوره زاريست وطن مسلخ ھر تازه گلی

  بھر ھمه خاران نيستترش بستری نيک

  کيميائست حقيقت که در اين دور سپنج

  باب طبع و نظر خيل خريداران نيست

  روزگاريست عجيب در جلو مردم چشم

  تی داران نيسغير بدبختی و فقر کوکبه

  سنگ ميھن به سر و سينه زدن گشته دکان

  ی بيماران نيستدشمنی بدتر از اين گله

  عرضه ھر روزه کنند مام وطن را دگری

  بھتر از شيخ کسی در صف اين خواران نيست

  در پی منفعت خويش جھانست و رژيم

  کرده ثابت که رقيبيش در اين دوران نيست 



< < QS

  ی اعدام شعف آرد و شورتوده را صحنه

  اران زنان ننگ گنه کاران نيستسنگس

  رقه ز درويش ربايند و ردازاھدان خ

  ی بد کاران نيستھيچ کس معترض شيوه

  ھر ستمکاری و زشتی ز فقيه عين ثواب

  تبھکاران نيستاه بھر ری بر سر مانع

  در پی منفعت و سود ترا ھمره و يار

  می فروشد و ورا ترس طلبکاران نيست

  دا نه حسابی فرفاتحه خوان شده و عرصه

  ز خرد داران نيستگوئيا ھيچ اميدی 

  کينه ورزد پدر و تشنه بخونش فرزند

  مادر از دختر خود بھره ز غمخواران نيست

  خانه ويرانه و از خويشتنم من به ھراس

  ھيچ کجا رد و نشانی ز کھن ياران نيست

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < QT

  

  

  گير ی حيوانيت را، چنان گرز گران باRی سرمخرب کينه

  ز ھر کس خود نيالودی به پستی، کمر بشکن به بھتان بال و پر گير

  به ھر محفل وطن خواھان بکن خوار، حقيقت گوی را رسوای عالم

  به نيرنگ و ريا بدتر ز زاھد، ز کاسه ليسی دونان ثمر گير

  پس از سی و سال و اندی چون گذشته، گريز از انتقاد و از حقيقت

  ی خود را ز سر گيرھا گو، دروغ افسانهاز آن ناکرده رزمت قصه

  ھر از چندی بکن يادی از آنان، که با فتوای تو خفتند در گور

  پی سود و زيان ھر نوع جنايت، به ھر ترفند و فن راه خطر گير

  بخوان اين توده را احمق و گمراه، چرا شيخ را شمارند برتر از تو

  بر گيردرون آيينه بنگر و خود بين، ز اوضاع بد مردم ع

  ندارد بھر اين خلق، سگ زرد با شغال پر افادهتفاوت می

  حقيقت پيشه بنما راستی پيش، رھا شيادی و راه بشر گير

  ای جز گند نزايدز بات:قی که با ھمکاری شيخ، بپا بنموده

  بشو با مردمان يک رنگ و آنگاه، از آن دريای بی پايان گھر گير

  ع کارگرھا گو و دھقاندروغين سنگ محرومان به سينه، ز وض

  ای را، بزرگی بخش و چون جانش به بر گيررجاله آن ضد بشرھر 

  بشو اص:ح طلب سبز دمکرات، ز ھر سوپاپ اطمينان حمايت

  به ج:دی که ھر روز ريزدی خون،نصيحت گر که زود راه ضرر گير

  دم از مارکسيسم ولی از خاتمی خواه، به نفع کارگر گامی و کاری

  ھا را در نظر گيری سرمايه خواھش، که حق تودههز ھر خر مھر

  ھا بگو بس نغز و شيريننظام سلطه را محکوم و از قسط، حکايت

  ی درد، ز غارتگر که چشم از سيم و زر گيرز اوباما طلب کن چاره

  ی مصر، نويس تحليل و تفسير وضع تونسفراموش ميھن و در باره

  نانی ھر ممّر گير سرود فتح خوان از بھر ناتو، برای لقمه

  ی توبری بيداد ج:د، که از خاطر برند بگشتهز خاطر می

  تو اندر شط تاريخی شناور، نه بتوانش فريفت يا گفت که زر گير

  بساط شيخ و تو يکباره روبند، خردمندان و گردانی که آيند

  بمان ھمچون خری در گل چماقت، به ضد مردم و ميھن به سر گير

***  

  



< < QU

< <

< <

< <
  ، نه تاکتيکی و نه برنامه ما راکی و جوک سازی و فحشبه جز ھتا

  بسر عمر تباه را ینظام سلطه را در خدمت و جھل، به نادان

  جناب جنتی ھمزاد نوح است، ز بوی گند محمود مشمئز دھر

  مشايی جمکران بر پا و چاه راچو خر پاRن سپاه بر پشت رھبر، 

  از نفت ندانندی تفاوت پشکلدرون مجلسند يک عده حمال، 

  کمک بگرفته از گردان خارج، شمارش خاوری ميلياردھا را

  ھا بينيم جز خودخ:صه روزگاريست بوالعجب ما، ز ھرکس عيب

  و کنکاش، که يابيم بلکه سوراخ دعا را ايم در گلماندهواخر چو 

  نويسم بھر تو ای جان فرزند، که راه علم پويی فن و دانش

  بر ميھن و تو راندند جفا را بروبی از وطن شيخان و نسلی، که

  ھا غافل و خوشدل، که داريم اعتباری در زمانهز پشت پرده

  به خود غرّه رھانديم ملک و بيرون، پس از يک انق:ب وابسته شاه را

  ھا بر ھم نديديم، کدو را با ھمه وزن و بزرگیز نخوت چشم

  ی ديو سياه رابه طاعت شيخ را گردن و پا دار، نموديم سلطه

  ريد و پيرمان شد انگلستان، به گفتش اھرمن ديديم در ماهم

  بدون خوردن بادام زمينی، گشود کارتر به ما دوستانه راه را

  به تاچر اقتدا کرديم و ديديم، ز شيطان تار مويی Rی قرآن

  چنان زين معجزه مشعوف که از علم، گريزان و سپرديم دل خدا را

  ده با مردم در بند مشرقدوست، ش بر اين باور که ژيسکارديستن

  کمونار گشته و خواھد که شويد، ز دامن چرک و خوناب گناه را

  ھا رفت از ياد، فراموش استراتيژی و تاکتيکتمام فلسفه

  شعور انق:بی حرف مفتی، که چون بادی گرفت راه ھوا را

  ی پستز مارکس و گاندی و ھر مردمی دوست، شمرديم برتر آن خونخواره

   از راه و تشخيص، نداديم از حماقت کوره راه را ببرديم مردم

  بستديم خاتم و اورنگ از ديوکشيديم عربده عالم خبردار، که 

  ھا رافرشته آمد و شد کارمان راست، برانديم از وطن بيگانه

  ھای بر جا مانده آبادز فردا اين وطن سازيم گلستان، خرابی

  ان گدا راز استثمار و غارت پاک ميھن، دھيم کاخ ستمکار

  ھا و کوخ نشين را، نصيحت گر که چند روزی تحملگرفتيم کاخ

  ھا رافشار تو نمايد دشمنان شاد، قبول از رھبران کن وعده



< < RL

  ھای شيخ و م:وطن ويرانه شد از يادھا رفت، تمام وعده

  به خاکستر نشينی توده عادت، گشودی دفتر رمل و دعا را

  پ و راست خائن و خادم و تندروپس از سی سال و اندی جمله بر حق، چ

  ی فرمانروا رای مردم که از جھل، پذيرا وعدهمقصر توده

  بدون انتقادی از گذشته، نمودن دفتر بگذشته را باز

  ھا راچرا بايد توقع داشت که مردم، کنند تکرار آن بگذشته

  ی کار، کسانی را که بردندش به مسلخچرا بايست باور توده

  ندش قناری، فزون بر يوغ در زنجير پا راک:غی رنگ و خواند

  پيشين، فشار و غارت سرمايه بيشتر گرفته از گلويش نان

  کنون ھم خويش بر حق و از شيخ، گدايی می کند ھر روز دوا را

  دمکراسی طلب آزادی خلق، ز ج:دی که جز کشتن نداند

  ھا راسعادت از تبھکاران توقع، ز دزدان مھربانی توده

  گويد که لنگش، بدون سازمان و سازماندهمیبدور از گود 

  نگون اورنگ شيخان کن و با چوب، مسخر قدرت شوم سپاه را

  نھايت اينکه می بينند به رؤيا، چنان چون مالکی خود را و کرزای

  وطن اشغال و توده بدتر از پيش، خورد اندوه دوران سياه را

  ارینجات ميھن و اين مردم زار، ز ناتو خواھد و سرمايه د

  نظام سلطه را کز شيخ بدتر، برای غارتت برنامه ما را

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < RM

  

  

  

  

  دوش در مسجد بديدم شيخ م: پا پتی

  ای را خط خطیبا ذغالی از تفنن گوشه

  طبق معمولش س:م و حال پرسيدم و روز

  چه باشد حکمتیرا ھا بعد از آن پرسان که خط

  از حروف ابجدست يا اسم اعظم را نشان

  يا حساب دخل و خرجست کان ندارد غايتی

  ای بنمود و گفتا عمر دشمن مستدامخنده

  کز دھاتم وارھاند و راحتم از کلفتی

  مادرم عمر عزيزش را به خواری برد سر

  از پدر محروم و خلقم شھره کردند غربتی

  نوکری کردم برای اين و آن چشمت مباد

  نان سير ھرگز نخوردم گشنه ماندن آفتی

  ھا محروم و دورپایی نعلين کھنه از يک

  حسرت کفشی به دل بود بھر کوته ساعتی

  انق:بی پيش آمد شد بساط کھنه جمع

  نی کسی خواھان نوکر نی که ما را رغبتی

  ھای دين حقروزھا بگذشت و محکم پايه

  انق:بيون بريدند سھم ما را حرمتی

  دور با عمامه افتاد چوخه و شال و ردا

  ای فتح آمد دولتیشيخ و م: را ھم

  ایدست و پا کردم ردايی بر سرم عمامه

  حاکم شرع وRيت ھم فقيه با راحتی

  دشمنان افزون شدند و کار ما باR گرفت

  ھا گرفتيم اسم و رسم و رايتیپست و منصب

  بيون و ماجنگ با خود بود بين انق:

  ھا برديم و با خود ھمره کرديم ملتیبھره

  و ماوا به شھر ترک ده گفتم گرفتم مسکن

  در نکاج بانوی خوبی از خداوند آيتی



< < RN

  مجلس از سوی مردم وکيل یچند باری تو

  ای گشتيم مشرف تا که يافتيم فرصتیمکه

  ھای مای خطليک اندر پاسخت در باره

  ھر کدام باشد نشان خوب و رعنا لعبتی

  کاندرين ايام کرديم صيغه با امر خدا

  نکبتی جامعه دور از فساد و دفع از خود

  آنچه ما را ھست الحق باشد از الطاف دوست

  گر چه خود دشمن شمارند دور از خود امتی

  جمله فرزندان مايند اين رژيم ز آنان به پا

  ھاشان خ:صه گشته در بی حرمتیضديت

  مردمی خوب و نجيبند ھر کسی در فکر خود

  حفظ ظاھر می نمايند گر ز ھم نوع صحبتی

  پنج ميليون نفربيشتر تقليد کارند ورنه 

  در صف دشمن و بر جا يک دو روزه دولتی؟

  دی خود را بزرگ و خوار پيش اھل دينبيخو

  ظاھرا با ما بجنگند پيش ماشان رخصتی

  خورند با اشتھاھم ز آخور ھم ز توبره می

  درکشان اينست که حصه می ستانند قسمتی

  در ب:د خارجه شمرم ھمی خوانند و دزد

  يخ م: پا پتیدر عوض گويد ثناشان ش

***  
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< < RO

  

  

  

  

  داریتر سرمايهدو دستی مملکت دادند به م:، زبانی ساده

  ملقب مرتجع ديوی دمکرات، به استق:ل رايش پا فشاری

  فريفت م: و اينان، توھم آفرين بھر جوانانعوام را می

  ی دولتمداریکه بايد انق:ب تثبيت گردد، به سامان عرصه

  قل ما، ز ھر بيگانه ھستيم در سياستدرون فاز اول مست

  کمی وقت Rزمست تا اقتصاد نيز، تئوريزه به قسط گردد و جاری

  نظام سلطه از ما خورده ضربه، نبايست آب ريخت در آسيابش

  بھانه دست وی گر افتدی زود، ھزاران ضربه خواھيم خورد کاری

  به سنديکا نبايد کرد اشاره، سخن از اعتصاب فرياد غربست

  نجوا گر نشانی گيری از عدل، به گوش دشمن و آن را ھواریبه 

  ھمه فرھيختگان در خط م:، عوام و خاص را گمره نمودند

  يکی با رھنمود غرب و ديگر، ز حب منصب و قدرتمداری

  گمان کردند که بعد از مرگ آقا، رسد نوبت که بر مرکب نشينند

  اریسپاه سرخ تشکيل از ھوادار، ز خلق مستمند گيرند سو

  ھا ھمه شد بايگانیاز اين رو با امام در خط واحد، تئوری

  نھادند دست علم در دست اوھام، برابر ماده را با رب باری

  ھای دينداران فراموش، شد از مشروطيت تا جنبش نفتخيانت

  گرفتی جای ستار شيخ نوری، گناھش پاک و از ھر تھمت عاری

  ستعمار از شرقز کاشانی تراشيدند يکی بت، که شسته رد ا

  خواست، چرا از ياد ھر قول و قرارینگفتندی امام از شاه چه می

  ی مشروطيت رابه ضد کارگر موضع و توده، طلب چون وعده

  به خود مختاری مردم زدند انگ، به ضد خلق شيخ ھر گونه ياری

  ھا به پا کردچو تثبيت انق:ب گرديد دمکرات، کشيد تيغ و گيوتين

  جاده را صاف، برای غارت سرمايه داریبه فرمان اجانب 

  دو دست کارگر ببريد از نان، به دام اعتياد بيچاره دھقان

  زنان در بند و چون کاR به بازار، رواج و رونق بی بند و باری

  ھايشان ھمچون حبابیشدند مغلوب م: جمله گردان، تئوری

  ز پاھا دستشان يک گز درازتر، ز ھر سوراخ و ھر معبر فراری



< < RP

  واداران بماندند بی علمدار، سپر بنموده سينه پيش دشمنھ

  ھا وز عدالت، به خون ز آزاده بودن پاسداریز عدل گفتند سخن

  سرود فتح خواندند بی اجازت، ز امر رھبری و مشی غالب

  ھا يادگاریی دشمن گرفتند، از آنان خاوراننقاب از چھره

  ذشتهبماندند رھبران در رھبريت، بدون انتقادی از گ

  شدند ضد رژيم و خصم م:، بدون ھيچ عمل تنھا شعاری

  بپاشيد شرق و اوضاعی دگر زاد، پس از واريزی ديوار برلين

  جھان يک قطبی و سرمايه برپا، به اقصای جھان سخت گير و داری

  بشد بيداد م:يان دو چندان، فزون از پيشتر اعدام و غارت 

  داریگر شدند سرمايهدر اين بين رھبران يک ذره تغيير، ستايش

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < RQ

  

  

  

  اگر خواھی که گردی با سعادت

  به آنچه گويمت دقت و عادت

  چه پندم بشنوی دنيا به کامت

  به خوشبختی رسی شھدست به جامت

  بھشت آرزو بگشايدت در

  بزرگی يابی و ديھيم و افسر

  بی و آسايش و بی رنجامھی ي

  فراھم ثروت و اندوخته و گنج

  ھابه ھر جا نام نيکت بر زبان

  ھابه تفصيل از تو گويند داستان

  ستايندت به ھر جمعی زن و مرد

  به تکريم و به سجده از رُخت گرد

  به آغوشت کشند بی گفته ھستی

  کنندت پيشکش چسبند دو دستی

  شعور اندکت بی گفته حکمت

  ھر آن بيھوده را سنجيده فکرت

  به فرزندان سفارش کز تو طاعت

  ند راه تو آسوده راحتنورد

  شھير و ناميت سازند و از دور

  به تو نازند و توصيف از تو پر شور

  بخوانند دزديت احسان و بخشش

  درايت ھر خطا ھر گونه لغزش

**  

  نکن سرمايه عمر اندر ره علم

  بياموز سازش و پر رويی و حلم

  ز دانش می گريز تا در نمانی

  ز گوھر برترست جھل و ندانی

  د بشمردن پولرياضی در ح

  بياموز تا نه از رندان خوری گول



< < RR

  کمی تفريق و جمع و ضرب و تقسيم

  حساب بھره و نسبت و تسھيم

  بقيه حرف مفتست دانشومند

  رود باRی دار يا قسمتش بند

  و يا عمری ھميشه دست به سينه

  که نا اھ:ن نگيرندش به کينه

  خود آگاه می نما چون اکثريت

  وليکن پيروی از بربريت

  ر احوالی که ضدی با جنايتد

  ز کشتار خ:يق کن حمايت

  رواج و پيشه کن بی بند و باری

  دم از قانون بزن قانون مداری

  صداقت راستی رادی ز خاطر

  باش لگد انداز چو قاطرچموش می

  نجيب چون اسب مشو چون سگ وفادار

  بنه شيراوژنی ھمرنگ کفتار

  نه ھرگز آشنايی ضد جريان

  توده عرياننه اندوھی بدل گر 

**  

  سياست پيشه کن يعنی زرنگی

  ھا و يه رنگیفراموش ھمدلی

  دم از وحدت به راه تفرقه کوش

  حليم و بردبار چون مردمان جوش

  سحرگه بيگنه مصلوب بر دار

  شکنجه بندی و ھر گونه آزار

  تجاوز کن به زندانی صفا کن

  نحوالت کار زشتت بر خدا ک

  به ناموس خ:يق دست درازی

  حق زن با سر فرازی دفاع از

  بدوز پاپوش تصاحب مال مردم

  ز ظالم شکوه و کوب بر زمين سم

  رفيق راه خود تسليم ج:د



< < RS

  بخونخواھی وی جنجال و فرياد

  پسينگه ضد اعدام ضد تحقير

  غروب عابد و يغماگر به شبگير

**  

  حديث و قصه جعل از قول مرده

  نکن وحشت که گيرند از تو خرده

  ر بھاتردروغ ھر چه بزرگتر پ

  پذيرا مستمع از تو رضاتر

  تمدن را بگو اس:م در چين

  رواج و مسلمند مردم به ماچين 

  حسين در کرب: فکر بشر کرد

  که از بمب اتم صرف نظر کرد

  ز ناتو خورد شکست پيمان ورشو

  که خواستی مستقل باشد چو تيتو

  نه شرقی بود نه غربی چون خمينی

  ديالکتيکی عمل علمی و عينی

  ارکس اقتباسش از علی بودبگو م

  لنين شاگرد شيخ آملی بود

  گراھام بل ز قم برخاست و حوزه

  اديسون اھل منبر بود و روضه

  انيشتين را مدد زين العبا کرد

  نخست بار مجلسی راکت ھوا کرد

  گشود سلطان حسين باروی افريک

  کلمب را جنتی ره سوی امريک

**  

  اگر در خارجی داخل نگھدار

  از چھره بردار نمی گويم نقاب

  نظام سلطه را محکوم و پر جوش

  دمکراسی و صلح می خواه از بوش

  ز ناتو کن حمايت مردمانی

  که ضد سلطه سازند جانفشانی

  به ظاھر دشمنی ورز با وRيت



< < RT

  سند جمع و مخالف را سعايت

  دفاع از سبز جناح فتنه را کوب

  به Rی چرخ سبز اندر خفا چوب

  خبر چينی برای اجنبی کن

  موقع صف جدا از رفتنی کن به

  بگو ايرانيان چون قوم عادند

  چو شيران علم تسليم بادند

  پدر سوخته ھمه دزدند و جانی

  حذر زين جمعيت تا می توانی

  تر زبان استدزبان پارسی ب

  تر ز لفظ تازيان استمزخرف

  ھمه تصديق حرفت با دنائت

  نمی پرسند ز راوی با شھامت

  ه داریکه خود با اين خسان نسبت چ

  کدامين حسن که خود برتر شماری

  برای حل اين معضل چه راھی؟

  طبابت  چون و تجويزت دوايی

  نه کس اندر پی دشمن تراشی

  نه حال گفتگو اندر حواشی

  اندھمه بدتر ز تو در کار خويش

  اندھا مشفق به ميشرفيق گرگ

  بخور از آخور و از توبره از دوست

  بکَن از ھر کسی دستت رسد پوست

  ولی با اين ھمه در جمله احوال

  دمکراسی طلب با جار و جنجال

  به چسب سود و زيانت را دو دستی

  دم از ميھن بزن ميھن پرستی

***  

  

  

  



< < RU

  

  کمبود سياه

  

  

  بر آنم نگارش يکی داستان

  که افتد پسند ھمه راستان

  سخن ھا بگويم ز بد روزگار

  ز نابخردان پيشه آموزگار

  ز رنج و ز زحمت فرومايگی

  جھل افُتادن به دون پايگیز 

  ز نادانی و ناتوانی نژند

  ستم را پرستنده دائم گزند

  خرد را نھادن گزيدن سخن

  ھنرھا ھمه Rف و گند دھن

  ز بی دانشی خوار در روزگار

  دو دست نيايش بر کردگار

  که او بر گشايد ز حکمت دری

  به جھل اندرون مردمان سروری

  ستمگر به خود را دھد فر و جاه

  يتی بتر زين بدارند تباهکه گ

  ز آدمکش و ديو خونخوار دست

  کنند زار و پسترا بگيرند و خود 

  ھا روانسپارند تيغش که خون

  وطن را خرابه و ويران جھان

  بزرگی ببخشند فرو مايگان

  به نادان مردم شوند دايگان

  به سوگ پسرھا نشينند و دخت

  نه چاره نه خجلت ازين دست پخت

  خويشتنتماشا کنند خواری 

  به کنجی نشينند و اشک ريختن

  نيايش بدی و ز نيکی فرار

  توحش گزيدن ستم بر قرار



< < SL

  به اميد فردا سرای بھشت

  پذيرش تباھی و بد سرنوشت

  به دستان خود دوزخ آراستن

  ز بدخواه اميد بھی داشتن

  ز انسان بريدن و ميھن ز ياد

  چو بد گوھران ھر چه نيکو به باد

  دگرسرشت و گھر را به امر 

  دگرگونه کردن و نامش ھنر

  تفاخر که دارند به خون کيش ديو

  جگر گوشه را دشمن و پور نيو

  نه ميھن شناسند و نه بوم و بر

  ھر آن بيگناه را به جانش شرر

  ھمه جای آباد ويران کنند

  ز شيران تھی بيشه زاران کنند

  بسوزند جنگل و خشک زنده رود

  نشانند نوحه به جای سرود

  پی که گردی شکار شب و روز در

  ھنرمند و دانشوری زيب دار

  زنان را و مردان کنند سنگسار

  به خون صبحگاھان خزان نو بھار

  

  به آينده سازان اين بوم و بر

  به فرزندگانم رسانم خبر

  که ما را بد اختر نه بنمود خوار

  نه کين خواه بر ما بدُی روزگار

  بتر دشمن خويش ماييم و بس

  ان را قفسبه دستان خود اين جھ

  ھابه ھر جای گيتی زديم تيشه

  ھاھا ريشهز خود قطع از کينه

  نه بی سعی ما دشمنی کامياب

  نه سروی نگون و نه ميھن خراب

  نه گُردی که افشای اسرار کرد



< < SM

  ز جودش پر از فخر سر دار کرد

  نه دشت و دمن Rله زاران ز خون

  نه دانای رازی ز مرکب نگون

  ھسارنه گوری به صحرا و ھم کو

  ای نسل ما را شکارنه بيگانه

  نه ناموس ما خوار چون بردگان

  چو کاRی ارزان به ھر سو روان

  ھر آنچه کشيديم ز خود بود و بس

  خود از خود به دوران بريديم نفس

  چو چارده سد از يورش تازيان

  برفت و دگرگونه گشتی جھان

  ز دانش جھان به شد از روز پيش

  شخرد را پرستنده گيتی و کي

  توانا ز دانايی خويشتن مردمان

  تر شد زمانگزند کمتر و رام

  به آشتی مردم و دوری ز جنگ

  به کوشش که دامن بشويند ز ننگ

  به آبادی شھر کوشند و بوم

  ز جغدان نه ناله نه آوای شوم

  بريديم پيوند خود با خرد

  اجازت که نادانی ھر جا برد

  

  به پيروزه گنبد زديم با خيال

  و نشان مبال يکی نقش ديو

  ز مردم که بينند بر آسمان

  ای بد نشاننشانی ز عفريته

  حقيقت گمان خود انگاشتيم

  تباھی گرامی بدی کاشتيم

  ی ماه زشت و سياهچنان چھره

  که خورشيد و ناھيد ناليد ز ما

  به سردی گراييد از زھره چنگ

  نھان کرد پروين رخ خود ز ننگ



< < SN

  شکستی کمان را و ترکش به دور

  بھرام و سوگ کرد سورفکندی 

  عطارد به سر زد و شيون کنان

  شکايت ز ما برد بر کھکشان

  

  ی اھرمنثناگو پرستنده

  بزرگان و گردش ھمه انجمن

  نشانديم دانشوران را به خاک

  خردمند مردم ھمه سينه چاک

  به ديو و ددان جايگاه نشست

  ی نيک را خوار و پستھر انديشه

  ز پندار نيک روی بر تافتيم

  ھا بافتيميھوده بس قصهز ب

  ھمه رويگردان ز گفتار نيک

  بمانديم و دوری ز رفتار نيک

  رسانديم اھل ھنر را گزند

  برانديم بر گور و در خون سمند

  چو خفاش گشتيم گريزان ز نور

  کورھر موش فرو ديده بدتر ز 

  ز شادی بريده گلشن و باغ

  سپرديم به جغدان و آوای زاغ

  

  يشکنون داستانی بگويم ز پ

  شباھت به احوال  ما کم و بيش

  بدی پادشاھی به عھد کھن

  بگردش ھمه رھزنان انجمن

  شکمباره کاھل و ميخواره بود

  ز ولخرجيش توده بيچاره بود

  گرفتی به ھر سال افزون خراج

  ز بی چيز مردم و بيکاره باج

  خزانه تھی ماند و گنجش تمام

  بدادی وزير را روزی پيام



< < SO

  نگدستکه ما را زمانه نمود ت

  به گنجينه آمد فتور و شکست

  در عيش بسته ز شادی نشان

  نه شه بيندی نی به شه پاسبان

  ھمه روی زردند بزرگان بوم

  جغد شوم نبه جای ھمای تکيه ز

  بينديش چاره و تدبير کن

  خرد داور و دست ما چير کن

  گرخرابی اين ملک شو چاره

  رھی جستجو کن پی سيم و زر

  وشترھايی مرا ده ز بد سرن

  گشا روزنی روی ما از بھشت

  

  ایای کرد و گفت ھفتهوزير خنده

  ایزمان تا گشايم در بسته

  بدين توده گر ناتوانی دھم

  به شه راحت و شادمانی دھم

  شھنشاه جانست و مردم بدن

  سزاست گر دھندت ھمه جان و تن

  ز شاه ھست کشور و مردم رمه

  چو چوپان غمين به که ميرند ھمه

  ه جھان شد غمينچه خاطر ز شا

  ای بر زمينمماناد جنبده

  به پيش شھنشاه مردم چو خاک

 سزد گر بميرند و يکسر ھ:ک

  ز شاه است آنچه ھر آن کارگر

  به دست آرد و بدرود برزگر

  ھنرور مباد زنده بی رای شاه

  سپاھی ز قدرت و عمرش تباه

  ورز کسب ماند و کار ھر پيشه

  ورفراری شود روزی از پيله

  د تاجر ھستی دھدز کف مر



< < SP

  جھان سربسر رو به پستی نھد

  بخيل و دژم آسمان بر زمين

  نه خوشه که بھره برد خوشه چين

  مدارد دل خود غمين شھريار

  که بنشيندی آرزويش ببار

  

  به پايان مھلت بيامد به گاه

  بزد بوسه بر خاک و بردست شاه

  که بخت شھنشاه گردون بلند

  مباد چرخ بی رای شه ارجمند

  گره شد به تدبير شاه گشوده

  خزانه شود پر چه آيد پگاه

  مھيا و بر پا ھنگام شور

  ز بزم ملک دور بادی فتور

  بپرسيد شاه از ره چاره گفت

  نشايد که رازی ز سلطان نھفت

  مقرر شدی ھر که آيد به شھر

  ای و اجازت گذردھد سکه

  نيازست و اين توده راه فرار

  ندارد از اين حکم و قول و قرار

  اندازار و اين شھر وابستهبه ب

  اندچه رھشان ببندی ھمه خسته

  ای فروشند نه کاR خرندنه شئی

  نه آنچه نيازست به روستا برند

  دو روزی نپايد که گردند نزار

  به زانو در افتند و بی گفته خوار

  برآشفت شاه و بگفتا وزير

  چه داری به سر بالشت را به زير

  بر انگيخته خواھی ھمی مردمان

  شورند و بادم دھند دودمان؟ب

  فزون باج گيريم و ھر روز خراج

  ز بی چيز مردم دگر باره باج؟



< < SQ

  بخنديد و پاسخ بدادی به شاه

  ی بد چرايم نگاهکه با ديده

  يکی خانه زادم به خدمت گری

  ز ناپاک فکر و ز تھمت بری

  ھدف خدمت شاه باشد و بس

  به شوق شھنشاه بر آرم نفس

  سم که دورمن اين مردمان را شنا

  ی اعتراضند و شورز انديشه

  مھمتر اگر قيل و قالی به پا

  شد و مردمانت شدند دادخواه

  مرا دست بسته به آنان سپار

  که پرسند و خواھند از من شمار

  گنه از منست و جزا را سزا

  ز لغزش به دورست تن پادشاه

  

  دو سه بار پول گذر شد فزون

  به وحشت بيفتاد شاه و زبون

  وزير را دگر باره پيشبخواندی 

  که از چه دل ما زخمی و ريش؟

  به ھر روز يک سکه با نام ما

  فزايی و اين سلطنت را تباه

  چه داری به سر راستی پيشه کن

  ز خشم من و مردم انديشه کن

  نترسی و دوشی ز اندازه بيش

  کنی مردمان دشمن شاه و کيش

  تھيدست مردم نترسند ز جان

  امانچه خيزند ما را نه يک دم 

  به ميدان در آيند و بر بسته گوش

  ھا نه از دين فروشنه از من سخن

  لگد مال قانون و احکام دين

  يکی شعله ور آتشند پر ز کين

  شررھا به پا و بسوزند خراب



< < SR

  من و تو در اين بين گرديم کباب

  به دقت شنيدی وزير آنچه شاه

  به گفتی و بنشست غمگين به جا

  اجازت گرفت و زبان باز کرد

  ی بکر آغاز کرديکی قصه

  که شه نيک گويند وليکن امان

  که بيشتر بگويم از اين مردمان

  بر آنان چه افزون نمايی ستم

  به طاعت فزونتر کنند پشت خم

  پذيرای ظلمند و بگرفته خو

  جويند و نی جستجونرھايی 

  ز بگذشته نا آگھانند و پست

  نجويند راه برون از شکست

  رز باب و نيکان خود بی خب

  خرد را به دورند و بس بی ھنر

  ھاسياھان ز فردا به دروازه

  گمارم و فرمان فزون از بھا

  تجاوز به مردان به وقت ورود

  نمايند و خوانند شادان سرود

  ببينيم چه پاسخ دھند اين کسان

  که شه را ھراسان و دل خونفشان

  بگفت و ز درگاه رفتی برون

  فزود حيرت شاه و دردش فزون

  

  بگذشتی و دادخواه دو سه روز

  بسی مردمان بر در بارگاه

  ھا که شاهگشودند تيغ زبان

  نگون باد و عمرش سراسر تباه

  نخواھيم شاھی ز خلقان جدا

  که بر ما حکومت و ما را تباه

  چرا شاه بايد ز ملک بی خبر

  غم مردمانش نه و بوم و بر



< < SS

  به سختی گذاريم ما روزگار

  ملک غافل از ما و از کردگار

  ر مردم به گرداب غمگرفتا

  ملک را نباشد غم بيش و کم

  نگون باد اورنگ شاھی چنين

  که در عيش و نوشست و مردم غمين

  بلرزيد شاه و پر از اشک چشم

  وزير را بخواند و عتابش به خشم

  که شد بارور آن چه می خواستی

  کاشتیبه بار بذر کينی که می

  بدانستمی کز تو نا اھل دون

  اژگونستم بينم و کوکبم و

  گرفتی ز چشم من آخر تو خواب

  به پا شورش و شعله ور انق:ب

  کنونت سزا چيست بر گو به من

  خيانت پذير و بگويم سخن

  بکن اعتراف بر گناھان خويش

  بگو با کيان توطئه کرده پيش

  بگو از چه خدعه در کار من

  نمودی و رفتی ره اھرمن

  ولينعمت خويش کردی تباه

  سياهدو صد لعن بر تو سگ رو 

  وزير با تعمق نگاه دور و ور

  نمود و بگفتا که ای تاجور

  ببايست با مردمان گفتگو

  نشايد گره باز با تند خو

  اجازت که پرسم و پاسخ ز خلق

  بدور از ريا و به تزوير و دلق

  که شکوه کنانند و ناRن چرا

  چه ظلمی بدانان ستمگر کرا

  ن شد و از گروهکپس آنگه به بال

  دان پی گفتگوبخواست ريش سفي



< < ST

  ھابرون رفت و آمد پس از لحظه

  تبسم کنان سجده بنمود به شاه

  که آسوده خاطر ملک را به دور

  نگاه بد مردم و چشم شور

  به پايان رسيد معضل انق:ب

  به بستر شه و چشم نرگس بخواب

  ثناگوی مردم برفتند و سور

  بپا کرده و خسروانی سرور

  ھمه يک صدا از خداوندگار

  شه شادی روزگارطلب بھر 

  نگاه کرد دزدانه شاه و اثر

  نه از دادخواھان نه از شکوه گر

  به حيرت وزير را بپرسيد چه شد

  به زندان که افتاد و بندی که شد

  کدامين گروه بود مسئول شور

  محرک چه کس بود سزاوار گور

  بخنديد وزير و بگفت مردمان

  ز کمبود وقت و سياه در فغان

  صفمعطل زيادی شوند توی 

  علف زير پاشان و لب کرده کف

  رسند شامگاھان به ده بی رمق

  بناچار فردا نخيزند شفق

  از اين روی يک روز مانند ز کار

  پسين روز شھرست و باز انتظار

  تقاضا نمودند سياه بيشتر

  به دروازھا و به خدمت کمر

  بگفتيم سياه ھست اما فزون

  ھزينه ببايست و زين وضع برون

  ن پول بيشپذيرا شدند مردما

  و ما وعده افزون سياھان خويش

***  

  



< < SU

  

  

  

  

  و بنما ھمتی، شد فصل سرما ماندگار بر خيز

  ، وآنچه ز بھمن يادگاربر جان چله زن شرر

  زنگی مست زنجير کن، بيگانه چون آرش بران

  تازی نژادان را فگار ضحاک منکوب کاوه سان،

  بران و تنبلیدر حفظ ناموس کوش و ننگ، رخوت 

  ذلت زندگی، تا کی به سختی روزگار تا کی به

  اميد بھروزی مدار، از آسمان و از سپھر

  تو خالقی صاحب ھنر، اين خانه را پروردگار

  ر تو ھر کوکبهآبادی کشور ز تو، از کا

  ھای پر نگاراز زحمت و رنجت به پا، اين کاخ

  عمريست استبداد را، بر دوش داری يوغ سخت

  ن و کردگارو ديروزت ستم، با نام دي امروز

  دوزخ نصيب کارگر، محروم دھقان از کرم

  پاداش زالو را بھشت، يغماگران پرھيزگار

  ھمچون سگ ھارست و گر، شمشير برانش به کف

  مستثمر دور از شرف، با زور خود را رستگار

  تا نان ربايندت به زور، با دين فروشان متحد

  نيروی سرکوب پرورند، ج:د و تيغ زرنگار

  ردگی، ھرگز نخوانند زندگیدانای مردم ب

  آزاده با زنجير و بند، چون خويش سازد سازگار

  ی بيداد کناز اين زمانه درس گير، خشک ريشه

  تاريخ اين ملکست ترا، برتر ز ھر آموزگار

  غفلت بس است از جای خيز، ويران نظام سلطه کن

  رخصت مده بيگانه بيش، در خانه ماند ماندگار

***  
  

  



< < TL

  

  

  

  

  کنی خوارمیرا ھايت چه حاصل، بغير از آنکه خود میاز اين نامرد

  ھاشان چون سگ ھاربری ز آزار مردم، که گيری پاچهچه سودی می

  بھشت آرزو را يافته در غرب، غم مردم و ميھن را فراموش

  اروليکن خصلت حيوانيت را، نه بنھاده ز دوش چون شيخ مکّ 

  اش نيستر خانهموبيلی دست گرفته ھرزه گردی، که کی رفته سفر د

  زند در شھر و بازارکند پنھان ف:نی، به کی سر میکجا کار می

  ای و سر پناھیمريض بنوشته تا در فرصت کم، بجويد خانه

  و يا از کودکانش مشکلی حل، که با وضعی جديد دارند سر و کار

  دانند و قانون، به جرم مام و باب آواره در دھرزبان را می نمی

  محروم ريشه، ھزاران غم به دوش ناخواسته آوارز خاک زادگاه 

  کنی زود، بدون مزد و پاداشی و اجریزنی زنگ و گزارش می

  که گويی زنده ھستی وز وجودت، جھانی در عذاب و رنج و آزار

  دانی که با اخ:ق روسپی، دھی بر باد يک ملت و خود رانمی

  داری يک قوم پابه ديگر فرصتی بيخود قضاوت، کند در باره

  که در زندان بی مثلی اسيرند، ز ھر سو در فشار و تنگدستی

  وليکن عارشان آيد که خود را، فروشند بی بھا مانند سرکار

  يقين دان زشت باشد با ھمه سودی تو، برای خارجی نيز شيوه

  کنندت مسخره در خلوت خويش، تشکر گرچه از تو موقع کار

  ت می خوانی خبرچينکنی کارت مذمت، حقير و پستو خود نيز می

  ھمه ايرانيان توبيخ جز خود، که باشی مبت: و سخت بيمار

 ز ما، گريزند و نمايند چھره پنھانھمه را می دھی ھشدار ک

  شان نه خلق بنموده داداربه پستی به غير از خود ھمه ايرانيان پست،

  تفاوت بين تو با ديگران نيست، طرف گر عاقل و فھميده باشد

  ر حيوانی تو، پس آنگه کوشش از ديگر خبرداردر اول حکم ب

  در اين جمع مردمی فرھيخته باشند، که از فرھنگ و دانش بھرمندند

  ی بی اصل و بنيان، ز پی گنديده و بد بو چو مردارنه چون تو ھرزه

  تری از ھر کثافتترا ھمسنگ گه بيداد بر گه است، که آلوده

  ور حتی ز ادرارز گه سودی رسد چون گرددی کود، گياھی بار



< < TM

  ترخيزد چه سودی، که از ھر انگلی باشی کثيفز تو بی مايه می

  شرف را زير پا بنھاده Rقيد، کنی گردن کلفت و Rشه پروار 

  ی سخت، نماند بھر تو جز روسياھیرسد اين دورهبه پايان می

  فراموش کس نه اين اعمال زشتت، نه آنان کز خودند نی جمع اغيار

  می نالند و يادی، کنند از خودفروشانی چنان توھميشه از تو 

   که از ظلم در ستوه بودی و ظالم، ز حيوانی بتر بر ضد احرار

  بشو آدم بياموز جستجو کن، ره انسان بگير سود اين جھان را

  ی حيض، بشر را تا به کی خواھی کنی خوارمشو چون فاحشه يا لکه

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < TN

  

  

  

  

  

  

  دم مزن ايرانيم منتو ديوث 

  و يا ھمسايه با افغانيم من

  مگو اندر جوار ترک و اعراب

  و يا ھمرز پاکستانيم من

  شرافتمند مردم از چه بدنام

  بگو آواره از بی نانيم من

  يکی مزدورم و مامور معذور

  نه اھل رزم و نافرمانيم من

  مکن با آبروی توده بازی

  نگو تبعيدم و قربانيم من

  د را تو خوانیپناھنده چرا خو

  بگو ھر جا پی ويرانيم من

  زنا زاده تويی ارزان خبرچين

  بگو نسل فقيه زانيم من

  در کثافت که ريشه دارمبگو 

  ز گه زادم و در گه فانيم من

  ی شيخزاده تخم حراممبگو 

  ازين بابت به خصلت جانيم من

  ز زاھد دختری را صيغه شيخی

  به نسبت ھر دو سر حيوانيم من

  شان دارم و شيطانز اھريمن ن

  ی انسانيم منبه دور از شيوه

  به کينه اشترم خويم چو کفتار

  را بانيم منھر آن شرّ و فساد 

  مرام و مسلک من خود فروشی

  به بات:قی ز جھل زندانيم من



< < TO

  زدن خلق جھان را نيش عادت

  گوھر چون رطيل ثانيم من به

  وطن از من گرفتی زندگانی 

  نبه غربت نيز ترا زندانيم م

  ی کاربه روز رساخيز توده

  اگر مردی بگو ايرانيم من

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < TP

  

  

  

  

  ھر روز که گذشت ز قدرت شيخ، يک قشر و گروه شدند فراری

  نسبت به يکی که بود مخالف، صدھا ز خوشی و حکم باری

  بی درک و سوادی از گذشته، نی ظلم و فشاری از وRيت

  ، کز دوش رژيم سبک فشاریيک عده فقط به حکم فتوی

  تبعيدی ھمه و ظاھرا خصم، چون راه دگر نبود در غرب

  ی دار، جان برده به در به فقر و خواریبگريخته ھمه ز چوبه

  تسخير نمود حزب الله، بی جنگ و جدل محيط تبعيد

  بيرنگ و اثر جنايت شيخ، تبليغ مخالفان نه کاری

  چراگاه يي:ق نمود ايل و قش:ق، خارج و وطن يکی

  و بيشتر از پيش، ھر بيگنھی سپرد به داری آسوده فقيه

  فرصت طلبان بی لياقت، از وضع جديد برده بھره

  تا ننگ گذشته را بشويند، ھر پرسش و نقد نھند کناری

  دلخوش که به دست فرصتی تا، تفسير جديد کنند ز اس:م

  باشد که برای مدتی چند، مطرح و ز گمرھان سواری

  نشين آنان، کز ظلم و ستم وطن خرابهھم صحبت ھم 

  و اکنون به ت:ش حفظ اس:م، دين را ز ستم به دور و عاری

  از پير و مرادشان خمينی، شويند ردا و دست خونين

  اغفال و ز ره برند دگر بار، قومی و به پا نظام جاری

  محفوظ به وطن منافع غرب، با نام خدا و دين اس:م

  ، عمامه بسر فقيه نه قاریکز آن به غلط نموده برداشت

  بگشوده دکان سفير و پاسدار، پاريس و بروکسل و فرانکفورت

  نا امن محيط و روز روشن، آدمکش و دزد بجست شکاری

  ج:د چه پير و دستش از کار، افتاد و توان سر بريدن

  ره توشه ببست و شد پناھجو، از ما بگزيد رفيق غاری

  و نھان ز اغياری اتا پرده کشيم بر گناھش، بگذشته

  توجيه گر کار او چنانچه، يک فرد عليه او شعاری

  شد قلعه و شھرنو گشوده، با حکم سفير و ھر سفارت

  تا کسب در آمدی و سرپوش، بر کار رژيم و وضع جاری



< < TQ

  چاقوکش شھرنو سفارت، کنسول ھر آن زرنگ دنديل

  تاريخ شناس آمد از قم، ھر لمپن و دزد خبر گزاری

  ر آباد، تبليغ و فروش ھر رسالهتفسير خبر ز نيّ 

  ھر گوشه به پا مکتبی چند، فرھنگ رژيم رواج و ساری

  با امر رژيم از گذشته، يادی و دروغ به ناف تاريخ

  در سطح جھان شده سخنگو، ھر ابله دزد نه حد گاری

  فرزند عزيز يار دلبند، بگذشته و حال خود مروری

  را فراریظلمت نکشد به راحتی دست، با دانش و رزم و

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < TR

  

  ھای نيک ز آنان تو برده؟؟ چه خصلتزنسل کورشی فرزند دارا

  چه حاصل آيدت از اين ھمه کين؟ که در دل پروری نسبت به مُرده؟

  چرا بد نام و رسوا در زمانه، کسانی را که بخشيدند به تو دھر

  د برده به گور سرد بخفتند و شدند خاک، ھمه ذراتشان را با

  تو از پارسی، ترا نسبت ز نيکان، از آنان خدعه آموختی و نيرنگ

  ھا، ز ھم نوع بشکنی پھلو و گردهبد انديشی کنی و کژ روی

  بری فرمان ز زرتشت قمه بر سر، خراشی سينه با دست پشت به زنجير

  ھا گريزی علم و صنعت، زجاھل پند ريا ورزی چو گربهز دانش

  مزدک؟ از اين رو پيش چشمت آگھان خوارای فرزند ز نسل کاوه

  ز خاکت گورھا سر زد و در گور، سپارند کوکبانت نا شمرده

  ھا شير، بنوشيدی و يا گردآفريدھاتو از رودابه و تھمينه

  نشان از مادران خود چه داری؟ که زن را نيمه انسانی شمرده 

  به سينه کين انسان را ز خيام؟ ز فردوسی نمودن ظلم تقديس؟

  رازی دوری و مردم گريزی؟ ز سعدی گوھری پر شيشه خرده؟ز 

  ز منصورت نسب بانگ اناالحق، زنی تا حق محرومان به حق دار؟

  و يا طاعت ز نمرودی که خلق را، به گردابی ز خون و فقر سپرده 

  ھا سر؟نشان از باربد داری نکيسا؟ از اين رو عمر خود با نوحه

  سربه سر خواھی فسرده؟ ھمه عالم پسندی غرق ماتم، بشر را

  بری شيخی که گويد، خدايش را رضا سازد تجاوزتو فرمان می

  به يک زندانی بعد از شکنجه، که افتاده ز جنبش مثل مرده

  ای مردم و ميھن، چو کرکس قانع خود با استخوانیز خاطر برده

   گناه ماندن و عمر ستبداد، نويسی پای خلق از توده خرده

  ھا، به ھر جای جھان از ھر قبيلهس نشانپسر از باب دارد ب

  به فرھنگ پدر نازد و با خون، نمايد پاسبانی آن سپرده 

  حقيقی باب خود را جستجو کن، ز روی اين نشانھايی که داری

  گمانم بوده است ابليس که بيشرم، ز مامت کام دل حق تو خورده

  یاز اينھا، ظھور در ھيئت يک مرد تاز شھزار و چھارصد سال پي

  پرپر و بر خود فشرده گرفته راه بر آن دخت و بيرحم، چو غنچه

  تو با فرھنگ امروزت از اويی، و گرنه تا به کی بر اھرمن گوش

  ای را، که ملکت را خراب حق تو برده؟ستايش تا به کی پتياره

***  



< < TS

  

  

  

  

  ی غرب، بزرگتر آرزوست در حد رؤيابرای جمعی از ما حمله

  کوشش، زمينه بھر اين يورش مھيا ت:ش و سعی وافر جھد و

  ز حيوانی بتر از حق مردم، سخن گوييم و استق:ل ميھن

  دم از حق و حقوق اکثريت، ز رأی کارگر ھر پير و برنا

  ی سرمايه داریز استبداد و ظلم ھر روز شکايت، گله از سلطه

  جھانی آرزو فارغ ز تبعيض، عدالت را اماله شام و ناشتا

  ی بی سرپناھانرسنه، به ظاھر غصهرياکارانه اندوه گ

  ز سوسياليسم دم و فرھنگ ملی، وليکن در عمل مخروبه دنيا

  ی جنگ، به کام دوزخی ميھن و مردمکنيم عفريتهستايش می

  بدين اميد که بعد از شيخ و م:، نظام سلطه را ما حفظ و بر پا

  برای دفع ظلم ز ارباب ظالم، توقع دفع وی را با کياست

  ايم چشمان بيناو صلح خواھيم ز ناتو، بر اوضاع بستهدمکراسی 

  کنيم کشتارھا تائيد و توجيح، که آزادی بھايش بس گران است

  ببايست کشت و ويران کرد و سوزاند، جھان ديگری بر پا و برجا

  ی جنگ، به جا آوارگان بی سر پناھندھنوز ويرانی ھشت ساله

  ھا و صحراده ميدانز درمان  و طبيب محروم معلول، ز مين پوشي

  يوگس:وی چه شد؟ مردم رھايند؟ نشان از ظالم و مظلوم در آن نيست؟

  شدند بر حق خود مستضعفان چير؟ و يا ظلمی بتر بر پا و غوغا؟

  به سود ورزان بی آزرم اجاره، بدادند کشور و ناموس مردم

  به نام صنعت سکس و تمناای نو از تجارت، بزادی شاخه

  ھمچو کاR، شنيع تر از نظام برده داریفروش نوع انسان 

  رساند سود بی حدی به از نفت، از آنان بھره ور ھر مير و پيشوا

  بھار بی شرم خزانِ خلق ليبی، نمی دانيم بر افغانان چھا رفت

  پس از صدام چه شد حال عراقی، کجا حق و عدالت گشته احياء

  مصری به تونس گشته م:يان مسلط، ز پيش مصر بدترست با گفت

  چه خوابی ديده است سرمايه داری، برای ما و تو يا خلق دنيا

  چه بوده ارمغان غرب به ويتنامای کامبوج و Rئوس، ز خاطر برده

  به آزادی نفس مردم و از عدل، سراسر بھره ور در ينگه دنيا؟



< < TT

  در اين چند سال چه بوده موضع غرب، عليه اين ھمه بيداد آخوند؟

  ی مامنافع، دفاع کی از حقوق حقه کجا چشم بسته بر حفظ

  نظام سلطه را باشد ھدف سود، جھانی سربسر ويرانه خواھد

  جنايت را نمی خواند جنايت، کند کشتار و غارت بی مھابا

  ھای عالم از پی سود، به راه انداخته و کشتار مردمھمه جنگ

  دمکراسی نه بشناسد بشر چيست؟ چه سودی ناورد بھتر که بی پا

  وزگی کن ای برادر، به استق:ل رأی خود و مردمرھا دري

  بينديش و بدان وابسته را نيست، مجال اينکه انديشد به فردا

  ی غير، چه بيند در خطر يک دم منافعنھد پالون تو بر گرده

  ايم مارقم بھرت زند بد سرنوشتی، که شاھد بوده و ھم ديده

  توده ز محرومان مدد وز نسل زحمت، بخواه و قدرت بی چون

  زين خواب و رؤيا ی غير، نخيزی سربلندرھان از سلطهوطن را می

***  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < TU

  

  

  

  

  

  

  جانت در ميان دارد دل من چو

  فروغی جاودان دارد دل من

  گردد حريفشغم دنيا نمی

  مدام عيشی عيان دارد دل من

  شبستان دلست روشن ز رويت

  شررھا بر زبان دارد دل من

  خود پرورد دلگل روی تو در 

  بھاری بی خزان دارد دل من

  به ياد روی تو بھتر ز بلبل

  دھانی نغمه خوان دارد دل من

  ز جام چشم تو مستست و مخمور

  ز نرگس رو نھان دارد دل

  ھای تو خورده آب حيوانز لب

  حيات از آن لبان دارد دل من

  به ھر دم نام تو گويد به نوعی

  ھزاران ترجمان دارد دل من 

  ھاروی تو گويد سخنز عشق 

  ھزاران داستان دارد دل من

  نه بگريزد ز تنھايی که با تو

  دو صد راز نھان دارد دل من

  ز پيری نی ھراسانست و لرزان

  که دلداری جوان دارد دل من

  ز بيماری بدورست ضعف و لرزش

  طبيبی دلستان دارد دل من

  ی غيرغم غربت تحمل طعنه

  که چون تو مھربان دارد دل من



< < UL

  پايان ظلمت و بی پا کند ديو به

  که ماھی در شبان دارد دل من

  شرر بر جان شب تا بينمی صبح

  که پيری کار دان دارد دل

  ھا پستکند ھموار کوه و صخره

  که تکيه بر تو جان دارد دل من

  نه پروايی ز کس نی ترس و وحشت

  چو تو جان در ميان دارد دل من

***  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < UM

  

  

  ی خود راخانهغير ی ز چه با گفتهويران 

  ی خود رادر شعله و بر باد تو کاشانه

  رو معرفت آموز و خرد در پی افسون

  ی خود راکوچک نکن و خوار تو جانانه

  با سنگ خموش از چه کنی شمع وجودی؟

  ی خود راآلوده به ننگ ابد افسانه

  ی تکفيراوھام پذيرفته به دست حربه

  ی خود راانهمصلوب و کشی عاشق ديو

  تحريک پذيری و گريزی ز حقيقت

  ی خود رادر خون بکشی پيکر فرزانه

  جز تو که کشد عاشق دلخسته چنين زار

  ی خود راگردن که به مسلخ زده  دُردانه

  از جھل به پا کرده يکی آتش سوزان

  ی خود راسوزی به يکی وعده تو پروانه

  آواره ھزاران به جھانند ز غم تو

  ی خود رامستانه برده تو از خاطر خود

  زحمت کشی و رنج بری ھديه دو دستی

  ی خود راحاصل که کنی شاد تو بيگانه

  از خون دلت بھره کشان مست و تو از زھر

  ی خود رالبريز و بنوشی ھمه پيمانه

  از اھرمنان پند چرا گوش به ددان چون

  ی خود رای ديوان چه نھی دانهدر سفره

  ه تو آبادآزاد بزادی و جھان کرد

  ی خود را آزاد ز ستم چون نکنی شانه

  از عالم غفلت برھان خويش و به پا خيز

  ی خود راآغوش گشا مرغک بی Rنه

  لذت ببر از حاصل رنجت و به تدبير

  ی خود راچون رشک برين ميھن و ھم خانه

***  

 



< < UN

  

  

  

  

  

  

  ز بی مسئوليت Rقيد چون تو، به سينه صد فغان دارد دل من

  ه و صدھا شکايت، ز تو نز آسمان دارد دل منھزاران شکو

  ام گردون پريشانز پلک چشم روانست از دلم خون، ز پر سوز ناله

  ی نار، ز بس داغ جوان دارد دل منچو اسپندست جگر بر شعله

  ز خون نوجوانانم در و دشت، شده رنگين و بر ھر سنگ نقشی

  دل منھا ھر روزه خونين، سکونت در خزان دارد برويد Rله

  يکی مخروبه گور آرزوھاست، در آن مدفون ھمه آمال نيکم

  ست، خزان جاودان دارد دل منھا اگر چه غرق Rلهز تاول

  زمستان را سپارد در ھمه عمر، ز سرما بر تن و جان تازيانه

  نه تن پوشی ز خز بل ظالمان را، شررھای نھان دارد دل من

  شرم مانده ما را ز طفل کارگر از دخت دھقان، جبينی خيس از

  ز فرياد ھزاران پا به زنجير، درونی خون فشان دارد دل من

  ھاشان دام حيلتبود سرابی، تمام وعدهبھشت زاھدان می

  تو نيز اندر تفکر ھمچو شيخی، سندھايی عيان دارد دل من

  ی کارتمام حاصل رزم گذشته، بشد پامال و سرکوب توده

  گواھی چون زمان دارد دل منزنان بدتر ز پيش در بند و زنجير، 

  ھای رزم آخرچه کردی با خود و با من و مردم، چه شد آن وعده

  زو نشان دارد دل منچه سپاه رنج و زحمت بی سپھدار، اگر 

  ھا ريخت و غارت، تمام ھستی زحمتکشان رانظام سلطه خون

  سخن گويی ز استق:ل و پرسی، چرا سر را گران دارد دل من

  گه نبودی، ز ترفندی که پيشه کرد دشمنگرفتم در نخست آ

  ھای خون تعجب، که ناله بر زبان دارد دل من؟پس از اين سال

  داری، يکی بات:ق گند و پر تعفنبه نام دين به پا سرمايه

  که در تاريخ ندارد مثل و مانند، از اين نفرت از آن دارد دل من

  ه بازارشده ھم ميھن و ميھن چو کاR، بر آن چوب حراج دشمن ب

  نه گفت من که فرياديست و ھر روز، به گوش و آن بيان دارد دل من



< < UO

  به بازار فجيره رو کراچی، ببين مه طلعتانت ھمچو برده

  اماراتست ز خوبانت چو فردوس، ز شرم کوته زبان دارد دل من

  شعار گفتمان بر لب و از غرب، شفاعت خواھی و امداد و ياری

  دستت اRمان دارد دل من به ضد مردمان بگرفته سنگر، ز

  نمايی گله و ھر روزه بھتان، که سنگر خالی و ببريده از تو

  ی تو، بھايی بس گران دارد دل منندارد اعتباری سکه

  مرا پيمان رزم بود با ستبداد، نظام سلطه و چور و چپاول

  تو زير بيرق سرمايه و خون، به جام زين ناکسان دارد دل من

  ه من، تھی سنگر و ميدان کرده خالیز تو من نا اميدم ھمر

  من و سوسوی اميدی که پر شوق، ز نيروی جوان دارد دل من

  گويمت ھمپای شيخی، مرنج از من مروری کن گذشتهاگر می

  به وجدانت رجوع دانی که از چه، به سينه صد فغان دارد دل من

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < UP

  

  

  

  ونآی خانمای مھربون، تو اين خرابه نصفه ج

  اسير مردايی خشن، شکسته در گلو فغون

  اونا مقدسه ایراحکام خشک ضد زن، ب

  ای، پيرو جھلند و جنونکه از خرد نه بھره

  اند دواناند، دنبال نسيهنقدو رھا نموده

  از زندگی نه لذتی، تابع مکرند و فسون

  چونکه گناه اکبره ،از عاشقی فراريند

  ين و اونکشن، فقط به گفت اعشقو به زنجير می

  ای، دلخوش و زندگی زکفدر عوضش به وعده

  با تو به دشمنی نگاه، بھار عمر خود خزون

  حور تويی فرشته تو، بھشت آرزو تويی

  حقيقتی نه تو خيال، ياور و ھم کمک رسون

  ان، با ھمه فيس و کبکبهمردا به دنبال چی

  ھا درست، آخر خط بود ھمونگيرم که وعده

  

  کمر به زير ظلم کمونآی آقايون بی زبون، 

  عقل رو نھاده اختيار، داده به دست چند حيوون

  کی گفته تابع ستم، دوش بکشی بساط ظلم

  صبح تا غروب آفتاب، جون بکنی خوری تو خون

  خدا مگه که دشمنه، يا که حسوده مثل ما

  ھاشو زور چپونخواد مثال ميش، که عقدهبنده می

  ابيا که ترا نموده خلق، بھر شکنجه و عذ

  تو آخرت به دست خود، تو زندگی برات شبون

  گر به تو داده زندگی، از چه خليفه را رسول

  تا که ترا کشد به دار، يا ز تو با گلوله جون

  روزی اگه حواله کرد، نايب او چکاره است

  تا که طلب کنه به زور، گر ندھی غضب نشون

  ساده و روشنه جواب، فکر کمی و ھمتی

  !ياد بگير و درس بخون دست بدار ز جھل خود،



< < UQ

  

  آی پسرای نازنين، آی دخترای مه جبين

  نشسته در کمين هزندگی سخته، ھر طرف، ديو

  شادی گرفته از شما، روزی گرفته از گلو

  تون غميندوست داره نوحه سر کنين، ھميشه چھره

  شوRی جغد داره به بر، افسر مرگ داره به سر

  ز کينشمشير تيز و خنجری، يه دل تو سينه پر 

  تو ھر گذر درفش و دار، غارت و چور بدون عار

  مملکتی خراب و خود، ميگه به خود صد آفرين

  غافل که جاودانه نيست، قدرت ديو و جھل او

  روزی ميشه ذليل که مشت، بيرون کنين از آستين

  آينده از آن شماست، روشن و بی نشون ز غم

  گر که خرد چراغ راه، شک نکنين بود يقين

  

  فرصتی بجاست، مجلس انس ما بپاست حاR که

  ی ما بود ھمينبياد تماشا بکنين، قصه

  شھر فرنگی اومده، از شھر سنگی اومده

  قصه ز شھر سنگ ميگه، شھری به روی اين زمين

  

  ھا نه خيلی دور، نه تو کوير خشک و شور نزديکی

  پشت ھمين کوه بلند، خوب ببينين شکل تنور

  تو زنجير زمينھاش ابر سياه، پاھاش رو قله

  گوشای سنگيش ھر دو کر، چشماشه بسته يا که کور

  دريا را اص: نديده، جنگل و دشت و دامنه

  نخ:ی مرده  باغ گل، صحرای خشک و لخت و عور

  ھاشھاش، سياه تمومه درهسوخته تمومه صخره

  سرتاسرش گياه خشک، آھو ازش فرار و دور

  زنهھاش به جای آب، خونه که بيرون میاز چشمه

  ياش، مانده به جا نشان گوربه جای کبک و قمری

  ھاشپيچه توی درهصدای ضجه ھر شبی، می

  ھر سنگ کوه کتابيه، ھر شن خودش سنگ صبور

  



< < UR

  اونور کوه يه شھريه، دور و برش حصار سنگ

  نگچيمن و سپاه ديو، شھرو گرفته توی اھر

  انھا زندونیمردم با صفای شھر، تو خونه

  ندگی، توی حصار تار و تنگھر که به فکر ز

  ی نونی جستجوآھسته ميان آھسته ميرن، لقمه

  ھاش نفير جنگاھريمن آن روح پليد، خرناسه

  با ھر بھونه مردمو، آويز دارش می کنه

  برُه دست و پا و گوش، می شکنه گردنا و کنگمی

   

  مردم مھربون شھر، ساده و خيلی بی ريا

  ھمين روزاچند سال پيش زمستونی، يه روزی از 

  ھای شھر خود، گشوده روی اھرمندروازه

  او را رسول سرنوشت، تصور از صدق و صفا

  اھرمن و سپاه ديو، ز سادگی توده بھر

  ھاداده خواص و عام فريب، شيرين چو حلوا وعده

  ستنه ماليات نه پول برق، نه آب که مھر فاطمه

  ای، از پول نفت و گاز بھاقسمت به ھر که حصه

  ه بی پدر، ديو سفيد شاخ به سرديو سيا

  قبضه امور و يک شبه، روح پليد خود خدا

  بر قتل مردمان کمر، دست چپاول کرده باز

  با تيغ بران در گلو، کردند خفه ھر نوع صدا

  بارو و برجی دور شھر، در ھر قدم سپاه ديو

  سقفی ز آھن و بتُن، بسته ره نور و ھوا

  

  نواطلسم ديو، مردم زار بي, تو شھر سنگ

  راه به جائی ندارن، از ھر طرف سنگ سياه

  خورشيد نمی تابه به شھر، ھمرنگ شب تمام روز

  ھای سرد شيون به پامھتاب ميون آسمون، شب

  ھا بلندزنن، صدای گريهھا زار میستاره

  تونن، با شھر و مردم ھم نوافقط از اين راه می

  پيچه، تو اون فضای بسته شبصدای ش:ق می

  گلوی صبح ھوا ميم خون، گير توز شپر ميشه ا



< < US

  زن به گناه اولين، مُثله ميشه و سنگسار

  کودک خرد پس از تبی، جون ميده فارغ از دوا

  حتی درون شھر سنگ، راه خدا گشوده نيست

  ره نبرد ز مردمان، ندبه و خواھش و دعا

   

  نيست اسيد، تا که اثر کند به سنگ ضجه و ناله

  ظلم چه موقع چنگ جادو و جمبل و دعا، کوته ز

  طلسم اھرمن و ديو، چاره شود ز اتحاد

  گ، خيزد و با ستم به جنيک دل و يک صدا چو خلق

***  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < UT

  

  

  

  

  ھا سنگخانه من از آن شھر سنگم

  ھا سنگھا دندانهز سنگست برج

  ز سنگست آسمانش اختران نيز

  ھا سنگز خورشيد تابدی بر شانه

  سنگ مه نشستهاز  یبه پشت ابر

  ھا سنگمبادا بر سرش سنگ دانه

  به جرم بی حيايی زھره مغضوب

  ھا سنگز چنگش قصه و افسانه

  ھا گناه استز پروين نام بردن

  ھا سنگبه صيغه بخشدش سامانه

  ز اوج آسمان گويند که ناھيد

  ھا سنگشفاعت خواه وزو بيعانه

  نگاه حيز سنگ است نقُل مجلس

  ھا سنگنهچا شکند فخر و به چرخ

  گلستان جای جغد فرياد و نوحه

  ھا سنگطربناکست از اين ويرانه

  ھای سنگیبه گلزارش ھمه گل

  ھا سنگبه گلشن بلبل و پروانه

  عقابان سنگی و بی شوق پرواز

  ھا سنگتذروش جای تخم در Rنه

  ھا ستايشبتی از سنگ را سنگ

 ھا سنگز سنگ پاداشِ سنگ يارانه

  ز خاراست خداشان را نشان سنگی

  ھا سنگنيايش در ھمه کاشانه

  درون سنگساران Rله رويد

  ھا سنگبه شن دفن Rله وآن دانه

  چنان بيگانه سنگ با روح Rله

  ھا سنگکه ضدش گيرد از بيگانه



< < UU

  ھا خالی ز احساستمام قصه

  ھا سنگکتاب عاشقی افسانه

  ھای سنگیھا دلز خارا سينه

  ھا سنگزنند بر شيشه و پيمانه

  دای سنگی و ايمان سنگیخ

  ھا سنگز سنگ فرمان و بر جانانه

  به سنگ گيرند ز ھر مه طلعتی جان

  ھا سنگبه فرق بخردان ديوانه

  ز ھر چشمی روان اشکست چو چشمه

  در احوالی که بر دُردانه ھا سنگ

  ز اشک بيوه زن غافل يتيمان

  ھا سنگخورند تيپا و از مستانه

  تگرگی بايد و باران سنگی

  ھا سنگوبد شھر سنگ با خانهکه ر

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < MLL

  

  

  

  

  ام فرزند از من، زنم گويد که او فرزند ترا نيستخسته خودز من ا

  ام چنگ چون سگ ھار، چو پرسم پس پدر فرزند را کيست؟به روی چھره

  ن روسپيان پرس، که مادر خوانی و خواھر و خويشانسفارش، رو و از آ

  ای با من کيان زيسترد اخته، چو در بند بودهکه گويندی به تو نا م

  ی خود دادم از دست، که فرزند بود و از وی سن و سالی زمانی بيضه

  مھمتر اينکه خود اص: ندانم ، که نقش مام و خواھر در ميان چيست؟

  و نقش کودک آغاز دانی و تو در بستر کی، رقم خورد نام تو می

  نام پدر از ياد و از ليست؟ گناه مادرم يا خواھرم چيست؟ که تو

  گمانم وقت اسکی شازده خورده، تنه از يک نفر مرد غريبه

  گرفته بار و بر وی  گشته معلوم، زمانی کو برون گرديده از پيست

  و يا در کوچه با تير نگاھی، گرفته بار بدون ميل و خواسته

  و يا پشت چراغ سرخ چھار راه، که اجبارا ھمه می بايدی ايست 

  بس فراوانند و بسيار، در اين دنيا که ما را گشته قسمت عجايب

  وليک بوالعجب تر زين روايت، به عقل ناقص من در جھان نيست

  تو گر حل و گشايی اين معما، نه چون آنان که من دانند مقصر

  ات بيستی انديشهھزاران آفرين گويم و بی شک، نويسم نمره

  شق و پروانه بودندفراوانند به گيتی بانوانی، که ما را عا

  ھا زيستبه دفترھای خود ثبت نام چون ما، که آرمان برتر از با ننگ

  کنون اوضاع دگرگون و زمانه، ھمی گردد به کام روسپيانی

  که ما را سرزنش انگ تجاوز، زنند و بچه را گويند پدر کيست

  دم از آزادی و بھتان و تھمت، زنيم بر ديگران خود را لجن مال

  خشدی خلق را بدھکار، توجه جلب کنيم از شيخ فاشيستکه ما را ب

  ايم سازشگران راز ما بگذشته است در روند آخر، گمانم باخته

  پاک بنمودن از ليست وليکن نام ما ثبت است به تاريخ، نه بتوان ساده 

  تجاوز ننگ نيست بل افتخارست، به زندان ستم در راه مردم

  جز ننگ حاصل اعمالشان نيست ز شرم ميرند و خجلت روسپيانی، که 

*** 

  



< < MLM

  

  

  

  

  مست می نابی مدھوش در اين خانه تو

  از مستی می غافل از دلبر و جانانه

  با ياد رخ معشوق پيمانه کنند خالی

  اينجای ھر آن بخرد ھر عاقل و فرزانه

  بيندجز نقش رخ معشوق ھر پخته نمی

  دانی از سوختن پروانه تو خام چه می

  اد ھمه ياراندر ساحل آرامش از ي

  کاندر ره عشق مردند مظلوم و غريبانه

  احساس گناه ھرگز بنموده ز رفتارت؟

  يا قطب ببينی خود و عالم ھمه ديوانه

  در عالم بدمستی در خواب و يا رؤيا

  ديده تن تبداری بر دار شريفانه

  بشنيده يکی آوا از ضيغمی در بندی؟

  کو پشت تو لرزاند يا قفل ترا چانه

  ھا بودت دوش نجوا و سخنبا دلبر ماي

  ات دانهبر دلبر خود بھتان از بھر که

  دارم حذرت بگذر زين کوی و تعقل کن

  ھر خشت از اين ديوار سر بشکندت شانه

  از پای نه سر تشخيص نی درک کنی معنی

  اندر پی نام نی ننگ ھر روزه به ميخانه 

  دانی گم کرده ره مکتبتو عشق نمی

  و افسانهطوطی صفتی از بر يک قصه 

  از پير چه پندی را در خاطر خود داری؟

  ساقی چه ترا آموخت کز ياد ره خانه

  در مستی و ھشياری ناپاک تراست گوھر

  بيگانه تر از ھرکس باشی تو در اين خانه

***  

  



< < MLN

  

  به ده بسپرده روز و روزگاری

 به شھری منتقل آموزگاری

  به يمن انق:ب از ده رھايی

  یزو بشد مشکل گشايو بيافت 

  زنی زيبا ورا بودی و فرزند

  سخنور کودکی خرد و خردمند

  در آن سن نکته سنج و نکته پرداز

  سرودھا از بر و قرآن به آواز

  اذان با صوت داودی اقامه

  دو ره به از ب:ل نامش اسامه

  پدر را بود عزيز غمخوار مادر

  ميان دوستان شاخص و سرور

  ھا از او خشنود و راضیمعلم

  درس و ھم ز بازی ھم از اخ:ق و

  محل را بود م:يی چو بشکه

  به تنھايی کشيدی ده درشکه

  دنائت پيشه و ابله و نادان

  خباثت بودی از چھرش نمايان

  لئيم و آزمند و چشم چران بود

  ھا دوان بوددو چشمش در پی زن

  امام مسجد و مسئول شورا

  محرم با صفر تعزيه بر پا

  ستاد جنگ را فرمانروايی

  ھيد رھبر و داعیبه بنياد ش

  

  ھمان روز نخست با ديدن زن

  دل و دين از کف و پر مکر و پرفن

  بر آن شد تا نمايد دلربايی

  ز کودک در محل وان باب ساعی

  به اميدی که ره يابد به خانه

  به کام دل رسد با ھر بھانه



< < MLO

  دو سه ھفته گذشت و بچه روزی

  بگفت با مادرش با درد و سوزی

  مردم که اين م: مرا در بين

  نموده کوچک و نيشم چو کژدم

  سبب تا در دبستان دوستانم

  به من خندند و نيشترھا به جانم

  گرفتش در بغل مادر و بوسيد

  ھا بپرسيدسپس با مھربانی

  که م: را چکارست با تو فرزند

  چسان رفتار با تو خوب دلبند

  مگر ھمسن و سال تسُت م:

  ھاکند يا خود سخنکه شوخی می

  که ھر روزم در آغوش بگفت کودک

  ھا بر گونه و گوشگرفته بوسه

  بلند گويد که از حاجی به مامی

  رسان و گرم س:میدعايی می

  بگو که مرغ و روغن ھست مھيا

  بيارم خانه يا آئيد به شورا

  بخنديد مادر و گفتا به فرزند

  پدر را گويمی تا حل به لبخند

  که کس ديگر نيازرد گل من

  ل مننخندد بی جھت بر بلب

  

  شب آمد زن بکرد با شوی قصه

  ز اندوه پسر وز رنج و غصه

  خواھد پی چيستکه اين مردک چه می

  گمان دارد که است و خود سگ کيست

  چه پيغامی و پسغامی که ھر دم

  به بچه گويد و بفزايدش غم

  ھای زيادی را حسابيستغلط

  ھر آنچه تابع دخل و کتابيست

  نه م:ی محل در جای رھبر



< < MLP

  م کنم کوته ورا شّرنشيند ھ

  چرا خواھد مرا بد نام و رسوا

  خواھد زمن دست بر سر ماچه می

  ترسی ز اخراج از ادارهتو می

  اجازت خشتکش در کوچه پاره

  نداشته آبرويش را چنان باد

  که ھفت پشتش کند اندر محل ياد
  

  بخنديد مرد و گفت با مھربانی

  بشو آرام و گوش با نکته دانی

  ترسم ز اخراجکنی چرا فکر می

  دھم باجبرای لقمه نانی می

  نگيريم از کسی ارث پدر مفت

  تحمل نی ز ھر نابخردی گفت

  دھم نيروی خود را کار و زحمت

  که تو باشی و فرزند شاد و راحت

  قرار گر شد شما را رنج و سختی

  رھانم خويش از شوريده بختی

  اداره گر نشد يک کار ديگر

  نه بار دولتی يک بار ديگر

  تدبير بايد نی ھياھو ولی

  سياست پيشه و افسار به يابو

  ادب بايد نمودش با سياست

  زبانش بست وليکن با کياست

  فرست پيغام و دعوت کن به شامش

  شراب عشق و مستی ريز به جامش

  بگو که جمعه شب اين خانه خاليست

  تر زمان عشق و حاليستمناسب

  روم من ده و تو در خانه تنھا

  ھاتی به غمگيرد و افدلت می

  پس آنگه من کنم تدبير کارش

  سيه تا واپسين روز روزگارش



< < MLQ

  ولی ھر کار کردم کن تحمل

  گناھانم ببخش با غيرتت گل

  

  برفت پيغام و شيخ گرديد آگاه

  به رقص آمد وجود او سراپا

  چو اسپندی بر آتش روز تا شب

  چه شب آمد ز ھجران سوخت در تب

  ی شيرين دلش راھزاران وعده

  ه اشکم ول معطلش راچو بشک

  به زير اشکمش دستی و نازی

  بدون اختيار در دست و بازی

  بھشت را پيش چشم ديدی و حوری

  کرد نا صبوریدلش در سينه می

  رسيد پنجشبه و م: ز جا خاست

  به حمامی شد و خود را بياراست

  بدون شورت و جورابی و تن پوش

  عبای تازه و نو بر سر دوش

  رسيدی بپيچيد دور خود تا شب

  چادر سر کشيدیو به پايان روز 

  ای چابک به کوچهچنان چون گربه

  قدم بگذاشت با عشق کلوچه

  ز روی احتاط ھر سو نظر داشت

  نه وی از دل نه دل از وی خبر داشت

  رسيد بر پشت در زنگی و شد باز

  پری رو پشت در چون سرو طناز

  س:می کرد م: دست خود پيش

  تشويش بهولی بانو به گفت با وی 

  کمی طاقت بياريد شب دراز است

  مشرف کرده و دل سرفراز است

  بنوشيد چای و شربت گفتگويی

  خوريم شامی و بعد رخت و پتويی

  



< < MLR

  دل شيخ سير و سرکه بود در جوش

  وشبه مالش اشکم و خود رفته از ھ

  کشاندی پاکشان خود را بدانجا

  که بانويش نمود با دست و ايماء

  مملوبه روی فرش يک سينی و 

  بديدی از عدس وان ديگر از جو

  ن گفتا به لبخندسبب پرسيد و ز

  که نذر دارند به ھر گاھی و ھر چند

  نشست م: و زن آورد چايی

  نه بنھاده ز در آمد صدايی

  ھراسان شيخ پرسيدش شنيدی؟

  گمانم توی در چرخيد کليدی

  کسی بوده قرار آيد به اينجا؟

  وعده با ديگر و يا مارا شما 

  خ گفت شوھر کم حواس استبه پاس

  گمان تصديق در ديگر لباس است

  شما رو را بگردانيد به ديوار

  عدس پاک و منش پايان برم کار

  

  سريع زد از اتاق بيرون و فرياد

  که باز ھم دسته گل چيزی تو از ياد

  صدای شوی آمد گفت چه گويم

  گواھينامه جا ماند و پتويم

  ميان راه سردست بچه سرما

  رد افتد ھم از پابترسيدم خو

  به ناگه داد و پرسيد اين که باشد؟

  مرا تکليف با تو زن چه باشد؟

  ھزاران بار گفتم خانه در بند

  بر روی ديگران ھمسايه ھر چند

  بگفتش زن ببر لطفا صدايت

  ھايتدگر خسته شدم از گفته

  بھانه صبح که بايد نذر اداء کرد



< < MLS

  شبانگه قشقرق دعوا به پا کرد

  داری به خانهکنيز زر خريد 

  تحمل تا به کی بايد بھانه

  زن ھمسايه را خواھش عدس پاک

  خودم ھم ماش و جو و سبزی از خاک

  ک:فه گشتم از دستت نه مرگی

  نه سقف آيد فرود و نی تگرگی

  گفت عزيزم دکمی آرامتر مر

  نصيحت تا به کی تا چند ستيزم

  تمام اين محله پر ز فحشاست

  زنانش را خروس ديوث م:ست

   ایرا اول تا به آخر جمله  از

  ترا آدم کجا من بينم و کی؟

  بغريد زن که شرمی از خدا کن

  به سوی آسمان يک دم نگاه کن

  چرا ناموس مردم را به بھتان

  کنی رسوا و شيخی را بدينسان

  ی م: خدا رادرون چھره

  ھمه بينند و زو شرم و حيا را

  آيد حذر کنخدا را خوش نمی

  فع شر کنبده کفاره از خود د

  

  بغريد مرد که م: جز خباثت

  از نجاستچه دارد؟ صورتش پر 

  تماشا مردمان در گه خدا را

  از اين زن باره آموزند حيا را

  دھم شرم و حيا چيستمی تنشان

  چه کس حق گويد و حق جانب کيست

  بيامد در اتاق و کرد کمر باز

  بخواند زن را به پيش با بانگ و آواز

  باز و بنگرکه خوب چشمان کورت 

  نگو فردا نديدی بسته بود در



< < MLT

  به ناله زن بدو گفتا حيا کن

  ز من شرمی نداری از خدا کن

  نھادی دست راست شيخ را به گردن

  ھلش سوی جلو با عزم کردن

  عبا را کرد بلند در کون لختش

  سپوخت و با غضب زن را بگفتش

  تماشا کن ھمه شرم و حيا را

  ببين بانوی نی تنبان به پا را

  مين فردا ت:قت را دو دستیھ

  نھم اندر کفت ھر چند به پستی

  ز نادانی تو غرق در گناھم

  خدا ھم نيست با من بی پناھم

  روم خود را بشويم ھمنشين را

  بده اذن خروج پاک کن جبين را

  اش زردگمانم گشته از شرم چھره

  ای دردبه زير اشکمش ھم ذره

  بگو فردا رود در پيش م:

  بی مھابا کند درمان دردش

  بمالد مرھمی بر کون پاره

  نھد در پيش پايش راه چاره

  چو بيرون رفت م: شد فراری

  نه پشت سر نگاه نی روی ياری

  

  گذشت چند روزی و مادر ز فرزند

  بپرسيد حال و روز و چونی و چند

  ز م: پرسش و از حال و احوال

  در ھمه حالانز برخورد و تماس 

  کودک شيخ پر روگفت به خنده 

  چنان چون دشمنی گيرد ز من رو

  نمايد پشت خود تا من شوم دور

  و يا چشم بر ھم و بنمايدی کور

  ببوسيد و بگفتش صبح فردا



< < MLU

  که بگذشتی و م: بود آنجا 

  کن بر گو که مامیس:می می

  س:می داده و ھمراه پيامی

  چرا با ما تو حاج آقا به کينی

  گنه از ما نبود گر سفت زمينی

  بنمود کمر راست به پيش پايتان

  خواستنمودی با شما ھر آنچه می

  کن بشنو جوابشگوش به دقت 

  ببين تا خود چه دارد در حسابش

  ھمی ترسم که نامرد بھر بابا

  يرد از مادرست پاپوش و کينه گ

  

  چو فردا شد به گفت کودک به مادر

  که گفتم شيخ را من جمله از بر

  بگفت گم شو زنا زاده به مامت

  پيغام و پيامت بگو ريدم به

  عدس راآن نشين در خانه و پاک 

  به شوی جاکشت بگشا قفس را

  که سوراخ دعا ننمايدی گم

  شم بد با جفت مردملواط و چ

  نه ما را ھست بدھکاری به شويت

  نه نذری طالبيم  نی رنگ و بويت

***  

 

  

  

  

  

  

  

  

  



< < MML

  

  

  

  

  

  

  ، نداند چند را از چون دل منکشد دوشت نه آسان بار ھجران

  روانه است بی بال پرواز، شکسته زورقی در خون دل منيکی پ

  ديده، شرر بر جان و می سوزم سراپا و آسايش دوندارند خواب 

  ھا، ز چشمم ھر شبان جيحون دل منام کر آسمانصدای ناله

  ی دلای از صفحهبه عشق عاشقان پاک سوگند، نه يادت ذره

  داغون دل من به ياد عشق تو چون جغد به سينه، زند کوکو و خود

  بھاران را خزان بيند خزان را، زمستانی سراسر ھول و وحشت 

  ھای ساحل، ز دريا خويش را بيرون دل منيکی ماھی و سرد شن

  آسوده با می  به تو انديشدی در خواب و رؤيا، نگردد خاطرش

  نه پا بندست به آيينی و کيشی، نه باور بازی گردون دل من

  ، بھارم لخت خون آوای ش:قبھشتم بود زندانت و زنجير

  صدای آشنايی از عزيزی، اگر چه ناله گون افسون دل من

  ھای زندان، مرا بھتر کنار سن و دانوبھوای تار سلول

  نه تدبيری که باغربت ھمآھنگ، نمايد خويش را مجنون دل من

  ھايی که من ديدم به غربت، از آنانی که خود را با ريا دوستستم

  ن سکندر، نه از زندان چون ھارون دل مننه بشنيدی ز دورا

  به ھر جای جھان در ھر شرايط، نمايد شکوه و شيون ز دوری

  ز بس نامردمی حتی حقيقت، ريا پندارد و وارون دل من

  ز ياران جز جفا دل را نه قسمت، ھمه نيرنگ و رنگ و بی وفايی

  دگر باره چسان خود را فريبد، چگونه خويشتن ميمون دل من

  سر نھم بر خشت خامیه اگر وصلت ميسر، به کويت دگر بار

  ھا در خون دل مننپويد راه ھجر تو دگر بار، زند گر غوطه

  ترا فرخنده می خواھد و آزاد، سرای عدل و انصاف عدالت

  چون دل من بی تھمای بخت اقبالت به پرواز، ز ذلت فارغ

***  

  



< < MMM

  

  

  

  

  منھای جھان بر شانه برمن، ستم دارد روا ھمسنگر ستم

  خورد اردنگ و تيپا، زمن خواھد جزا ھمسنگر منز دشمن می

  يکی درس بزرگ آموخت غربت، پس از بسپردن سنگر به دشمن

  ورزد ريا ھمسنگر مننمود ماھيت ھر کس نشان داد، که می

  امام و پيشوای چون فرشته، نمود ديويست بتر از شيخ جانی

  نگر مناگر که مھربان از ناتوانيست، مخالف با جفا ھمس

  عدالت را از آن رو سنگ به سينه، که از ھمياری ياران خورد نان

  به دست ديگريست انبان مردم، نه زار و بينوا ھمسنگر من

  خواھی و ھمسانی او، ز ديد دشمنست با يک ھوادار برابر

  ايست از جنس ديگر، نه از مس از ط: ھمسنگر منوگر نه تافته

  نی گشته و با بنده يکسان، زميخداگون ايزدی کز روی اجبار

  خدايی را ص: ھمسنگر منوز بی نيازی،  به دور از ميھن و

  بدون دور نما آينده نيز يار، که بيشتر گوھر خود را نمايان

  ی باز از تعجب، به صد صدق صفا ھمسنگر منبه پيش ديده

  ز اوضاع بد ميھن ورا گرم، شود آبی و نانی توی سفره

  ، خورد باد ھوا ھمسنگر مننمايد لقمه نان خويش آجر

  ھا داشتتمام زندگی را ھست مديون، به دنيايی که زو بس شکوه

  کنون با چه زبانش خصم و رسوا، به فرياد رسا ھمسنگر من

  و رفتار ناتو دفاع از شيوه کند تائيد کشتار،میرو از اين 

  دمکراسی لقب ھر گونه اشغال، بشر بودن رھا ھمسنگر من

  يغما و غارت، نظام سلطه و سرمايه داریمحق است گر کند 

  کند در راه پيشرفت، خروشش پر نوا ھمسنگر منھزينه می 

  اش سنگ فلسطيناگر ديروز دفاع از خلق ويتنام، و يا بر سينه

  ھا ھمسنگر منوجود قطب ديگر بود و اميد، شناسد توبره

  کنون حق است که بمباران ناتو، به ليبی و عراق و خاک افغان

  ران کشته بر جا ھر خرابی، و تائيدش به جا ھمسنگر منھزا

  تحمل توطئه تحقير دشمن، طلب از من و ياران بردباری

  چه از وی انتقادی دوستانه، ھوارش بر ھوا ھمسنگر من



< < MMN

  ی امروز و فرداندارد طاقت بشنيدن از من، سخن در باره

  ز رزم مشترک تاکتيک دشمن، کجا او ما کجا ھمسنگر من

  ر سر ميزی به دقت، ز دشمن بشنود توھين و تھديدنشيند ب

  برای گفتگو با من نه فرصت، و يا خود چون خدا ھمسنگر من

  به ھنگام سخن دشمن يگانه، من و او را جزا باشد برابر

  به ھنگام عمل ناگه خبردار، نموده صف جدا ھمسنگر من

  عزای دستجمعی ھست عروسی، شعاری بود وقبل از وقت توفان

  خ يا به زندان موقع دار، گريبانش رھا ھمسنگر منبه مسل

  شعار گفتمان با دشمنانی، که گوشی کر و چشمی بسته دارند

  وفا ھمسنگر منتھمت و بھتان کند طرد، فراموشش مرا با 

  خواھد تحولدگرگونی نمیرضايت دارد از اوضاع موجود، 

  بساط گفتمان کافيست چرا ظلم، به حق خود روا ھمسنگر من

***  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < MMO

  

  

  

  يارست يار چون دلبر ما اگر

  ھمان بھتر که مھرش از سر ما

  خداوند نفاق نيرنگ دو رويی

  که در وقت شتا رخت از بر ما

  به ظاھر قرض وفاميل را گشايش

  پس آنگاھش ت:ش از خاطر ما

  جھان ريزد به ھم با رنگ و تزوير

  به خصصم مھر و دشمن ياور ما

  نت ز من دوربه وقت سختی و مح

  نمايد کز ازل بود کافر ما

  ی غيرسرای خلوتش در خانه

  مخالف خويشتن با باور ما

  مسلمانست يھودست گبر و ترسا

  دفاع از آتئيسم در سنگر ما 

  ی خويشفريبد ھر کسی با شيوه

  ز فرھنگ دم و خر را داور ما

  به ھر حزب الھی از من شکايت

  شرنگ و زھر ناب در ساغر ما

  ان مرا مسئول غربتبه فرزند

  که بيچاره شما تاج از سر ما

  ز ايران و ز فاميل کردتان دور

  کنون ھم خاک ريزد بر سر ما

  نويسد تا شکنجهمزخرف می

  مادر مابنمايد و ھم پدر 

  جمله آيندروند آسوده خاطر 

  برادرھا ھمه ھر خواھر ما

  تر توبه کارنداز او گردن کلفت

  بپرسيدش ز چه باشد شر ما

  ست بابايتان او را ھدف چيست؟که ا



< < MMP

  چه حاصل بشکند بال و پر ما

  شما را با رژيم نی جنگ ننم گفت

  چه بريدّ زين پدر آئيد بر ما

  در اطرافش نه يک موجود سالم

  به جمع ابلھان شمع دلبر ما

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < MMQ

  

  

  

  

  

  بدون اتحاد و رزم و دانش، پس از صد سال ديگر ھم اسيری

  در اسارت پا به رنجير، چو برده زندگی در بند ميری تولد

  اساس زندگی بر ادعا نيست، تو در ميدان رزمی پر ز دشمن

  ی دشمن ز سر دور، سياست پيشه و بنمود دليریببايد فتنه

  در کجايی، گذشته را چراغ رھنما کنتا خود کنون اننگر 

  يریقومی کباز چه حاصل گر شوی در زير پا له، زبان آور که 

  تنھايی نه بتواند ز جا جنبدارست، به يکی روباه شل سرمايه

  ، برای صد ھزاران چون تو شيریز خون مردم دنيا خورد قوت

  ز چين تا مصر و يونان را پدر داشت، به زير پرچم و نقش و نگينش

   ات نان و پنيریتو حتی عاجزی از بھر فرزند، نھی بر سفره

  ر اين آوردگاه بی ترحمدو لشکر در مقابل صف کشيده، د

  نظام سلطه با نيروی سرکوب، که با ظلم بر جھان دارد اميری

  کند کشتار و غارت با خشونت، لھيب جنگ افروزد پی سود

  به خدمت دين و مذھب ھر س:حی، که تسليم توده تا عمرش به پيری

  خدا و ايزدان از وی اطاعت، نمايند ديکته ھر چه کرده انشاء

  فظ منافع، ھمه افرشتگان او را دبيریرسوRنش کنند ح

  به سودش دين فروشان جمله فتوا، خدايش نام و امت را به طاعت

  بريزند خون نسلی با قساوت، يکی آباد مُلک ھمچون کويری 

  سپاه کار و زحمت در دگر سو، فقط نيروی بازو دارد و بس

  خواھد آباد، بشر آزاد و نيکی را سفيریجھان را در عوض می

  اندوه ھر فرد گرسنه، بسوزاند دل از بھر طبيعت خورد

  غم آيندگان در سينه و رنج، تحمل تا جھان را ھديه سيری 

  ی نيک، تحقق يابد و گيتی رھايیبرای اينکه اين انديشه

  ببايست اتحاد و رزم و دانش، نخست گام اين سپه خود از اسيری

*** 

 

  



< < MMR

  

  

  

  ا نان نداريممادری گفتا به فرزند، برای صبح فرد شب آمد

  ما را شام شب شد، بجز حسرت دگر بر خوان نداريمبود ھر آنچه 

  گرفت بد سرنوشتی دامن ما، بدورانی که الله حاکم و عدل

  ز نان خالی شب مانده محروم، تظاھر تا به کی دندان نداريم

  ای، تماشا ميوه و دل کرد راضیصرف نظر از قند و از چتوان 

  ا گفت، فروختيم تابه و قندان نداريمگذشت از ھر چه و ھمسايه ر

  پدر دق کرد از بيکاری و مُرد، تو ھم از کار محروم مانده خانه

  کجا شد آنکه گفت روزی رسانم، گمان سھمی از آن انبان نداريم

  کنند چون فقر از در، بشد وارد گريزد اصل ايمانروايت می

  ن نداريمدر اين چند ساله فقر از ما نشد دور، خبر از حضرت يزدا

  و يا خود راندگانيم ھمچو شيطان، ز لطف آن سخاوت پيشه محروم

  مناجات و دعامان را اثر نيست، گرسنه مردميم ايمان نداريم

  بخنده گفت فرزند سھم روزی، از آن روزی رسانست بھر زنده

  ھا خود، نداريم باور اص: جان نداريمز مرگ ما گذشته سال

  ر، ازين رو زنده و ما را فريبدبه شيطان ھم رسد روزی ز دادا

  دانی ز م:ی محل پرس، اگر چه رغبتش چندان نداريمنمی

  اگر که گفتمت ما مردگانيم، به لطف مادری بنما قبولم

  ت:ش و کوشش است تکليف زنده، ز عقل خويشتن فرمان نداريم

  کشيم تا بی نھايتسراسر مردمانيم تابع ظلم، ستم را می

  ی درمان نداريمع:جيم، ولی انديشهبه دردی مبت: قابل 

  کنيم با سنگدلی ھر روز تماشا، که فرزند ميردی از بينوايی

  ی گريان نداريم ھمان دم توی مسجد پيش قاتل، به غير از ديده

  ربايد، ز مردم روزی و ناموس و ثروتھر آن عمامه بر سر می

  ھمه ھم شاھدند ھرروزه و غر، به گيتی مردمی ھم سان نداريم

  کنند کشتار و غارتخدا را رھزنان ھمچون سپر پيش، گرفته می

  ستايش چون خدا را نايبانند، شناخت گويی ز بی دردان نداريم

  پسين فردا بميرند نصف مردم، خورند گوشت تن ھم را نھانی

  بترس ز آدمخوری با نام اس:م، نخور اندوه که فردا نان نداريم

***  



< < MMS

  

  

  

 

 

 

 

 

  نگارند، جز حاصل ناخدايی خودی ھر چه میدر باره

  در جھل مرکبند و يک گام، ترک می نکنند خدايی خود 

  ای نبرده، ھر يک به زبان خود پذيرنداز تفرقه بھره

  بدتر ز خران روند ھمان راه، پر فخر ص: جدايی خود

  خود قانع شده به وضع موجود، در پرده نھان و ياوه گويی

  فدا فدايی خود يم وتسلبيھوده سخن به تيغ دشمن، 

  يک دسته دگر نجات اس:م، انديشه و ظاھرا فراری

  بی نقد گذشته پای شيطان، بوسند و کنند گدايی خود

  تر از نجاستپاسدار و بسيجی و ھنرمند، م:ی نجس

  وان قحبه که زير نام فيلسوف، پنھان ھمه بيسوادی خود

  بر سر لچکی به رنگ يونجه، شياد صفت فريب مردم

  ند ز آخور دوست، با طينت و بد نھادی خودسر مست جو

  ی زشت پر ز نکبتبا نام خدا به خاک مالند، آن چھره

  تا توبه پذيرد و ببخشد، رجاله صفت ايادی خود

  ی خود غمين و نادمدستی ز کرم به سر سگانی، کز کرده

  ، زين پس بکند منادی خوداز حضرت دوست توقع آنان 

  ا حسن نيت کمر به طاعتو آنان به حضور بسته ميثاق، ب

  جان را بنھند وثيقه ايمان، پيشکش بر و بوم و وادی خود

  توده تسليم اش منافع، محفوظ و کنندبھتر ز خليفه

  با نام ھمان خدای کعبه، بينند چه فزون گشادی خود

  اندر عوضش جناب ابليس، گامی نھد و چو خاک افغان

  دی خودويرانه تمام مُلک و اشغال، راھی به برون کسا

  ی عراق مکرر، بنمايد و قتل عام ليبیگر تجربه

  راضی به رضای حضرت دوست، اين دسته و روز شادی خود



< < MMT

  پنجاه ھزار کشته سھلست، نيمی ز خ:يقند زايد

  ی مکتبی و دينی، و انديشه نو جھادی خوداز ديده

  اوضاع وطن خراب و مردم، با فقر و ف:کتند در جنگ

  ز رادی خود یفی، بيشرم سخنافتاده به دوره ھر سخي

  ای توده به پا درفش خون کن، بی پای ھر آن وطن فروشی

  کشتی به رھان ز موج و گرداب، با قدرت ناخدايی خود

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < MMU

  

  

  

  

  

  

  خريت دانش و علمت دنائت

  بخوانی فلسفه تفسير غائط

  ترا تقصير نيست چون مرد رندی

  يتبقای خود و نسلت در جنا

  شناسی نيک دانیتنازع می

  ايست از بھر غارتکه دنيا عرصه

  يکی با توپ و تانک و لشکر اين کار

  تو با نام خدا و دين و طاعت

  ترا حقست نمايی کدخدايی

  نھی نام دزدی و غارت عبادت

  پذيرند تابعان از دل و از جان

  سراپايت گناه خلق را شفاعت

  ھزار و چھارصد سالست قومی

  ج و بر تو کرده عادتبه تو محتا

  خوری از مال مفت خود تا گلوگاه

  به امت موعظه ھر دم قناعت

  چو مردم راضيند ظلم تو عدل است

  به ساحل آرميده چون شکايت

  چرا اميد يک امت به چالش

  تبھکارش بخواند وی را شماتت

  فان را چشم اميدعتويی مستض

  گناھت نيست بری سود از ب:ھت

  ر امتچه تقصيری تراست گر صب

  نه پايان دارد و نی حد و غايت

  به پاس حور و جنت داده ھر چيز

  ز اعمال تو و ياران رضايت



< < MNL

  شروع کرده قماری با تعصب

  ادامه خواھدش داد تا نھايت

  که دزدی با چراغ آيد و شمشير

  تو و او را به خون غرق با شقاوت

  ھمه تاريخ اين ملکست تکرار

  مرورش کن بخوان از آن روايت

  المال برند ميليارد ميليارد ز بيت

  ترا تقصير چيست خلق استقامت

  پس از سی سال و اندی ظلم و بيداد

  فريفتن مردمان خواھد شھامت

  ھا کردز تو بايد بپا تنديس

  به پاس قدرت و رأی و شجاعت

  به شھر کورھا يک چشم شاه است

  ز خر بدتر دھد خر را امامت

  ای در حيض و تطھيربه حق ع:مه

  اسد کسی چون تو نجاستنه بشن

  بند انگشتھر  دانی معجزتو 

  چه کس داند که چند بندش کفايت

  گاه راشناسی جرم بيش از ختنه

  حدود شرعی و خاطی سياست

  دنی پرور جھان و مردمی خام

  بتاز تا وقت باقيست با دنائت

***  

  

 

  

  

  

  

  

  

  



< < MNM

  

  

  

  

  نشين تا واپسين دم جار و جنجال

  حال زبان بر ذّم شيخ گردان به ھر

  بخوانش جانی و غارت گر و دزد

  رياکار و دروغپرداز و رمال

  زنا کاره بگويش پست و زالو

  ز ھر روسپی بتر انگل و قوال

  بگويش دين فروش نادادن مطلق

  به ھر کار کثيف وارد و دRل

  چو طاعونست بگو کفتار ثانی

  خبيث اھريمنی بدتر ز ھر آل

  بگو قاتل بگو ج:د بی رحم

  بس بيگنه چال شقاوت پيشه کو

  بگو بربايدی نان از يتيمان

  سرای بيوه زن از کارگر مال

  کفن از مرده بربايد ز درويش

  تبر زين دزد و کشکول و ھم شال

  بگو ضد زنست پابند شھوت

  دخت نه سالبا جماع با کودک و 

  فروشدبه گريه باغ جنت می

  نکاح حوری و از ره برد زال

  به يزدان اتھام بچه بازی

  ال پخته پخته را کالنمايد ک

  فريبد با صد افسونعوام را می

  ز مرغ تيز پرواز گيردی بال

  ببخشد توی دشت آھوی وحشی

  به فتوا دختر خواھر دھد خال

  به او ھر نسبت بد را حواله

  بخوانش بيسواد احمق و حمال



< < MNN

  چه استدRل تو کز دين ببرده

  شرف با آبرو در راه اميال

  نشان با دين نداری آشنايی

  ه جھل اندر ھنوزی با ھمه قالب

  جھالت را به خون داری و گوھر

  ز شيخ ناراحتی کز تو خورد مال

  مقصر در حقيقت رب شيخست

  دجّالکه خلق شيطان بفرمودند و 

  رواج از اول او انسان فريبی

  از ايشان مانده است اين شيوه تا حال

  تو خواھی دامن او را بشويی؟

  که بندی پای شيخ امروزه خلخال

  نگر تيغ را که بسپرد زنگی مست

  گناه خوردن ماھی نه از وال

  اش خشکپی علت بگرد کن ريشه

  چو معلول را ھرس روينده ھرسال 

  ای مکارتر اوستز ھر مکاره

  ای گالتو سفليس را رھا چسبيده

  حسابت تسويه با آن جناب کن

 به جای قيل و قال و جار و جنجال

*** 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < MNO

  

  

  ی معشوقه در جامن تا دگر بار، ببينم چھرهپياله را بگردا

  طلوع صبح بينم در دل شب، ز انوارش بسوزم پخته اين خام 

  بشويم با می زنگ زنگ سينه، رھانم خويشتن از رنج ھستی

  به جای مردم چشمان دلبر، نشينم وز زمانه گيرمی کام

  ی منببينم آنچه زيبايی به گيتيست، چنان چون بيندی محبوبه

  ايد مرا ھر نوع گناھی، نه ما را تھمت و نی پست و بدنامکه بخش

  در آن دريای چشمش غوطه و غرق، نمايم خويشتن چون پر کاھی

  بر امواج سلطه و توفان کند رامکه با نيروی عشق بحر آزمايد، 

  ی خودبزرگی دارد و داند بزرگان، نگيرنده خرده بر ديوانه

  ه پرتو و افتاده در دامای را، که ديدنسوزند بال و پر پروانه

  ا، بريزند خون و بنمايند مباھاتصيد خود راز آن دارند شرم تا 

  ی بنشسته بر بام، کبوتر بچهو يا بر سيخ و بسپارند به آتش

  نداند فحش و بھتان، که خود مطرح و از خود برده نامیبزرگی می

  بينيم و بينی بام تا شامھای منج:بی، که میچنان چون کرم

  يرنگ و ريا دورست يارم، چنان چون آيينه شفاف و بی رنگز ن

  وحشت از عامپا بند و ھر جا، دفاع از عشق بدون  دوستیو به عشق 

  بايد دورنگی، چرا شرمندگی از خود فروشانچرا در عشق می

  گان بدگوھران گامسرشت بد گرايد سوی پستی، به کوی قحبه

  اشد ياوه گويیای را، دکان وعظ بدو روزی گرم ھر رجاله

  گان را، نماند جز غم بگذشته ايامجوانی چون برفت لکاته

  داند آن يار، که نام نيک کس را ضايع نتوانھم از فرھيختگی می

  محصور در جام  ، نه دريا را توانمخفی به ابرینه خورشيد تا ابد 

***  

   

   

  

  

  

  

  



< < MNP

  

  شديم از وحشت الله فراری، بتر از شيخ و م: را گرفتار

  ھنده گروھی دزد و قاتل، که تنھا شيخ را باشند سزاوارپنا

  خريده باغ و وي:يی به جنت، پس آنگه راه ھجرت را به دستور

  که اس:م را کنند تبليغ در غرب، وز آن سو ديگران دارند ز رفتار

  دفاع بی دريغ از شيخ و م:، ولی با رھنمودھای سفارت

  بدتر ز کفتارھمه  ايست در ھر کجايی، سفيرانشکه جاسوسخانه

  به جھل اندر ھمه اھل سياست، دم از فرھنگ و تاريخی خيالی

  ندانی، کدام آيين و مذھب را وفا دارتند نيسپای بند به آن ھم 

  به اس:م حقيقی پای بندند، نه اس:می که شيخ از آن زند دم

  بذرش را توان خواھش ز عطار به اس:می که از مادر نزاده، نه

  پرونده سازی، برای ھمدگر ارزان و بی مزد خبرچينی کنند

  دم از پاکی زنند فرھنگ باR، ز خود غافل و از ھر جا خبردار

  دم از ميھن زنند ميھن پرستی، گريبان چاک و پاره بھر مردم

  کنند مزدوری دشمن و ميھن، فروشند بی بھاء در شنبه بازار

  باریدموکراسی فرا بگرفته در غرب، به حد ياوه و بی بند و 

  ببايد احترام ج:د ديروز، ستودن قاتل و مزدور و پاسدار

  علی وافوری و احمد چليمی، محقند گر کنند ترياک توزيع

  حسن دزده ز غربی پول نفتش، ستاند با شھامت به ز سرکار

  ک:ھبرداری نادر خ:فکار، بدون گفتگو پای حکومت

  رفتار ببايستی نوشت و زو پذيرفت، که از فرھنگ شيخ اينگونه

  فساد فاطمه سلطان تحت تاثير، ز داخل باشد و فحشای موجود

  نبايد خرده از ھيچکس به ھر کار، اگر خواھيم که آزادی دھد بار

  چنين گردان ز غرب خواھند و ناتو، رھايی وطن از وضع موجود

  مھم نيست کشته ھر تعداد داديم، چه غم گر ھر چه بر جا مانده آوار

  تر اين گروه راکافيست، رسد سودی فزون تر بازارشود گسترده

  که عمری کرده طی در راه مردم، به غربت بس عذاب و رنج و آزار

  ھنر در نزد ما ايرانيانست، که تطبيق نيک و بد را با منافع

  کنيم در ھر کجاييم، بدور از غم اگر ھم نوع گرفتاربه خود فکر می

***  

    

  



< < MNQ

  

  و بکن آزادگی سازجوانا در کفت فردا قفس را، بسوزان 

  رھان از وضع موجود، سکوت مرگ را بشکن به آوازوطن را می

  خروشان شو چنان شيران جنگی، بساط ظلم ظالم را نگون کن

  ھا نما بازبه شب پايان و در بند شب پرستان، دری از شادمانی

  نشان ده زال گيتی را جوانست، برومند پور و در دل مھر مادر

  و تدبير، توان و قدرت و نيروی پرواز ز دشمن گيردی با رأی

  به اھرمن نشان کز کاوه تخمه، به جا و پاسداری از عدالت

  ندارند تا که دارد زين نبرد باز به ميدان نبرد جز غُل و زنجير،

  تمام حيله و ترفند دشمن، بکن خنثی اگر چه سرخ و سبز است

  دمساز به دنيا ده نشان فرھيخته مردم، نگردند با کج انديش خصم

  تفاوت بين ماست با خلق تونس، ز مصری فاصله تا کوه قافست

  ی رازخواھيم چو ليبی، توانا مردميم دانندهدمکراسی نمی

  ھا، که داده چرخ را بس گوشمالیخواھيم ظفر از آسماننمی

  چو عنقاييم به وقت خشم و ققنوس، ک:غان را کجا رشوت دھد باز 

  ھای پريشان نور اميدبه دلفضای ميھن از فرياد خود پرُ، 

  زمستان را به پايان فصل سرما، شھاب آسا به قلب تيرگی تاز

  بنما سعادتز ھر غارتگری کوتاه دو دستان، به کوته آستين 

   ی آزبه بھروزی رسان نسل پس از خود، ترحم می نکن بر بنده

  در اين وادی بباليدست مزدک، چو مردآويج و بابک مردمانی

  دادند داد مردی، حقيقت را به جان عاشق و سربازکه در گيتی ب

  دوراز ھا نشان از مازيارست، ھنوز فرياد يعقوب آيد به جنگل

 شکسته خواب در چشم خليفه، ستمگر را حرام آسايش و ناز

  ھای دورانی دار سر بلندند، ز منصور و ز ح:جھزاران چوبه

  رده نی رازمردم ماست، چو خورشيد روشن و در پگواه تاريخ رزم 

  خواند نوای جنگ و اشغالی جغد، که میخفه اندر گلو ھر نوحه

  به جنگ افروز نشان پوران رستم، عقابانند و شاھينند و شھباز

  بسوزان عالم کھنه به تاريخ، بزن مُھر و نشان راد مردی

  سکوت قرن را بشکن و غران، چنان آزادگان آزادگی ساز

***  

   

  



< < MNR

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نداری، رودابه جان ندارداز فرط فقر 

  خوان ندارد تھمينه بھر سھراب، تخم مرغ به

  زال کرده سينه پھلو، دور از طبيب و دارو

  ندارددر چنگ غم ز سيمرغ، پر در ميان 

  سرخک به جان فرامرز، تجويز سوپ پزشکش

  ھامون نشان نداردخشکيده آب ھيرمند، 

  محروم زابلستان،  از سبزيست و از مرغ

  روی شن، شن ھم که ران ندارددر حال پيش

  ای چو زابلاز زاھدان به جا ھست، مخروبه

  سگزی در اين حکومت، کس مھربان ندارد

  از آفتاب ايام، باران و باد و سرما

  ويرانه آن سپيد دژ، رد در مکان ندارد

  مرده است ھژير و گورش، بی ردی و نشانی

  گرد آفريد ز اسبش، حتی عنان ندارد

  بعد از شبی که در قمايدز، کاوس گرفته است 

  بنموده است توقف، اما عيان ندارد

  سودابه را محلل، بنموده است تصاحب

  زيرا که اھل فتوا، ترس از شھان ندارد 

  ، اخراج و دور ز لشکردر خانه توس نوذر

  امان ندارد جرمش خرد و دانش، از شيخ



< < MNS

  فرمانده و سپھبد، گرگين پور مي:د

  ان نداردآسوده دشمنان کو، تاب زي

  ھر چند درون سينه، او راست عرق ميھن

  از بھر جنگ شھامت، چون ديگران ندارد

  رستم فروخته است رخش، گرزش به رھن سمسار

 خنجر گرو و ميلی، رفتن به خوان ندارد

  مھراب کابلی باز، يک دکه توی برلن

  پيتزا پزد به پيری، عزم جوان ندارد

  آرش ھمه اميدش، روزی شکار گنجشک

  د را چشد گوشت، اما کمان ندارد فرزن

  در چاه جمکران خون، خشکيده از سياوش

  اميد جوششی نيست، کس ھم فغان ندارد

  اند پی کارگودرز و گيو و برزو، آواره

  بگذشته عمر و کاوه، ديگر دکان ندارد

  بيژن درون زندان، ھر روز و شب شکنجه

  دتا توبه و نويسد، عشق در گمان ندار

  ، از آن طرف منيژهمحکوم سنگسارست

  از بھر توبه کردن، ديگر زمان ندارد

  ديو سفيد به البرز، کوچيده روز روشن

  کشور و ری مسخر، ترس از مھان ندارد

  اکوان شده سپاھی، ھر بخردی به دريا

  خونخواريش ز حد بيش، خوف از کسان ندارد

  غارتگری چپاول، ز اندازه بيش و کشتار

  داردميھن يکی خرابه، کو پاسبان ن

  فروشد، لھراسب و فيلم پورنوسيگار می

  شب خوابدی به کارتن، روزی رسان ندارد

  گشتاسب مانده در روم، ھر روزه پای منقل

  دخلش ز جيب قيصر، قصد تکان ندارد

  در پيش شوی و بابا، خوش کرده جا کتايون

  چکار به ايران، قصدش نھان نداردرا وی 

  انھا، مسکن و در خيابزرتشت به زير پل

 فرشش زمين و بر سر، جز آسمان ندارد 



< < MNT

  معتاد ھست پشوتن، مصرف کراک و شيشه

  جز گستھم کسی را، در اين جھان ندارد

  اسفنديار و بھمن، از ياد برده ميھن

  ھر شب ھمای به ديسکو، رزم را توان ندارد

  از ياد رفته زروان، غافل ھمه ز يزدان

 مرگ بوم را خدايی، وقت و زمان ندارد

  و مرد جنگی، تمرين و مشق تزريق دھگان

  م اين از آن نداردھا و در پارک، کدر کوچه

  شھنامه را ببنديم، اين قصه را به پايان

  از بھر خواندنش کس، رغبت به جان ندارد

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < MNU

  

  

  

  

  کاندر رھش سرمايه شد ،گفت از پس سی سال عمر

  خايه شد ما را نه سير از کير کُس، نی گرم کون از

  شوخی بپنداشتم که گفت، با نسل زحمت ازدواج

  با چشم خود ديدم چسان، عشق منش در سايه شد

  گوشم به حرف غير و غير، راه خيانت پيش پای

  سخت بود در آغاز ليک، شرم و حيا بی مايه شد

  پند مادر و فاميل که خوش، می باش با پولش دريغ

  شد از دل نکن ھر خواھشی، گنديده ديدی شايه

  بسپار دست بيل زن، اين بوستان بيلش زند

  آيش چه بگذاری زمين، بينی که بی پيرايه شد

  ایه بايد گل شود، بايست گل را ميوهاين غنچ

  گل بی آيه شدگر باغبان داری دريغ، باغی ز 

  عاجز ز تطبيق بودمی، ھم پا و ھمراھش مدام

  او راه خود پيمود و من، قانع به غيرم پايه شد

  محرومان ھدر، بيھوده عمر و زندگی در راه

  محروم دل ما را طبيب، با ترس و لرز ھمسايه شد

  با اين و آن ھم آتشم، ننشاند و او ھم بی خيال

  ھر قصه را بشنيد و غم، در دل نھفت و دايه شد

  ببريدم از وی عاقبت، چون شد نصيب و قسمتم

  بيدار مردی کوه کن، کو بر سرم چون سايه شد

  گاوآھنش، اين باغ و بستان زير و رو ھر روز و شب

  بی مھر گر نسبت به من، راضی ز من سرمايه شد

***  

  

  

  

  

  



< < MOL

  

  

  

  

  عقابان را ک:غ پير پيغام، که با من ھمرھی اين بوم آباد

  ھا طبيعت، وحوش را راحتی بخشيم و دلشادزداييم از تباھی

  ھا و اصل و تخمهپرنده را ز ھر نوع رستگاری، به دور از رنگ

  رابر در حقوق و رأی و تدبير، به گاه نغمه خوانی جمله آزادب

  سياست پيشه و انديشه مرغی، نگردد بعد از اين در ھيچگاه صيد

  به خدمت تجربه از ھر کس و مرغ، رھا از حيله و ترفند صياد

  ی خود را رھاندن، ز زندان قفس در ھر شرايطبه مرغان شيوه

  وادار شکار و صيد از ياد نماييم خسته انسان را به وحدت، ورا

  ی خود، ھر آن مرغی نمايد پاسداریای چون RنهRنهھرچو از 

  ای ويران و تخمی، نصيب آدمی يا نفله از بادنگردد Rنه

  ھا راحت محيطی، ز عشق مملو و پر از شادمانیز بھر جوجه

  چگونه زيستن اندر تفاھم، تعاون با ھم و آينده بنياد

  ق به گيتی، شويم از بھر مرغانی که بر دوشبھشتی پايه و سر مش

  کشندی ظلم و بيداد طبيعت، ز سوی نسل آدم ھر ستبداد

  ی کوه، رسانيد و عقابان را خبر بردبه زحمت پيک خود تا قله

  که من را سويتان بنمود روانه، ک:غ کاردان و پير و استاد

  يکی پيغام دارد دانشومند، سراپا حکمت و اندرز و دانش

  نمود از نبوغ او تراوش، به اخ:ص در ميان با دوست بنھادکه ب

  گمانم روز خوشبختی رسيده، برای مرغکان در طول تاريخ

  و ستم ھرگونه بيداد تحد خود را رھانند، ز ھر ظلمکه گردند م

  عقاب پيرتر خنديد و لختی، نگاه کرد با تعمق وضع ايلچی

 ن سالخورده شيادپس آنگه لب گشود و داد پاسخ، که از من گو بدا

  خواھی بگويی روزگاران، ز تو آن خوی انگل را گرفته؟تو می

  و تو اندر کثافت زندگی سر، جھانی پاک و دور خواھی ز افساد

  توانی ديگران اص: تحمل، که گويند با تو زشت ھستند برابر؟

  که دزدی از پس عمری شود رادنه بپذيرد خرد از عقل دورست، 

  ردی دور، به گندابی ترا قوت است نھفتهای از بخسرپا عقده

  نه آواز خوشی داری نه چنگی، نه وقتش صرف تو بنموده صياد



< < MOM

  طبيعت ھر چه ويرانتر تو خرسند، تمنای تو مردابست و بات:ق

  در اين حالت بھشتت بھره و تو، به پا جشن و سرور و زنده اعياد

  میپذيرند مرغکان جور طبيعت، تگرگ و باد و باران را گرا

  ھر روزه فريادو تو خود بھتر که تابع، به حکم چون  گذارند عمر

  ز جور باد و توفان ظلم تو بيش، تگرگ خوشتر که از تو تازيانه

  به Rنه بازگشتن گشنه بی صيد، ھزاران بار به کز تو رسد داد

  ی تسُتبود به، ز آزادی که در انديشه به زندان قفس صد ره

  ثت، ز عھد باستان اين مانده در يادخبيث را گوھر و ذاتست خبا

  رسد دوران بدبختی زمانی، که بنشانی سفيھی را به اورنگ

  ی آموخته بر باد خرد را يکسره تسليم احساس، دھی گنجينه

  آزادی خود ا برابر، نسازيم گوھرخصوصا ما که با دني

  بزير بال داريم چرخ گردون، ز خورشيد قدرت و زو زندگی ياد

  خود کن پاسداری، سخن از حکمتش گو با تفاخرتو از گنداب 

  بخشند بھشتت، و ھر چندتا که خواھی کرد آبادعقابان بر تو می

***  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < MON

  

  

  

  

  اگر تو نسل دارايی رذالت، به ذات و گوھرت داری از ايشان

  ھزاران آفرين صد مرحبا خلق، که وی را کشت و در بگشود ز ايران

  و زو پس، زمام سرنوشت بسپرد سلوکوسسکندر را نيايش کرد 

  دو قرنی بيشتر بيگانه را حفظ، به جای فکر تو فرھنگ يونان

  پس از چندی دوباره از تو خسته، گشودی تازيان را برج و بارو

  ز تو برتر شمار آورد تموچين، به تاتاران پناه آورد و ترکان

  زبان مرغکان دانست عطار، ولی ھرگز ندانست حرف مردم

  تی ترک نيشابور و بنشست، يکی سرباز ساده گيردش جاننه ح

  ھزاران چون تو تنھا در سپاھان، به خدمت شاه را بوديد نه مردم

  بتازيد با گروھی خرد و پيروز، بر اين مُلک کھن محمود افغان

  بر اين کشور مسلط پرتقالی، شد و غارتگرانی از اروپا

  و کاشانه با جانز روشنفکر تھی ميدان و مردم، دفاع از خانه 

  رسيد چون قدرت برتر و شرق را، ببلعيد پير استعمار مغرب

 فراماسون شده حفظ منافع، از او بنموده و بر ضد ايران

  گری شرمنده نيستيد، به چشمی ھم زدن انديشه تغييرز آنوسی

  کنيد بيگانه را حفظ، پسنديد دايما خلق چون اسيرانمنافع می

  يسم، دفاع و غرب را گردد فدايیکمونيست يک شبه از ليبرال

  که چون خون ريزد و ھر گوشه ويرانز سوسياليسم دفاع تاييد ناتو، 

  ی جنگ، جھان را از ستم بتوان رھايیدمکرات معتقد با شيوه

  خواه ربايد توده را نانمسلمان خون مسلم را به شيشه، عدالت

  زن یهفل و جمع در بارتر و فتوا، به ھر محای پستز ھر زنباره

  چنان وضعيتی خلق کز تو برتر، ھمه ھمسنگرانت خيل دونان

  ک:ھبرداری و نيرنگ و تزوير، خبرچينی و جاسوسی ز ياران

  به گاه توطئه با شيخ ھمسان، در حق ھر کس گیدنائت پيشه

  ورزی صداقت، به ذات و گوھر تو کيميائيستريا و خدعه می

  و صحبت ز درمان ز ھر دزدی بتر فکر منافع، نقاب بر چھره

  شماری با وقاحت خويش ھمسنگ، به آنانی که جان دادند به تاريخ

  ھا، عليه جھل و نادانی و ديوانبه راه مردم و روشنگری
  



< < MOO

  پس از مشروطيت پارک اتابک، به تدبير تو بر پا شد نه شاھی

  گرفتی از حرم شب، به روز در خاک و خون صادق اميرانکه فرمان می

  ای محفوظ مردمی خود، چنان گنجينهات در سينهھمه اين خاطر

  ای بر چون تو ايمان  ھا ھمه بر تو نويسند، ندارند ذرهخيانت

  کند بی مايه چون شيخاز اين رو از پس سی سال و اندی، تحمل می

  دو چشمان بسته بر کشتار و غارت، نشسته شاھد و اين خانه ويران

  با تحمل کن مروری چرايش را بپرس از خود تو سياس، گذشته

  ببين کی چاره کردی درد اين بوم، کجا با مردمان بودی به دوران

  پس از اين سالھای خون وحشت، که با سعی و ت:شت مستقر شد

  چه گام مثبتی جز ياوه گويی، کجا با مردمان نی با شريران

  ی راز، فقيه و فيلسوف خلق را مدرسسپاھی بودی و داننده

  لم اخ:ق، دم از نوع بشر وز ارج انسانھا سخن وز عز دانش

  از غرب، که چون ليبی کند کشتار مردم خواھی ای شرم کنون بی ذره

  عراق ديگری در منطقه راست، دمکراسی به پا چون خاک افغان

  که ديو جنگ را قربانيان کيست؟ندانی، تو در غرب آراميده می

  مندانزنان و کودکان ومرد دھقان، نه آنانی که دوشند درد

  ارگر چون؟معنی، زنی بر سينه سنگ ک دفاع تو ز محرومان چه

  تفاوت بين تو با شيخکان چيست؟ به خصلت ھر دوتا بدتر ز حيوان

  ھاتان يکی بر ضد مردمبه طبل جنگ کوبيد با دو شيوه، ھدف

  يکی با نام دين ديگر سياست، ز مردم خون و ھر دو ھشته بر خوان

  ، بر اين باور که اندر راه قدرتاغتز شيخ بدتر تويی چون با چر

  !انتقامی سخت از ايشان فتنربه بايد جان مردم را به بازی، گ
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< < MOP

  

  

  

  

  ی دنجی ز جنگل، به بازی بود سرگرم توله شيریدرون گوشه

  ی صيد و اسيریدلش فارغ ز اندوه و غم و رنج، نه او را غصه

  به فرمانپدر بودی ورا سلطان جنگل، تمام جانورھايش 

  عدالت گستری با رأی و تدبير، خردمندی که با دانش اميری

  ز نادان گر چه ھم نوع بر حذر بود، خردمندان جنگل را گرامی

  دروغ را برترين آفت گنه کار، شدی انگشت نما حتی به پيری

  ز نيرنگ و ريا و خدعه پرھيز، خيانت پيشه را دادی عقوبت

  وس را اعطاء فرّ و کبيریفدای مصلحت نی حق يک تن، نه چاپل

  حقوق جانورھا را رعايت، ز ھر گردنکشی بگرفته قدرت

  خبرچين را ز درگاه رانده و دور، به احمق نی رسالت نی سفيری

  گانی بی ترحمورا دشمن شغال و گرگ و کفتار، شرارت پيشه

  که خواھند زھر چشم بگرفتن و رنج، ضعيفان را دھند حتی به سيری

  ی شيرن حالت گذشت گرگ، دو چشمش افُتاد بر تولهاز آن گوشه در آ

  به فکر انتقام افتاد و از جھل، به زشتی تن و آن زشتی دليری

  ی شير را به بازی، و با پستی نمود او را تجاوزفريفتی توله

  پس از آن کار زشت ترسان و لرزان، فراری زان محل تا گوشه گيری

  سيد او را ترس و وحشتبه ناگه روبه او را ديد در راه، سبب پر

  بدو گفت علت و از وی کمک خواست، که اندر کار من بنما دبيری

  به ظاھر روبھک کرد فکر و گفتا، فرارت بيخودست سلطان جنگل

  آردت چنگ، دو جرم را بايدت گردن بگيریبه يک چشم ھم زدن می

  ز من بشنو ھمين جا منتظر باش، کمی فرصت کنم حل معمّا

  وضع جنگل، پس آنگه آيم و سازم دبيری ببينم حال شير و

  نشستی گرگ آنجا روبھک رفت، بسوی جايگاه شير به تعجيل

  به ديدی جانورھا جمله حاضر، غضبناک شير و گويی خورده تيری

  ای از صبح امروزبرفت نزديک و شير پرسيد از گرگ، که او را ديده

  ریکجا قايم شده بيشرم از ترس، چه جرأت تا کند اينسان شري

  زمين را بوسه زد روبه امان خواست، که با پای خودش آرم به درگاه

  ببخشيد بر من و رخصت شما را، در اين ره امربر و با جان سفيری



< < MOQ

  گرفتی رخصت و آمد بر گرگ، بگفتا بخت و اقبالت بلند است

  ستايد اين جسارت مير و خواھد، به پاس آن ترا بخشد اميری

  نموده گرد و چشم دارد به راھتتمام جانورھا را به درگاه، 

  که بنوازد ترا زان پس معاون، ورا باشی به ھر کار خطيری

  ی شيربگفته آنکه دارد اين شھامت، چنين کاری کند با توله

  بزرگيست Rيق ھر گونه تقدير، سزايش افسر و ديھيم شيری

  شنيد ناباورانه حرف روباه، وليکن حرص و آزش غلبه بر عقل

  ی مکّر روباه، کشيد فرياد و گفتا بی نظيریز خاطر برد حت

  سزاوارست ترا پيک سعادت، بخوانم يا سروش عالم غيب

  که کردی با تعقل حل مشکل، مرا فرخنده و خرم بشيری

  دوتايی آمدند تا محضر شير، بدانان خيره شير و جمله جنگل

  که ميری ان و گفتا، نه تبعيدت کنيم نی رأینگاھی سوی گرگ سلط

  ن جسارت اينکه امروز، تمام جنگليانت تجاوزسزای اي

  را دليری که باشد عبرتی در اين قلمرو، برای ھر که زشتی

  تو خود کردی ستم بر خود نه دشمن، مرا از تو نبودی کينه در دل

  کنون بايد پذيریرا در افتادی وليکن با جھلت، عقوبت 

  زهز خشم و کينه روباه را نگاھی، نمودی گرگ و افتادی به لر

  بايد تحمل کرد و طاقت، تجاوزھای ھر خرد و کبيریچسان 

  نگاه کينه توزش ديد روباه، ولی با برد باری کرد تحمل

  ی اطراف کرد و جنگل، سپاھی در کمان بنھاده تيرینگاھی سو

  ی چشمحضرت گرگ، چه ترسانی مرا با گوشهخنده گفت او را به 

  روز اميری؟ کنیمعاون ناشده در فکر توبيخ، چه با ما می

  رکوب و شکنجهر و سحوالت صبح فردا، دھی کشتارا تو که ما 

  به جھل اندر و از خود ناخبيریدقيقا حالت اين گرگ داری، 

  به قدرت نا رسيده رعب و تھديد، کشی خط و نشان بھر مخالف

  چنگال شيریرھان اول خود از کمی زودست ببينی خود معاون، 

***  

    

  

  

  

  



< < MOR

  مه سالک:غی طبق معمول ھ

  ھوس بنمود پنيری تا کند حال

  عشقی و حالی نمايدصفايی و 

  ببازی روبھک گر زان حوالی

  گذارش افُتاد و قصه سر کرد

  قشنگش خواند و يادی از پدر کرد

  بگفت آواز خوش داری و الحان

  به زيبايی سری از جمله مرغان

  چنانم عاشق صوت و صدايت

  که با رغبت کنم جانم فدايت

  گفت بر وی بخندد چهخ:صه ھر 

  ره مکر و فسونسش را ببندد

  بگيرد توی چنگ يا زير بالش

  پنير و خنددی بر قيل و قالش

  بدو گويد که کھنه داستانيست

  ات ديگر جھانيستخبر زين قصه

  برو انديشه و فکر ھنر کن

  جديدتر قصه را آموز و بر کن

  و يا بھتر که بنمايی تمنا

  مؤدب باشی و بی حيله از ما

  ا تا ترا مھمان نماييمتقاض

  به رويت با صداقت خوان گشاييم

  دھيم سھمی به تو از روزی خود

  نه کل حاصل دريوزی خود

  ای در سر و شادانچنين انديشه

  نمود ترک Rنه و رو در بيابان

  به پرواز آمد و صحرا نورديد

  ھا ديدسرک اينجا و آنجا گوشه

  ھا و ھر کویبه شھر آمد خيابان

  ا اين سوی و آن سویھتمام کوچه

  نه ردی از پنير حتی نه بويی

  نه در دکانی و نی در سبويی



< < MOS

  غمين و دل شکسته رو به صحرا

  نشست بر آن درخت و ديده بر راه

  گرفت تصميم سخن زين شوربختی

  نگويد با کسی وز روز سختی

  اگر روباه پرسيد وضع کارش

  ز کار و کاسبی وز روزگارش

  لیدم از پيشرفت زند اوضاع عا

  که بر وفقست و بی مثل روز و سالی

  فراوانی نعمت مردمان شاد

  زمين پر روزی و بس جان فزا باد

  پنير از ھر نوعی بر کوی و برزن

  ز گندم نانی و ذرت و ارزان

  ک:غان را پنير ھديه به بازار

  دھندی کودکان نی فکر آزار

  به دست آوردنش يک آرزوی نيست

  نياز جستجو رفتن به کوی نيست

  ه حيله بايدی نی دام و ترفندن

  نه ريسک دزدی و نی وحشت از بند

  ای سھمی شوند دورنھند در گوشه

  دو چشم بر ھم نھند بی گفته چون کور

  که شرم مانع نگردد مستمندی

  ای يا خود گزندینگيرد حصه

  به ناگه روبه را ديد زير پايش

  که او را خيره و رنگ سياھش

  ادیبه لب لبخند و چشم رخشان ز ش

  دو گوش و دم بلند در پوست بادی

  س:می گفت جوابش داد با سر

  ک:غ حيرت زده ناکرد باور

  پر و بال جمع و پا محکم به جايش

  به روبه خيره و لرزان صدايش

  ای ساکت و خاموشبگفتا از چه

  ھا و آن جوشکجا رفت آن حرارت



< < MOT

  پنيری چون نديدی عشق ز يادت

  برفت و قصه از سر افُتادت

  ی رنگ من زيباترينستنبين

  صدايم بين مرغان بی قرينست؟

  ز يادت رفت باRتر ز رنگم

  نباشد رنگ و شاھين را نه چنگم؟

  چه شد مجنون من Rلی ز گفتار

  عجيبست از تو اين رفتار و کردار

  سرش را در تکان روباه به اندوه

  بگفتا غم شده آوار چون کوه

  ببايد آرزوھا را به دل برد

  دن خاک و گل خوردبرای زنده مان

  ھيوRيی شده بر شھرھا چير

  که ھر چيز بلعد و می ناشود سير

  ربايد نان خشک از خوان مردم

  بگيرد سھل و راحت جان مردم

  مھمتر اينکه ديگر بر درختی

  نبينم با پنير شادان نشستی

  ھا ز آواز و از رنگکه گويم قصه

  صدای قارقارت را ز فرسنگ

  وRھا و اين ھيبمُرد آن سال

  بترسم مردمان تحريک و از ما

  ح:ل گوشتی و راند سوی مسلخ

  نمايد زندگی بر ما و تو تلخ

  ک:غ را اين خبر راه نفس بست

  دو بال بر سر زنان در سينه دل خست

  بر بالو غم دنيا نگون بر دوش 

  قال بشد ھر قيل و ھرفراموشش 

  سياھتر ديد گيتی از پر خويش

  يشز حال مردمان نی خود به تشو

  

***  



< < MOU

  ای گيربه ده رفت روبھی تا طعمه

  به دست و اشکم صاب مرده را سير

  به نزديک ده آمد با زرنگی

  به دقت گام و حفظ تاکتيک جنگی

  فنونی را که يادش داده بود باب

  رعايت مو به مو بنمود و بی تاب

  قدم آھسته و گوش تيز و چشم باز

  چنان چون گاه حمله کھنه سرباز

  ری استفادهز ھر جوی و شيا

  ھا و ھر سنگ صاف و سادهز پرچين

  ای حذر داشتز ھر جنبده و شی

  دو چشم تيز بين سوی گذر داشت

  صدای خش خش سوسکی و برگی

  بگوشش زنگی و آھنگ مرگی

  به دقت گوش و محتاط پيش در راه

  ز کمتر اشتباه خويش آگاه

  نبرد سرنوشت و زندگی بود

  که تاوانش عذاب و مردگی بود

  بود پيروزميدان کسی می در اين

  که بر دشمن ظفر يابد و بھروز

  ضعيف پامال و محکوم بودن مردن

  به سختی و پس از رنج جان سپردن

  قوی سرپنجه را بود زندگانی

  ببردن بھره از ھر ناتوانی

  خصوصا نسل انسانی که عالم

  مسخر کرده و از قدرتش دم

  ھر آن حيوان آرامی ورا رام

  و در دام به ترفندی کُشد باقی

  گرفته راحت از ماھی به دريا

  بقيه صيد و در خون دشت و صحرا

  ندارد رحم بر ھم نوع چه سودش

  بيايد در ميان يا مرگ و بودش



< < MPL

  ربايد دست رنج از کودک و زن

  نه ارزش بھر ھم نوع نيم ارزن

**  

  از او پر کينه دل انسان و حيوان

  ی جانگرو اندر ميان سرمايه

  و بويی فقط کافيست سگی ردی

  نمايد حس و يا زو تار مويی

  ھا خبرداربه چشمی ھم زدن سگ

  ی محشر پديدارشود ھنگامه

  بيفتند مرد و زن با چوب در پی

  به دنبالش سگان را دم به دم ھی

  فقط با کشتنش پايان بازی

  ھا خرسند و راضیبه سوی خانه

**  

  در اين احوال خروسی چاق و چله

  پريد بر پشت بام از روی پله

  به آنسويی که روباه بود نگاھی

  نمود و بر زمين چنگی و پايی

  سپس بالی گشود زد به ھم بال

  بپرسيد روبه را آھسته احوال

  که پارسال دوست امسال آشنايی

  بود معلوم که تو اص: کجايی؟

  بدو شد خيره روباه با تعجب

  ت:ش و خود رھانيدی ز سنگ کوب

  به ماند حيران و گيج و ويج بر جا

  رزيد بر خود و افتاد از پابل

  بند و از يادش سخن رفت شزبان

  لبش خشکيد و قدرت از دھن رفت

  ببرد از خاطرش سگھا و مردم

  تر دمدو گوش آويخته و آويخته

**  

  غش غش بخنديد و بدو گفت سخرو



< < MPM

  ای يا با اجل جفتمگر جن ديده

  نترس اين روستا امن و امانست

  ز سگ اينجا نه رد و نی نشانست

  سته با گذشته قريه پيوندگس

  نوين دوران خود آغاز و ھر چند

  رونق افُتاده گشته ويرانز 

  گمانم دلخوش است عمرش به پايان

  ای نيست يا که دھقاندر اين جا گله

  تلف شد گله و کوچيد انسان

  ھمه شھری شدند با شھريان جفت

  ای خفتتھيدست ھر که بود در گوشه

  ھمه کوچندگان ده را ز خاطر

  اموش گوسفند و بز و قاطرفر

  نه ھرگز زين ده مخروبه نامی

  نه از اين زادگاه بر لب ک:می

  سراغی می نگيرندی ز مادر

  نه از جد و نيا و مرده خواھر

  اند خاکبه گورستان تاريخ کرده

  ھر آنچه بوده را از خاطره پاک

  به جای کشت و زرع بيکاری شھر

  ت:ش از يادھا با زندگی قھر

  بات:ق کرده عادت به بوی گند

  رضا و سازش و تسليم عبادت

  ز ديو جھل گيرند جمله فرمان

  درمان حشيش و شيشه را دارو و

  اند خويشبه تقدير و قضاء بسپرده

  نھند پيشنه گامی بھر تغيير می

**  

  به غير از من و م: ماندگارند

  بسيجی چند تنی کو سربه دارند

  درون مسجدند ھر روز و م:

  ماز از قل ھو اللهپس از ختم ن



< < MPN

  حديث و قصه و نقل روايت

  عبادتبياموزد و احکام 

  طريق سنگسار و جرم زانی

  لواط با بچه و با بز نھانی

  زدن حد و قصاص و حکم تعزير

  نمودن تقيه و نيرنگ و تزوير

  ز باغ روستايی ميوه چيدن

  ز دزد ديگری چون دست بريدن

  به دست ھر کدام باشد تفنگی

  با ھر زرنگی که از دورت زنند

  دو صد ره بدتر از ھرسگ شکارت

  نمايند و دمار از روزگارت

  دگر اينکه مؤذن ھست م:

  تو که عشق اذان داری بفرما

  ز من خواھش نکن خوانم اقامه

  نکن از بھر من تيز چنگ و شامه

  سخن ھرگز مگو از رنگ و از تاج

  زبان چرب مگردان تا دھی باج

  ھايی چو من در اين زمانهخروس

  برای زنده ماندن در ميانه

  به ھر ترفند و حيله گشته استاد

  نگردند خام و صيد در دست صياد

  ز سوی بدتر از تو در فشارند

  چو مرغان قدقد و تخم می گذارند

  سر اين کوچه است مسجد و بر بام

  ستاده منتظر م: شود شام

  بخواند مردگان بھر عبادت

  تو نيز گر طالبی بپذير شھادت

**  

  خرين را کرد روباهنگاه آ

  سپاسش گفت که کردش نيک آگاه

  به سرعت ترک ده بی ھيچ درنگی



< < MPO

  رسانيد خود به صحرا پشت سنگی

  گرسنه خفت ليکن شاد و مسرور

  که م: را نديد و جست از گور

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < MPP

  

  

  غريب ماند Rله رويی در دياری

  نماندش طاقت و صبر و قراری

  ی است مرسوم در شھربدانست عادت

  که نگشايند شبان بيگانه را در

  ز ھر بيگانه حتی زن فراری

  اگر چه مھربان روزند و ياری

  ھا کنند با عشق نوازندمحبت

  کنند غمخواری و چون شمع گدازند

  وليکن چون شب آيد راه خود پيش

  غريب در کوچه و رانند وی از خويش

  کلون در کنند محکم و بی غم

  ر با يار و ھمدمسپارند روزگا

  چو صبح آيد دو باره مھربانند

  گشايندبه لبخند و صفا لب می

  نھايت زن به پرسيد از اھالی

  که راه چاره چيست در اين حوالی

  بياسايند غريبان چون در اين شھر؟

  شب سرد زمستان چون کنند سر؟

  بگفتندش که در آن دامن کوه

  يکی غارست و ساکن مرد حق جو

  بنموده دنيا يکی عابد که ترک

  به خلوت با خدای خويش تنھا

  به سيره چون رسوRن و امامان

  يکی معصوم و فارغ از گناھان

  جھان را داندی مأوای زشتی

  بر آن فرمانروا ھر نوع پلشتی

  ز شھر و مردمانش رو گرفته

  به کوه و دشت و صحرا خو گرفته

  خوراکش چون وحوش باشد گياھان

  ز حق بخشش کزو شويد گناھان



< < MPQ

  بادت روز و شب پروردگارشع

  فقط با وی سپارد روزگارش

  ھمه ذکرش بود يا حق و يا ھو

  شغاRن برتر از انسان و آھو

  طبيعت را گرامی تر ز فرزند

  ز زن رو گيردی دشمن نه ھر چند

  نه آزارش به کس نی رنجش غير

  به دنيای خود و افکار خود سير

  به پايش بسته است زنگوله تا مور

  تيره شب از دورصدايش بشنود 

  نگردد کرم خاکی زير پايش

  له و افزايدی بار گناھش

  خ:صه امن و بيغش جايگاھيست

  غريب را در شب سرد سر پناھيست

  به ويژه بھر يک بانو که تنھا

  ھادر اين جا مانده و پرھيز ز تن

  ھا گرفت و رو به راه شدنشانی

  روانه در پی آن سر پناه شد

  ايیھوا تاريک و از دور روشن

  به چشمش آمد و زان پس صدايی

  به دقت گوش تيز بنمود شامه

  ز زنگوله صدا بودی که عامه

  ورا کردند از سّرش خبردار

  حقيقت بود و نی از وھم و پندار

  ھوا بس دلپذيرتر بودی از شھر

  فضا از بوی صمغ چوب معطر

  به زحمت خود رساند تا مدخل غار

  س:می و ز شوق و جذبه سرشار

  ر زمين عابد دعا خواندو زانو ب

  دو ديده تر ز اشک بودی ثنا خوان

  کنار آن اجاق بنشست و خيره

  به اطرافش نگاه و غار تيره



< < MPR

  پس آنگه شد سراپا محو آن مرد

  که چون فريادھا از قلب پر درد

  به حيرت مانده غرق در کار گردون

  کند با مردمان چونکه بازی می

  گروھی مردم شھرند که با کار

  ندگی سازند و پر باردگرگون ز

  کنند ايجاد تغيير در زمانه

  جھان پاينده خواھند جاودانه

  شان آيندگان رات:ش و سعی

  بياموزند و ره سازندگان را

  يکی نيز عابد است ببريده از خويش

  ای اين گونه در پيشگرفته شيوه

  گليم خويشتن چسبيده با زور

  ز فردا ترسد و انديشه از گور

  از شب تار ت:شش خود رھاند

  مبادا دوزخ حق را گرفتار

**  

  پس از چند لحظه عابد با اشاره

  بدو يک گوشه بنمود از مغاره

  در آنجا رختخواب و جای خوابی

  کنارش کوزه ای و ظرف آبی

  به جای پنبه و پر بستر از گل

  مھيا گشته و بالش ز سنبل

  نگاه مھربانی کرد و تحسين

  نمودی عابد و آن کيش و آيين

  ر شد و از بس بود خستهبه بست

  دو پلکش روی ھم افتاد و بسته

**  

  گذشته پاسی از شب حس لحافش

  کنار و دست گرمی روی نافش

  ھا بر گونه و مولبی زد بوسه

  سری بر سينه و زير گلو بو



< < MPS

  گشودی پيرھن پستان به بازی

  گرفتی با زبان ليسی و نازی

  ھای بستانتر و گلکمی پايين

  م دستانھا نمود با گرنوازش

  تنش چون کوره و دم در شمارش

  لبش لرزان و ذراتش به خواھش

  ز جا وحشت زده بر خاست بانو

  وزان پس عابد و بنشست دو زانو

  کشيد فرياد و پرسيدش چه کارست

  کجا اين شيوه رسم روزگارست

  تو ای عابد نمای رذل و گمراه

  چسان جرأت کنی بر راه من چاه

  ردای دلق و تزوير کرده در بر

  فريبی خلق و خود يا حی داور؟

  دھی فردا خدا راچه پاسخ می

  چسان شويی ز دامن اين گناه را

  به مھمان دست يازيدن گناھيست

  گنه کارش غريق اندر تباھيست

  نمی بخشد خدا اين نوع گناھان

  که دزدی گوھری از بی پناھان

  به لبخند داد پاسخ عابد او را

  مگردان روی و منما زشت خو را

  م اول و آخر در اين غاربگوي

  کسی نيست تا رسد فرياد سرکار

  ز شھر ھم تا بدينجا راه دورست

  وگر نزديک نيز بيھوده شورست

  ترا اين مردمان از ياد بردند

  ھمان لحظه که اين راھت سپردند

  بگفتم تا بدانی کشتن آسان

  بود راحت بدون لک به دامان

  پس آنگه اين تن زيبا و قامت

  در گور تا قيامتدر اين بيغوله 



< < MPT

  و اما دم زنی از خشم يزدان

  شماری چون منی ھم خيل پستان

  ام بودی تمنادر اين چند ساله

  ز يزدان کاين جھان بنمود بر پا

  که بر من رحمت و ھمچون تو حوری

  رساند از بھشت يا راه دوری

  دعاھايم نمود امشب اجابت

  بسويم کرد ترا يزدان ھدايت

  دادار ای از سویتو برتر ھديه

  که ما را ارمغان، چون ديد پادار

  گناه ھست گر نگيرم از تو کامی

  ننوشم از لب لعل تو جامی

  چه ترسانی مرا از خشم يزدان

  بخواب آسوده از من رو مگردان

  نکن کاری که جان بازی به راھش

  رضای حق پذير او را گواھش

  گناه بر من نويس بيرحم و جانی

  بخوانم ھر کجا ھر گوشه دانی

  خدا خود شاھد است اعمال ما را

  احوال ما را ز ھر کس بھتر او

  حوالت کن گنه بر وی که بنواخت

  گنه کاری و تو در دام انداخت

**  

  پس آنگه بر کمر آويخت و بانو

  درون چنگ خود آورد به زانو

  ای کامگرفت با ياد حق چند باره

  ھايش سبوھا نوش نی جامز لب

  تسحرگه آن پری بی مانع بر خاس

  سر و رويی بشست و قامتش راست

  بگفت با زاھد اما بشنو اين پند

  گذشتی بين ما آن گونه ھر چند

  ز ساق پا گشا زنگوله آويز



< < MPU

  بر آن آلت که بيرحم است و خونريز

  ھای دگر گردند خبردارکه زن

  ز رسم و شيوه و کردار سرکار

  بود بھتر که رحم آری به موری

  و دھشت زانکه له او را ز کوری

**  

  کنون ماييم و آن عابد و آن کوه

  صدای زنگوله ياحق و يا ھو

  کنيم تفسير و خوشحاليم که الله

  پذيرد ھر گناه با رحمت از ما

  به روز حشر خود داند و عابد

  که راه او بپيمود است يا ضد

  ز راز غار نيز جز رب باری

  نه کس آگاه به ھر شھر و دياری

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < MQL

  

  ينم، سيمرغ را به شاھیمرغان سرزم

  جز وی نه کس سزاوار، در حد کدخدايی

  در راه عشق گرفته، جان را به کف و راھی

  باشد که خود رھانند، از ظلمت و سياھی

  بر خويشتن کنند مير، فرھيخته مرغ دانا

  کو قادرست به ھر کار، داننده و توانا

  انديشه ور مدّبر، مشکل گشای عالم

  از نقد نه چھره در ھماز جھل و نخوتست دور، 

  مرغان ھمه به يک چشم، بيند بدون تبعيض

  در دل نه خشم و کينه، از مھر سينه لبريز

  ھرگز ريا نورزد، بر مرغکان تفاخر

  بخرد ز خود نراند، جاھل به صدر و آخور

  ھا و نيرنگ، در قاف کرده منزلاز خدعه

  دامن ز ھر گنه پاک، چون آيينه بود دل

  ست، با آن توان و قدرتاش نيجز داد پيشه

  گرد ستم نگشته، پاکست ذات و فطرت

  از بھر جمله مرغان، بی گفتگو سعادت

  اندر ره منافع، ظلم نی و کس مرارت

  ای به تشويشاز رأی مرغکان نيست، يک ذره

  بستن ره عقيده، او را نزيبد و کيش

  اش روانه، پيموده کوه و صحرااندر پی

  ت درياھا گذشتند، وز پھن دشاز شھر

  با عشق ز ھفت وادی، کرده گذر به سختی

  با شوق اينکه مرغان، فارغ ز تيره بختی

  سير و سلوک آنان، پر از خطر و وحشت

  مرگ سايه گستر و راه، پر خوف بود و دھشت

  صحرای خشک و سوزان، خالی ز آب و دانه

  نی جای آرميدن، از سايه نی نشانه

  انبرف و تگرگ و سرما، در راه بود و توف

  دريای بی کران بود، کف کرده لب خروشان

  ھای صعب و سنگی، چون غول قد کشيدهکوه



< < MQM

  ھايی، کو ديدگان نديدهسر سبز دره

  ھای يخ و چون قير، دريای بيکرانهکوه

  ھای چون گرگ، توفان که بود روانهبا زوزه

  امواج شن به صحرا، مرگ آفرين چو گرداب

  ديو سياه قحطی، در انتظار و بی تاب

  وھم و فريب و افسون، کاندر کوير خالی

  زدی راه، خامان به خوش خيالیاز عقل می

  افسون ديو جنگل، در ظلمت شبانه

  ديو نفاق و تزوير، کان جمع را نشانه

**  

  اندر عوض نشستيم، ماھا به کنج خانه

  تا تيره گی شود چير، جھل حاکم زمانه

  بيداد و ظلم و سرکوب، ما را ز زندگی سير

  و شبگير ران مسلط، کشتار روزغارتگ

  ويرانه خانه و ما، چون برده در اسارت

  ھستی ز ما و ناموس، گيرند با جسارت

  بر پای منج:بی، سرشار از تباھی

  ما را در آن به زنجير، بی جرم ھر گناھی

  توھين کنند و تحقير، ھر روزه بی مھابا

  از ما با اين اميد که عادت، گردد شرافت

  ی، کز جای خود نخيزيمبستاندی به نحو

  ور خاست دادخواھی، ز اطراف او گريزيم

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < MQN

  

  

  

  

  

  

  پسر رشد کرد و باليد نوجوان شد 

  ھای بلوغ در وی عيان شدنشان

  ھای ديگراش حسدرون سينه

  ای سرگرفتند پای و از ھر گوشه

  برفت از ديدگانش يک سره خواب

  دلش دائم به تشويش بود و بی تاب

  و گريزان طاقتش نيزتحمل ز

  ھا تيزبه کوچکتر صدايی گوش

  اش حالصدای دختر ھمسايه

  دگرگون کردی و آشفته احوال

  چو آھنگ خوشی روح را نوازش

  به اوج آسمان بردی به گردش

  صدای پای او تسکين جانش

  شکر خندش ز کف بردی امانش

  نه زشتش چون ک:غ بل ھمچو آھو

  خرامان کبکی و چون Rله بر جو

  ی آبزيبايی چو قو بر پھنه به

  فرخ زا در دل شب مثل شب تاب

  تکان آن دو پستان گاه خنده

  به دشت سينه دو زيبا پرنده

  لبش چون جام می سکر آفرين بود

  فرشته شکل انسان بر زمين بود

  ز چاک پيرھن بوی بھاران

  نفس عطر و صدا صوت ھزاران 

  ورا زيباتر از دی ديد و ديروز

  او را شب افروزجھان را تيره و 



< < MQO

  قشنگتر ديدش از ھر اختر و ماه

  چو خورشيدش به شوکت ديدی و جاه

  پس از چندی بدانست دل از او نيست

  چنين احوال و حالی حاصل چيست

  شده دلبسته و عشقش شراره

  زده بر جان و قلبش پاره پاره

  ھايشگرفته راحت از وی شعله

  ببسته سفت و محکم دست و پايش

  ده است خوابتمنای وصال بربو

  دلش بر آتشست در سينه بی تاب

  رسيده وقت آنکه جفت و ھمسر

  در آغوشش گرفته عشق در بر

  ولی بيکار بود و کنج خانه

  نشسته دست بر سر غم به شانه

  بدُی سر بار دوش مادر و باب

  گشوده روزنی بيننده در خواب

  دو سه باری پدر را با اشاره

  به گفت احوال خود و آن قلب پاره

  پدر نشنيده بگرفت حرف فرزند

  نه کمتر پاسخی بر پور دلبند

**  

  زمان بگذشت پسر نوميد و غمگين

  به حبل الله بچسبيد غرقه در دين

  که رحمترا به يادآورد خدايی 

  کند بر مستمند و رفع زحمت

  به ھر کاری کند مشکل گشايی

  فتاده بر زمين تا ماه ز ماھی

  شفابخش دل محزون و زار است

  بيکسان را يار غار استھميشه 

  و بگرفت وضويی هگشود سجاد

  ستادی رو به قبله با خضوعی

  تضرع کرد و ناليد تا سحرگاه



< < MQP

  بريخت اشک و نياز خود به درگاه

  که يارب رحمت و مادر ز ما گير

  کنش سيرپدر تنھا و از جان می

  بود تا گيردی ھمسر دو باره

  نمايد درد خود درمان و چاره

  را چاره گرددسبب شايد که ما 

  به کام ما جھان يکباره گردد

  ز پيری پدر و آن نوجوان يار

  بريم نفعی و مرھم اين دل زار

  جوانی پيش کش و آن ماه راضی

  که گه گاھی مرا گيرد به بازی

  زمانی کز پدر ماند خانه خالی

  به ھم پيچيم و با ھم عشق و حالی

  اجازت تا که گيريم در بغل تنگ

  ھر چه قدرننگاز او کامی ستانيم 

  سزای اين پدر اينست و جز اين

  ای تا وی به تمکيننمانده چاره

**  

  خداوند اين دعا بشنيد اجابت

  به سبک خود نمود و خوی و عادت

  به عزرائيل فرمود تا پدر را

  بگيرد جان و بنوازد پسر را

  بباشد کو ببيند قدرت حق

  تفاوت بين لطف و ذلت حق

  بفرمودی ھدف باشد ھدايت

  دن اين جوان را از جھالترھان

  مھمتر اين که بی چيزان بدانند

  که بی سعی و ت:ش بيچارگانند

  نه ما را قدرت ھر خر شھرياری

  نجات مفتخور از فقر و نداری

  نه بتوانيم ستمگر را کنيم خوار

  ستمکش چون ورا پروار و تيمار



< < MQQ

**  

  پدر مُرد و گرفت مادر دگر شوی

  پسر ديد آرزوھا جمله واروی

  بی شاخ و دم غولی به خانهيکی 

  قدم بنھاد و ديگرگون زمانه

  پدر خوانده گرفت زودش به بازی

  به دور از چشم مادر دست درازی

  شبان با مادر و روزان پسر را

  گرفتی کار و در نرمش کمر را

  چنان وضعی پديد آورد پر شور

  که به از خانه بودی در نظر گور

  تضرع کرد و گفت پروردگارا

  از تو و چی داده ما را چه خواستيم

  ھميشه کار تو بر عکس و واروست

  ھای تو بر درد نه داروستطبابت

  چه بگشايی دری کس را ز حکمت

  ببندی صد در و باران نکبت

  زنی درھای بستهدو صد قفل می

  دو پا ھم بشکنی از پر شکسته

  نمک پاشی بتر بر زخم چرکين

  ترا رحم و مروت نيست به آيين

  يار ستمگرستمکاره تويی 

  رھزن به منبر وبه اورنگ قاتل 

  خرابه اين جھان گرديده از تو

  کسان را اشک و خون در ديده از تو

  پس آنگه دم زنی از عدل و دادت

  تشر تا غاف:ن دائم به يادت

**  

  شديم ھم سرنوشت با آن پسر ما

  خدا را خواھش و گفتيم بفرما

  خواھيم ز تو ما رستگارینمی

  ش کمتر فشاریغُل از پاھا ز دو



< < MQR

  ز ما گير آنچه داريم با عدالت

  دو دست شيخکان باز در شقاوت

  ی نانز ما بستان ھمان يک لقمه

  ی جانرسوRنی فرست گيرنده

  يک رھبر عطا نادان و خونريز

  بسيج ھر پست و با نيکان در آويز

  سپاه سُفلگان بر ما تو بگمار

  بکن محروممان ز انديشه و کار

  بخند و شادیدريغ از ما بدار ل

  ز خون رنگين نما ھر دشت و وادی

  به گيتی خوارمان بنما و بد نام

  شرنگ تلخ مرگ ھر روزه در جام

  اجازت جاھ:ن فرمانروايی

  دھن دوزند و خاموش ھر نوايی

  کنند يغما ز ما ناموس و ھستی

  مان را سوی پستیھدايت نسل

  انيمدشمن تن راکه خويش راچ

  ثنا خوان بر در بيگانگانيم

  مان زر زير دامنھمه ايمان

  برای صيد خود ھر روز به مکمن

  شناسيم زين طريقت به ز ديروز

  به طاعت پيش پای شيخ پيروز

  بريزيم خون فرزند عِرض ناموس

  به دست قات:ن چون بردگان بوس

  به تسليم و به طاعت مثل موشيم

  ز چشم بی بھره و بربسته گوشيم

  به ننگ آلوده حتی آن نياکان

  چند بيسواد بودند ز پاکان که ھر

***  

 

  

  



< < MQS

  

  

  دوصد باربه حرف فتح وطن کرديم 

  ھزاران شيخ و م: بر سر دار

  بشستيمسرای کورش و زرتشت 

  ز کيش اھرمن فرھنگ اغيار

  ھا ظاھر و آرشبه نقش کاوه

  جّد پا دارمرور تجربه از 

  ھا ژرفبياموخته ز تاريخ درس

  کمک بگرفته از فرھنگ پر بار

  دمان تاکتيک جنگیز ديگر مر

  ی وحدت به کردارطريق و شيوه

  دوپينگ بنموده و نيرو ز داخل

  بکرده جذب خارج نی به اصرار

  ز شيخ بگرفته تا فيلسوف دينی

  ز پشت پرده گردانی خبر دار

  ز فاميل ھر خ:فکاری و بنگی

  علی و آل طاھا را طرف دار

  به بی آب زنده رود فرھنگ تازی

  سردار به جای جاھ:ن فرھيخته

  نھال سرو آزادی به ھر کوی

  آوار حصار و برج زندان جمله

  ی اعدام در گورسپرده شيوه

  ی دارھا ھر چوبهدرون شعله

  ايم مرغان در بندرھا بنموده

 ھاشان گشوده رو به گلزارقفس

  نھاده مرھمی بر زخم مردم

  به چشمی ھم زدن حل معضل کار

  به صنعت رونق و درھای دانش

  ان شوييم ز ادبارگشوده تا نش

  فراوانی محصول از زراعت

  ھا  ز دھقان نی به گفتار حمايت



< < MQT

  شکوفا اقتصاد و از ف:کت

  رھانده جامعه وين ملت زار

  حقوق شھروندی ھر زن و مرد

  اين توده آزار ینه کس را جرأت

  زنان تن فروش دور از مصيبت

  به کاه گل بسته از سکس درب بازار

  به گلبرگ محبت اشک گونه

  رفته از يتيم ھر فرد غم دارگ

  منزه جامعه از فقر و فحشاء

  ی ناراعتياد در شعله بسوخته

  دفاع ز اس:م و نو تفسير ز مذھب

  مبادا توده را سازيم دل آزار

  به نام سنت ھر اوھام تائيد

  خرافات را به غرب ترويج و پا دار

  ی ھر انحرافیز بن خشک ريشه

  ستم را با ستمگر محو آثار 

  ندر عمل با خود پسندیولی ا

  مان تا يکدگر خوارتمام سعی

  بتر از جانيان پرونده سازی

  تر کارتر تھمت و ھر زشتفزون

  ترور ھر شخصيت از ھر طريقی

  ھر زشت ابزار توجيح گرھدف 

  به کوس تفرقه کوبيم و گويی

  به گردن دين کس داريم و اجبار

  ز نامعلوم فرداھا مشوش

  ادبارف و فکر خام خود وز ضعبه 

  که گر قدرت عطا کرد حضرت دوست

  و افکاررقيب خلق را نياشوبد 

***  

 

  

  



< < MQU

  

  

  

  

  

  

  حديث روبه بی دست و پا را

  بگفتند تا کنند توجيح خدا را

  که او ھست و رساند خلق به روزی

  نظر با لطف خود دارد گدا را

  به کام مرغکان ماھی ز دريا

  نصيب ماھيان مرغ ھوا را

  اریی باد بھبه امرش دايه

  عطا بر باغ و بر بستان صفا را

  پوشش از فرش زُمردرا زمين 

  دم باد صبا روح بخش فضا را

  نگفتند اين ھمه از حقه بازيست

  فقيھان شايعه اين ادعا را

  دمد زاھد دروغیبه کرنا می

  که پنھان دارد از ھر ديده چاه را

  ای دورفريبد خلق را با وعده

  ھا راکند تحميق و تسليم توده

  شمشير تيزتر ابزار غارتز 

  فزايد رنج و می دزد دوا را

  نظام سلطه را پادار و حامی

  ھا راچو افعی زير دامن گنج

  به جز ترويج استعمار و يغما

  ای اين اژدھا رانباشد شيوه

  ستبداد و ستم در گوھر و ذات

  ھا ھر نوع نوا راخموش در سينه

  ھا بسته با تھديد و سرکوبدھان

  مسلخ بی گناه رابريزد خون به 



< < MRL

  ھاز عدل و داد يزدانش سخن

  چو دد جان گيردی ھر دادخواه را

  ببندد راه چاره خدعه در کار

  نشان تنھا ره ممکن دعا را

  خدای خويشتن را خويش باور

  ندارد اين سفيه وين ماجرا را

  به موقع جای او تصميم و اجرا

  ھا رابه وی نسبت تمام فتنه

  به زندانی تجاوزھای جنسی

  ختم ماجرا رافرمان خدا به 

  ز اخ:قست تھی رب را طريقت

  نشان وارو دھند خود مدعا را

  به دور از معنويت مکتب شيخ

  لطف حق جفا را ستم را داد و 

  کرامت خواندی بگريختن از علم

  سفاھت دانش و پيشرفت فنا را

  تبه تاريخ و فرھنگ گذشته

  ھا رانسبت تمام قصه به دين

  الله سياوش پرچم نصر من

  را ھابه دوش و در نوردد شعله

  به ياد پنج تن رستم کُشد ديو

  علی گويان ز خود دفع ب: را

  نگھبان وطن مھديست نه مردم

  ھا رارضای حق طلب آن کشته

  سکوت در پيش ظالم پارسايی

  شرافت چون ز خود راندی حيا را

  ز نان محروم فرزند نفت و گازت

  فروشند و کنند تجھيز سپاه را

  گر ناليدی از بيکاری و ظلمکه 

  پردازی به مسلخ ھر بھا رابه 

  تواضع آنکه نان تن فروشی

  نھی بر سفره و شاکر خدا را



< < MRM

  تحمل ھر ستم ھر ناروايی

  دو چشم بر بندی و کوته صدا را

  ی شيخبھشت جاودان گندابه

  ستايش جاھل بی سر و پا را

  بشر دوستی شيخان جز ريا نيست

  راکن ببين احوال ما  لقتع

  يکی کاRی فاسد را شريعت

  به ما قالب و خود چسبيده جاه را

  به نام دين و مذھب ھر جنايت

  ھا راوطن ويرانه بی نان سفره

  ز حد افزون شمار گور و معمور

  بساط شيخ و سردار سپاه را

  اگر در شک و ترديدی مخورغم

  بچسب نعلين و ھر چرکين عبا را

  ی بی فکر ھر روزبزن بر کله

  ن حديث کرب: رابھانه ک

  ی دردت ارسطونسازد چاره

  گر درد شما راخدا خود چاره

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < MRN

  

  

  

  

  مفنگی چون ترا آقايی شيخ

  سزد چون تابعی دانايی شيخ

  ھزاران چون تو مفلوکند سزاوار

  تيپايی شيخ که ھر روز ھمچو توپ

  شوی تحقير و توھين در اسارت

  ز ضعف اقرار بر برنايی شيخ

  دانش و انسانيت دور ز عقل و

  به گيتی فخر تو رسوايی شيخ

  نياموزی چو خر از منطقی دور

  دلی سرد و سياه شيدايی شيخ

  به ھر جايی گری داری تفاخر

  که طاعت فکرت ھر جايی شيخ

  چه آموختی در اين چند ساله در غرب

  ی سودايی شيخجدا ز انديشه

  زدی در جا ز ھر قومی فراری

  يخمبادا از سرت موRيی ش

  چنان چون عنتری محتاج لوطی

  ستودی در عمل بيتايی شيخ

  نھايت اينکه بنوشتی ندامت

  ھزاران بوسه بر سرپايی شيخ

  به نعلين سجده و فرھنگ تازی

  شريک در جرم بی فردايی شيخ

  نشان زشت گوھرت دادی سر انجام

  ی اھدايی شيخرضايت لقمه

  ھانديدی در وطن ويرانگری

  خسپاه غارت و يغمايی شي

  نه فقر ديدی نه بدبختی نه نکبت

  فضای عشق و فکر ساعی شيخ



< < MRO

  خبرچين گشتی و شيخ را مبلغ

  نگشتی؟ از کجاست بر پايی شيخ

  محيط تازه را ھر روزه فاسد

  دفاع از شيخ و از گمراھی شيخ

  زنی تھمت کنی پرونده سازی

  گمانت تا ابد بر جايی شيخ

  دھند ھر روزه ماھیامانت می

  دريايی شيخی خوری از سفره

  سوارانی به راھند چست و چاRک

  ھدف در پيش رو بی پايی شيخ

  بشويند اين وطن از گندِ چون تو

  ھم از انديشه و گمراھی شيخ

  بی خطر نيست ترا پايان اين  ره

  آقايی شيخ دھدبه بادت می

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < MRP

  

  

  تمام نکبت و بدبختی ما

  ز ھرجايی بترھا مانده بر جا

  زن مروری کن گذشتهورق می

  بشو بر حال خود وين ملک آگاه

  کنبه فکر چاره باش انديشه می

  بدم در صور و رستاخيز بر پا

  سوزبساط خود فروشی جمع و می

  سعادت گر به جان داری تمنا

  از اين سست عنصران مردم بپرھيز

  بياموز و سپس رزم را مھيا

  از اين دريوزگان کن قطع اميد

  زار و رسوا به گيتی خودفروشان

  پس از عمری طلب نابودی تو

  ز ناتو رفع معضل از اروپا

  ی توھزاران وعده و آينده

  به رھن دشمن و بخشند به ھر جا

  اميری در گذشته لشکر روم

  نمود مامور کشتارت و غوغا

  نتيجه آنکه تازی گشت غالب

  بساط اھرمن بی وقفه احياء

  پس از چندی فروختند به غربی

  روی م: که آغوشت گشايی

  خداوندش ببينی رب و ناجی

  اجازت تا ترا نابود و بی پا

  ھا کند کشتار و غارتچپاول

  بدون آنکه از تو خيزد آوا

  کنون ھم دشمنت تشويق و تحريک

  ور و فتواتبه کشتارت دھند دس

  ای گويد چه اشکالوقاحت پيشه

  به ليبی گر ھزار شد کشته پنجاه



< < MRQ

  شدند اندر عوض راحت بقيه

  ب معجز و بگشود دگر راه نمود غر

  تو گويی از مگس پنجاه ھزاری

  و يا جاليز پاک از نسل روباه

  ز ھر شيخی بتر اين نسل دونند

  دم از مردم زنند اينجا و آن جا

  وليکن در عمل مردم فروشند

  ز دد بدتر به گند آلوده دنيا 

  فساد اين جماعت را به پاسخ

  بر افروز شعله و سوزان سراپا

  جھنم بھر دشمنجھان را کن 

  شرر بر جان شيخ وين قوم گمراه

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < MRR

  

  

  

  

  بگفت اين سپھبد چو در قادسی

  بديدی نگون کوکب پارسی

  که ما راست اختر نگون از سپھر

  ھمه زرد گرديم و پژمرده چھر

  چو با تخت منبر برابر شود« 

  بوبکر و عمر شود مھمه نا

  نژادی پديد آيد اندر زمان

  يک و ترک و ھم از تازيانز تاج

  نه تاجيک و ترک و نه تازی بود

  »... ھا به کردار بازی بود سخن

  

  گانيم نژادگرفتار ھفت تخمه

  ھمه خوار و ھستی سراسر به باد

  ز يزدان بريديم پی اھرمن

  گرفتيم و بر تن ز ننگ پيرھن

  فراموش رستم و بر تازيان

  پرستنده و در ثناشان زبان

  يرنگ و رنگگرفتيم کيشی ز ن

  خرد را ببازی و دانش به جنگ

  ز بيغوله ديوان رھايی و تخت

  بداديم و در سينه جای نشست

  بدستش يکی تيغ و گفتيم نگون

  ھر آن سرو آزاد و بنشان به خون

  گشا دست بيداد و غارتگری

  بر اين بوم و بر مردمش سروری

  ستان آنچه داريم و چون بردگان

  چو کاR تو بفروش ما را زنان

  کام و ده ارمغانما ز دختان 



< < MRS

  به آن سوی دريا و ديگر کسان

  ھر آنچه پسند آيدت کن روا

  ھا به پابساط ستم گستری

  به خواری و پستی نشان کارگر

  ز نان کن تھی خوان ھر برزگر

  ز دھگان زمين را ستان بذر و آب

  ز فرھيخته مردم سراشان خراب

  بسوزان ھر آنکس که عشق وطن

  مردم سخن به سر داردی و ز

  به ھم ريز فرھنگ اين مرز و بوم

  از آنان ستان عادت زشت و شوم

  که نازند به خاکی و در انجمن

  به نام نياکان گشايند دھن

  گلستان و بوستان بکن جای زاغ

  ز پير مغان جان و پف کن چراغ

  خفه ساقی اندر خم باده کن

  نگونسار و بی جان ھر آزاده کن

  مقامدر اين ملک که اس:م دارد 

  به آزادی و فکر و دانش لگام

  ھر آنچه خدا گويد و آيين کيش

  ھا بکن خون و ريشبه انجام و دل

  مترس از ھياھوی دشمن که ما

  به درگاه تو بندگانيم به پا

  بخونست ما را ز تو مھر بيش

  نياکانت برتر شماريم ز خويش

**  

  پی زر ز خاطر ھمه دودمان

  فراموش مردم ز پير و جوان

  ھستی پی سود خويشنيستان 

  سپرديم به آتش و گيتی پريش

  نيايشگر جھل و از بھر نان

  چو دريوزگان بر در دشمنان



< < MRT

  به ضد بشر کرنش از بھر آز

  دو دست سوی بيگانه مردم دراز

  که بيچاره مردم نماييد تباه

  بتر روزگارش ز شيخان سياه

  که خرسند باشند ز دين تا ابد

  بدنبال شيخان چو بگذشت دو سد

  اھم دو باره چو بگذشته تختفر

  سپارند و باور بدارند سخت

  که اوھام و افسون شيخ بوده راست

  ھر آن ناسپاسی به گيتی فناست

**  

  کدام جانور را شناسی و دد

  چنين زشت گوھر و در ذات بد

  که اندر پی سود و چند روزه نام

  ز دشمن بخواھد که ويران کنام

  به جز ھفت تخمه نژادان پست

  گ ببريده و شسته دستکه از نن

  گری سرفرازند و خويشبه روسپی

  رھانده و خواھند مردم پريش

  به ساحل نشسته کسان را ھ:ک

  پسندند و ويرانه تر ملک و خاک

  ی رستمی اين ددانگر از دوده

  به شعله نگونسار و خود را رھان

  ز دشمن بتر اين ددانند که خوار

  نموده ترا در ھمه روزگار

  زيان بيش باغز خيل شغاRن 

  ببيند ز دزدی که در دست چراغ

***  

  

  

  

  



< < MRU

  

  

  

  

  قرارست گر اسارت چيست تفاوت

  تو باشی يا سگی ديگر به زنجير

  گرفتم اين پلنگ خود نامد و تو

  مسما خويشتن فرزند شمشير

  تو روز روشن از دشمن تقاضا

  نمايی حمله تا خصم آورد زير

  ترا اورنگ بخشد از پس فتح

  رسی شود ديرتتبت تندست و می

  وليکن شيخ و منبر سر به راھند

  کنند حفظ منافع در کمان تير

  ی نانی و خرسنداز اين رو لقمه

  شان گيرچو تو مزدور که کمتر يقه

  بخواب در آب نمک تا روز موعود

  خدای سود ورزان شيخ تکفير

  ھدف چون غارتست بيگانه تيمار

  نگردند مردمان آزاد و نی سير

  ويض اجانبکنند پالون خر تع

  نگون آنان کنند دشمن شوند چير

  تو پادو را چه قدرت تا که مردم

  رھانی از ستم بر خويشتن مير

  تو ماموری کنی حفظ منافع

  ز اربابان که دادند ديگ و کفگير

  دموکراسی اھدايی چو سم است

  که چون اس:م ناب گردد نفس گير

  تو کھتر برده چون آزاد مردم

  و تحقيرچرا اين واژه را توھين 

  ترا مجبور می سازد به ھاری

  درمان کند تير تکه مغز فاسد



< < MSL

  سگان را آزموديم با ھر آن نام

  ستم با نام دين با بانگ تکبير

  به نام ميھن و با اسم مردم

  شکنجه کشتن و اعدام شبگير

  ز گند شيخ و سرمايه جھان بو

  به نسبت گر پياز آنان تو چون سير

  دتو بدبخت خويشتن خوانی خردمن

  ات قيرتر از انديشهبود روشن

  به ذات و گوھرت جز نوکری نيست

  خدای عقل خوانی خويش و تدبير

  نه از دنيا بياموزی نه مردم

  بر کثيف ذاتت نه تاثيرنيز زمان 

  وجودت را به پای کی نويسم

  طبيعت چون تو زاد يا دست تقدير

  گدايی باش خرسندنان به اين 

  که حرص بيشتر گردد گلوگير

  به اين وطن وين مردم زارخرا

  نيازش بر يکی پورست چنان شير

  که گور دشمنان سازد مھيا

  کنارش در مبالی چون تو اکبير

*** 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < MSM

  

  

  ز گند بويت فسرد گل در زمانه

  به پژمرد آن گل سُرخم به خانه

  ز رأی سودجو مزدور چون تو

  خزان در باغ چون آتش زبانه

  به پايان نامده پاييز دی شد

  به بستان سوز و سرما جاودانه

  بمُرد ياس سفيدم توی گلدان

  فرو ريخت غنچه و برگش ز شانه

  پ:سيد برگ و ساق شمعدانی

  تگرگ بگرفت ز سوسن ھر جوانه

  از اين خواب خوش بدبخت چون تو

  بخشکيد نخل سبز رفت از ميانه

  به خون بنشست به سينه قلب بلبل

  فراموش مرغ حق بانگ شبانه

  طوطی را قفس در نشد بگشوده

  به سوگش جغد سر دادی ترانه

  قناری قالب از جانش تھی کرد

  کنار خشک نرگس آشيانه

  ز شرم خود فروشی چون تو فرزند

  به رفتی مرد حداد از فسانه

  ی خودبه تنھا تير ترکش سينه

  به پيش چشم خلق آرش نشانه

  شغاد را گشت تسليم پور دستان

  که نفروشی شرف زو عالمانه

  ر کشتن خود داد مزدکرضا ب

  ھا از خودی نی ظالمانهستم

  رگ خود را بريد بابک به شمشير

  مبادا از تو بر پشت تازيانه

  به دامون مازيار بگريخت در شب

  صليب بر دوش ح:ج عارفانه



< < MSN

  ھا به روی دشت سينهشقايق

  ز نيرنگ تو ھر گرد صادقانه

  ی ماقدر در بارهه تو خاين را چ

  و چانهکنی با اجنبی صحبت 

  از آنان کشتن مردم و اشغال

  تمنا می کنی بس عاجزانه

  ھاگرینشان دادی که در روسپی

  تو ممتازی و در عالم يگانه

  ھمان چھارپای معروفی به بارش

  کتابی چند و با فکر خرانه

  خوری از توبره و آخور عليقت

  دنائت را طريقی زيرکانه

  بخوانی خود فروشی را سياست

  حمقانهز آزادی سخن بس ا

  شد اين مملکت خوارتو ز يابو چون 

  درونش خانه دزدان جابرانه

  ھزار و چھارصد سالست خرافات

  درون خون مردم کرده خانه

  ز اوھام و فسون سدی و اين سد

  اثر ز انگشت تو بر خود نشانه

  نه ايران ملک بابای تو بوده

  نه اجرالمثل عصر کودکانه

  نه مزد کار مامت يا که خواھر

  سوشان کنی ھر دم روانهکه ھر 

  فقط در فکر سودی کسب قدرت

  ھدف را دشمن است خاورميانه

  چنان پوران اين مامت بکوبند

  که عبرت گيردی زال زمانه

***  

  

  

  



< < MSO

  

  

  ی بيگانه بودصحبت از وضع وطن و حمله

  جمع را ھر يک به نوعی در تحرک چانه بود

  ساز خود می زد ھر آنکس با حرارت التھاب

 کجايی ليک دور از خانه بود گفتگو از ھر

  ھا در فاصلهقلبو ھيچکس با کس نبود 

  ھا زيرک و رندانه بودو نگاه مردم چشم

  ھای مصرآن يکی تحليل و تفسير از سياست

  گفت ز ليبی شال سبز بر شانه بودوان دگر می

  سوريه بود سنگر قبل از وطن از ديد غرب

  ددشمنان را صبر و طاقت لب به لب پيمانه بو

  ای ديگر نبود و حمله دور از اجتنابچاره 

  ی چشم جانب جانانه بوداکثرا را گوشه

  در ميان يک تن خموش و ساکت و آرام به گوش

  جمع را باور که يارو بيکس و ديوانه بود

  ناگھان از جای جست و با قر و چشمک زنان

  در گوش از يکی فرزانه بود گفت ما را حلقه

  

  نيست سامان ای پسر وضع اين ويران وطن را

  از تعصب دست شوی و پاک دامان ای پسر

  

  طالبی گر رستگاری خود فروشی پيشه کن

  از بزرگانت طريقت ياد و نيک انديشه کن

  گر شدی مرد سياست ملکت و مردم فروش

  کاسبی ورزيده باش و باز ھر جا گيشه کن

  لفظ خائن را بچسبان بر وطن خواھان مترس

  ان اين پيشه کنحمتخلق با تو ھمرھانند ا

  نفع خود را در نظر گير بيش از سود کسان

  دم ز محرومان به جمع و خونشان در شيشه کن

  ھای باغاز شکوه سرو بستان وز طراوت

  خيمه چون شب زد به گيتی خشک باغ از ريشه کن



< < MSP

  ھا چو روباه چون شتر آھسته رومکر و حيلت

  موقع سھم و غنيمت کار شير بيشه کن

  ھاھا از تبرھا شکوهو سخناز تفاھم گ

  چون ميان آمد منافع کار صدھا تيشه کن

  دم ز آزادی به ھر جا گوسفندان را شبان

  گرگ و ظاھر را تو پنھان در لباس ميشه کن

  

  وضع اين ويران وطن را نيست سامان ای پسر

  از تعصب دست شوی و پاک دامان ای پسر

  

  گويم بخوان و پاک کن تاريخ ز زنگمن نمی

  ھا شو زندگی بر خويش تنگدر بگذشته غرق

  چند سال پيشتر را کن مرور در خاطره

  دقت Rزم بفرما کاوش و بنگر قشنگ

  شورشی بر پا و ھر چند حق مردم بود و ما

  از زمستان خواب سنگين رھبرانی گيج و منگ

  رھبری در دست و مردم در به در دنبال شيخ

  تا سراب آخرت را در گشايد با جفنگ

  ملت و اين ملک بسپردند به شيخ سرنوشت

  قدرت تامش بدادند موشک و توپ و تفنگ

  يک تن از اينان نپرسيد زان فسيل نيمه جان

  معنی جمھور مردم حق توده ای دبنگ

  ھم قلم بشکست و ھم جان از خردمندان بوم

  ھستی و ناموس ملت جمله آلودی به ننگ

  و باز نداز پس چند سال کشتار اين دبنگان

  تار خلقند توصيه اشغال و جنگطالب کش

  

  وضع اين ويران وطن را نيست سامان ای پسر

  از تعصب دست شوی و پاک دامان ای پسر

***  

  

  



< < MSQ

  

  

  ای صحرای سوزانبه دور بيشه

  در آن فرمانروا درنده يوزان

  مسخر کرده صحرا را سراسر

  به موجودات صحرا جمله افسر

  نه کس را قدرتی تا پايداری

  از يوز کناریز يوز ببريدن و 

  عقابان نيز به روز ھنگام پرواز

  به تشويش بوده و بينندگان باز

  مبادا حمله ور سوی شکاری

  که يوز را طعمه و زان انتظاری

  ھا را بود ھميشهوليکن يوزه

  ی تسخير بيشهبه فکر انديشه

  نگينی در دل صحرا و ثروت

  کنتدر آن بنھفته و دارای مُ 

  ھوايش دلپذير يک سوی سرما

  گر سوی فصل ميوه بود و گرماد

  ھا بھاریدمايش در زمستان

  به کوه و جنگلش ھر نوع شکاری

  ھايش بچه آھودرون دره

  ھا مرغابی و قوبه سطح برکه

  به کوھپايه فزون قرقاول و قوچ

  بس گله در کوچھای بز و رمه

  فراوانی نعمت طعمه بسيار

  نگھبانی از آن شيران بيدار

  از شير توان آن بيشهچگونه می

  ستاند بی دغدغه بر ثروتش چير

  ھا گاھی ھجومینمودند بحث

  نه بگشودند دری از مرز و بومی

  شدندی خسته و درمانده و زار

  ز شيرانی که از بيگانه بيزار



< < MSR

  به ھنگام نبرد با چنگ و دندان

  دفاع از بيشه و دشمن ھراسان

  ی دشمن به تشويشز مکر و خدعه

  از خويش از اين روی رانده ھر بيگانه

  به روی يوزھا بر بسته ھر در

  نمی رفت فکر فتح بيشه از سر

  به ناچار پير روباه را به دامان

  زدندی چنگ و از وی چاره پرسان

  که چون بر بيشه بتوان شھرياری

  نيستان را ز خون کرد آبياری

  به تسليم ساکنان و شيرھا رام

  نشان ده خدعه و برگستران دام

  بھک گفتپس از مکثی به خنده رو

  که بادا بختتان ھمخانه و جفت

  ببايست از درون جُست راه چاره

  ز ھم جمع را گسيخت و کرده پاره

  شنيدم از پدر می گفت بيشه

  نه بتوان از ميان با ضرب تيشه

  ببايد از درون آتش فروزی

  به دست وی نيستان را بسوزی

  ستاده بر مزار خويشتن شير

  به طاعت آری و پايش به زنجير

  و چاره اين که بين شيران ع:ج

  بيابيد در پی قدرت شريران

  کشانيد اين جماعت سوی سازش

  دھيدشان وعده و چند روز نوازش

  چو اينان را کنيد ھمراه با خويش

  مباشيد از دگر شيران به تشويش

  جماعت خود پی قدرت و اورنگ

  کنند خام بيشه و ھر فتنه بر سنگ

  گشايند بيشه را اين خيل مزدور

  د ھر معترض ھر نوع خطر دوربه بن



< < MSS

  بدون جنگ و دعوا گنج بيشه

  به چنگ يوز و يغمايش ھميشه

  بگفتند آفرين بر فکر روباه

  که دانشور بدُ و انديشه آگاه

  پس از ماھی بدون جنگ و کشتار

  مسخر بيشه و شيران ھمه خوار

  ز مزدوران گزين شد کدخدايی

  که يوزان را بدُی با جان فدايی

  تسليم به طاعت سيه بخت ساکنان

  بدين اميد که شيران با شجاعت

  دگر باره به پا خيزند و دشمن

  ز خود رانند و آرامش به مأمن

  رھا آن بيشه و بيگانگان خوار

  خيانت پيشه مزدوران گرفتار

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < MST

  

  

  

  

  

  ی تودل اگر مھر تو دارد و ديوانه

  ی توی بوم شود به که کاشانهخانه

  اگر بال و پرم سوزاند ی دوزخشعله

  ی توبه که مشتاق تو باشم و پروانه

  ی خارعندليبان چه کنند طينت بدکاره

  ی توجغد بيچاره فراريست ز ويرانه

  گوھرعھد شبابم ز کفم دھر ربود

  ی توانهسير نه تنگ ديده و نی طبع ھوسر

  ھدفی غير چپاول نه به انديشه و سر

  ی توسر به سر خدعه و تزوير بدُ افسانه

  اتغير دزديدن و يغما چه بود موعظه

  ی توغير کژراھه چه راھی شکر خانه

  ایاز بدآموزی تو خانه خراب قافله

  ی توپند تو زھرو شرنگست ھمه دانه

  خاک گور پر نکند چشم پر از آز بشر

  ی توی انبانهثروت دھر کجا گوشه

  ی توعشق تو زر بود و فکرت و انديشه

  ی تو دست مدام خانهروی زر باز و گشو 

  دد چه زر داشت ترا مونس جانست و عزيز

  ی تونوشدی باده ھر آن دزد ز پيمانه

  ی دلديو بھتر که زند تکيه به محرابه

  ی تواھرمن به که بود مونس و جانانه

  مرغ بگريخته ز دامت نکند ميل نزول

  ی توابله بسيار شود واله و ديوانه

***  

  

  



< < MSU

  

  

  د نانتبخواب و منتظر تا دز

  نھد يک لقمه با احسان بخوانت

  ز رنج و زحمتت يک سھم ناچيز

  به نام صدقه و منت به جانت

  ور باشچنان در خواب غفلت غوطه

  که کوس نادری ھم نی تکانت

  خوانش خداوندنظام سلطه می

  نخواھد از تو جز و از دودمانت

  اگر از خواب خيزی عرش و Rھوت

  بسيج تا گور آرامش نشانت

  حکمت حقديدی ن چند ساله در اي

  رسوRنی گسيل از آسمانت

  ای از عدل دادارنمودند گوشه

  بھشت را در حد امکان نشانت

  نھايت را چه بينی تا قيامت

  ز حيرت باز می ماند دھانت

  ھمه فرمان حق دارد روا شيخ

  لگامت را رھا يا سخت عنانت

  به پا کاخ ستم زنجير و زندان

  ارازل را ز ھر سو پاسبانت

  ھزاران بيگنه بی چيز و محروم

  ز مظلوم جان به پيش ديدگانت

  رواج پستی و ترويج فحشاء

  به بات:قی نگون با مردمانت

  تبھکاری کند ھر نوع پلشتی

  به خواری و به ذلت ھمگنانت

  ز مير قات:ن خواه با تضرع

  رھا از چنگ ج:دان امانت

  ز آزادی کشان می خواه ترحم

  دانتی نيک ايزز ديوان شيوه



< < MTL

  ز ھر ضد بشر انسانيت خواه

  آدميت از کسانتدريغ خود 

  کن گدايیحقوق خويشتن می

  خفه کن در گلوگاھت فغانت

  به فتوايی نگون کن دادخواھان

  نما طرد و بران فرزانگانت

  چو طاعون از خرد دوری و پرھيز

  ھمای علم و دانش ز آستانت

  حيوان نما سيراب جان چون آب 

  ن روانتز جھل دين فروش شادا

  مبادا جانب پيشرفت و علم گام

  که شويد از تحجر استخوانت

  به فرزندان بياموز طاعت شيخ

  به وی ميراث شوم بردگانت

  تحمل يوغ استبداد و کن فخر

  خدا خرسند و در جنت مکانت

  به روز حشر و گاه عدل دادار

  ستمگر شافی و باشد ضمانت

  ز بيعاری نشين می خواه اجل را

  و راحت ز جانتکه منت بر سر 

  سراب پيش رو می دار گرامی

  مصون از بھر Rف تنھا زبانت

  خوان فسانهدم از بگذشته زن می

  مکرر کن مرور اين داستانت

  که امروزه خوری اردنگ از آن رو

  که فرمان برده گيتی باستانت

  نه يونانی چو تو خوارست نه رومی

  ع:ج خويشتن درمان گمانت

***  

  

  

  



< < MTM

  ی شاد و پيروزاگر خواھی که گرد

  گذاری روز و ھر روزت چو نوروز

  برو دنبال علم و حکمت و فن

  به ھر احوال و ھر سنی بياموز

  دانش چو کوریو بدور از حکمت 

  و در دام گر يوزدرون ظلمت 

  ز علم و معرفت بيننده روشن

  جھان در پيش چشمانت چنان روز

  چراغ راه خود می کن خرد را

  روزشب کن با شب اف ع:ج تيره

  به بند آر و به زنجير کن ندانی

  به قلب ديو جھل زن تير جانسوز

  رھان افکار خود از چنگ ظلمت

  فروزان مشعل دانش بر افروز

  صل رنج از تو باشداچو خواھی ح

  بياموز و بياموز و بياموز

  

  ات بيننده گرددز دانش ديده

  وطن با سعی تو زيبنده گردد

  بھشت آرزو گردد شکوفا

  بی بنده گرددخداوند ستم 

  

  مطيع شيخ و م:يی ز کوری

  ز خامی تابع ظلمی و زوری

  سرابت می نمايند چون حقيقت

  ھای پوچ و صوریفريب با وعده

  ھا و اعمالطلب از تو مناسک

  که خود عمری از آن بنموده دوری

  فقط از بھر تو دوزخ مھياست

  و يا ھر کس گنه در حد موری؟

  ستمگر مردمان اھل بھشتند

  تو حصار گردش و توری به بخت



< < MTN

  کدامين زاھدی ديدی تو عادل

  فقيھی کز غم خلق نا صبوری

  ای شيخی به زحمتبه عمرت ديده

  برای نان شب زحمت و زوری

  شناسی زين جماعت ضد بيداد

  ت:شی تا رھا خلق را ز کوری

  

  ات بيننده گرددز دانش ديده

  وطن با سعی تو زيبنده گردد

  بھشت آرزو گردد شکوفا

  ند ستم بی بنده گرددخداو

  

  ز آزادی تو محرومی و از نان

  گيرد و درمانطبيب نبضت نمی

  حقوقت چون طلب بنمايی و مزد

  شوی سرکوب و افتد در خطر جان

  زن و فرزند تا ديروز گرسنه

  به مرگ محکوم چون افتی به زندان

  سکوت مرگ خلق و ھم قطارت

  گمان با اين عمل محبوب يزدان

  ست درد مظلومگر نيخدا ھم چاره

  چرا که ظلم را خود داده فرمان

  از اول سرنوشتت کرده تعيين

  بخوانده مبت: مؤمن به دوران

  مقابل ظالمان را بی ب: خلق

  برای سنجش ايمان به ميدان

  فقيه و رھبرت نيز با ھمه ظلم

  ز عدل خود سخن گويد و ايمان

  

  ات بيننده گرددز دانش ديده

  وطن با سعی تو زيبنده گردد

  بھشت آرزو گردد شکوفا



< < MTO

  خداوند ستم بی بنده گردد

  

  درون مزرعه پستوی خانه

  به کارگاھی و يا در کارخانه

  ھا گيربياموز و ز دانش بھره

  مشو غافل ز اوضاع زمانه

  درون بند و زندانی بياموز

  به چنگ آور س:حی جاودانه

  به اکسير خرد می شوی گوھر

  ھر آن مشکل نما حل عالمانه

  ری ز ديگر مردمان توچه کم دا

  خوری از دزد نانت تازيانه

  به از ھر شيخ و زاھدبه دانايی 

  شناسی حق و حکم جابرانه

  خدا را می شناسی عدل و دادش

  شانهز اوھام و جھل يک باره رھا 

  ھای دوست با دشمن خويشتفاوت

  به ھر جای جھان نی توی خانه

  

  ات بيننده گرددز دانش ديده

  نده گرددوطن با سعی تو زيب

  بھشت آرزو گردد شکوفا

  خداوند ستم بی بنده گردد

*** 

 

  

  

  

  

  

  

  



< < MTP

  

  

  شنيدم که بی مرگ دستان سام 

  ز خواب گران خاست ھنگام بام

  در اطراف ھيرمند بودی به خواب

  نھان ز آدميان و چشم دواب

  بماليد چشم و نگاھی به خويش

  پس آن گه به اطراف و گرديد پريش

  آبز ھامون نديدی نشانی و 

  ز مردم تھی ھر دھی و خراب

  نه گور و نه دامی به دشت در چرا

  نه از دژ نشانی نه نيرم سرا

  روانه ز ھر سو شن و باد گرم

  ز گرما به صحرا ھر آن سنگ نرم

  ور سوی شھربيابان شده حمله

  بسوزانده بستان درختان ز بھر

  شده دشت و باغ انمحل ک:غ

  به سردی اجاق و نه روشن چراغ

  ه فرو بست يکی سرد آهدو ديد

  کشيدی ز سينه که بر شد به ماه

  بگفتی که اين ملک ھرگز خراب

  نه بنمود پشنگ و نه افراسياب

  گرفت بھمن اين ملک و از خون باب

  ھا کباببر آتش جگرھا و دل

  يکی مرده پورم به باRی دار

  ز خود ننگ و زشتی به جا يادگار

  نکرد مرد جنگی به بند نوليک

  دھگان ببستی کمندنه بر پای 

  اینه در آتش کينه سوخت خانه

  اینه بر باد باغی و کاشانه

  گمانم که اھريمن بد کنشت

  شده چير و سرگرم کردار زشت



< < MTQ

  گشوده دو دست از پی انتقام

  به پا دوزخ و روزگاران چو شام

  به ايرانيان از پس پور زال

  شکست و جھان را به سوی زوال

  بومز فرزانگان خالی اين مرز و 

  بزرگی به ابله و جغدان شوم

  به نادان مردم سر و سروری

  بزرگان به خواری و از خود بری

  به سيستان بتازيده با خشم اپوش

  بخشکانده سبزی و گندم به خوش

  و در سينه جوشبود فسوسش به لب 

 دل دردمندش لبالب خروش

  ھراسان و حيرت زده بر کمر

  ببرد دست و ديدی ز سيمرغ پر

  آن دايه بدُ يادگارسيم پر از 

  که پاسش به داشتی ز بد روزگار

  شتابان ز جای جست و رفتی چو باد

  بدانجا که دام افکنيدی شغاد

  ندا داد ليکن نه بشنيد گوش

  از آن پور دلبند بانگ و خروش

  به گودال خود را رساند با شتاب

  بزد بر سر و ديدگان غرق آب

  ز نيرنگ بھمن و آز شغاد

  ديو شادگرفتار رستم دد و 

  به ھمراه رخشش به دامی نگون

  بدن پر ز پيکان به دريای خون

  کمان در کف و سر نھاد به زين

  ديده اجل در کمين هفرو بست

  ای پيش پا زال زرنديد چاره

  مگر آنکه سيمرغ سازد خبر

  ماق آتش و آن پر درونقبه چ

  بيفکند و از ديدگان سيل خون



< < MTR

  زمانی نه بگذشت آمد ز راه

  ن مرغ با فر و جاهگرانمايه آ

  بديد حال و پرسش بديدی خطاست

  چه بينی و پرسی بسی نابجاست

  گرفت رستم و رخش و بيرون ز دام

  بخواباند و پر زد پس از يک دو گام

  دو باره بيامد بدان جايگاه

  پر از مھر به زال افکنيدی نگاه

  بدو گفت بر خيز و بر پای سور

  ز اشک پاک چشمان و غم را به گور

  مان کنم زخم تيغ و سنانکه در

  سپارم به دستش دو باره عنان

  به باRی رخشش ببينی سوار

  وليکن نه در رزم و گاه شکار

  ی رستم و رخش نيستدگر دوره

  نه کس می شناسد نه داند که کيست

  در اين ملک ھر کس ز رستم فزون

  به گفتار بيند خود و از فسون

  ھر آن بنده سامھمه پور دستان 

  ھی و شيخان تمامبسيج و سپا

  دگر مردمان نيز پی نان دوان

  نه فرصت که يادی ز نام آوران

  ز فردا ببايد که اين پيلتن

  کله بر زمين و زره را ز تن

  به بازار زابل به دنبال کار

  روانه و اردنگی از روزگار

  پياده به نيمروز و شھر زرنج

  ور در پی نان و گنجچو يک پيله

  سال و يا جانب ری در اين سن و

  کشد آب حوض و فروشد ب:ل

  شبان بسترش کارتنی در گذر

  چو ميرد نه يک تن که گيرد خبر



< < MTS

  دم از حق اگر زد چنانش به روز

  که ديوان فرشته چو شب تيره روز

  گذشت آن زمانی که چرخ قيل و قال

  چه بنمود به گرزش بداد گوش مال

  و يا آنکه می گفت ز شاھم چه باک

  خاک چه کاوس پيشم چه يک مشت

**  

  مداوای بنمود و مرھم به ريش

  نھادی و دستان بديدی پريش

  بدو گفت او را فرستش فرنگ

  به دور از سياست و ميدان جنگ

  تو بی مرگ چه اورا شوی چاره گر

  نبينی زيان و نه سوگ پسر

  پس آنگاه چرخی و بالی و دور

  ز زابلستان گشت و ھر شر و شور

  شتابان و ترسان مبادا به چنگ

  د شيخان و زو بيدرنگبيارن

  بخواھند که خود را بخواند ک:غ

  و يا از بزرگی يکی پيره زاغ

  به سيمای مردم و يا جام جم

  نشانش به مردم و او را دژم

  ره قاف در پيش و دستان سام

  به دريايی از غم و خشکيده کام

**  

  زمان و چه بھبود ريش یگذشت

  به لبخند دستان پسر را به پيش

  ست ترا پيش رویبگفتا دو راه ھ

  گزينش يکی و به بند گفتگوی

  پس آنگه بگفتش ز سيمرغ سخن

  ز اوضاع ايران و ھر انجمن

  نيايش نمودش تھمتن و گفت

  بلند باد و اقبال جفت تکه بخت



< < MTT

  به ھر دوره و عھد من رستمم

  ھم از تخمه سام و ھم نيرمم

  مرا داده يزدان توان تا وطن

  رھانم ز بيگانه و از محن

  انم ز ايران به دورچگونه تو

  گرفتار مردم نشينم به سور

  ببايد که مردم رھانيد ز غم

  نترسيد و رخساره ننمود دژم

  تبھکار بايد نمودن نگون

  ستمکاره بايد نشاندن به خون

  وطن را ببايد ز بيگانه پاک

  به رزميد ھر ديو و دد را ھ:ک

  غمين گفت دستان به دلبند پور

  ورکه باشی ز چشم زخم دشمن به د

  بترسم که در دام و بگذشته باد

  کنی نفی رستم و خود را شغاد

  بخوانی و گويی ز بيگانه زر

  ستاندی که ويران وطن سر به سر

  به زور شکنجه شنيدم که زاغ

  به خود نام بلبل و قار قار به باغ

  چه دانی که با تو چه نيرنگ به کار

  برندی و با خود چسان سازگار

  مپویشنو پند اين پير و خيره 

  ز رستم نه نامی نه افسانه گوی

  نکن تکيه بر مردمی ناسره

  به تدبير و دانش تو بگشا گره

  فزون پنج ميليون برونند ز خاک

  ھمه بھر اين مرز و بوم سينه چاک

  سپاھی چنين را نه سلم داشت نه تور

  به دنيا ستم را توانند به گور

  برون شو ز ايران فراھم سپاه

  اهبزن Rف مردی به آوردگ



< < MTU

  به ياری شيران دور از وطن

  رھان خاک و بی مايه کن اھرمن

  چه اين راه پويی وطن را رھا

  ھا نيز به جاز تو نام و بگذشته

  رھا رخش و آماده کن کوله پشت

  به ياران بپيوند و کم گو درشت

**  

  ز ھيرمند گذر کرد رستم پگاه

  که در خواب بودی بسيج و سپاه

  فرودبه نيمروز و زان پس به کابل 

  يکی واسطه يافت سوگند که زود

  مھيا کند پاس و وی را ز غم

  رھاند و دورش ز ھر نوع ستم

  چه شھر چادر نيلی شب به سر

  نمودی و خورشيد برفت از نظر

  تھمتن به کنجی گرفتی قرار

  خيال آمد و بست راه فرار 

  به ياد سمنگان فتادی و پور

  که در راه ايران سپردش به گور

  و بر سينه چنگ ز تھمينه يادی

  که دل را برون و بکوبد به سنگ

  که بی مھر بودی و فرزند تباه

  تھيگاه دريدی ورا بی گناه

  مبادا وطن را رساند گزند

  بزرگان به خواری به خم کمند

  کنون خوار ايرانی از مرد و زن

  ھا به ھر انجمناز آنان سخن

  که آدمکشانند و دل پر ز کين

  ينکشند بی گناھان به فرمان د

  ستيزند با نوع انسان و جان

  بگيرند آسوده از ھمگنان

  به مرده پرستی کنند افتخار



< < MUL

  به جز مرگ بر لب ندارند شعار

  گريزان ز خويشند و بيگانه دوست

  پی سود کنندی ز ھمسايه پوست

  فروشند ھمسنگر و يار غار

  پی قدرت از يار پارين دمار

  نه تازی نژادند ولی در رگان

  ازی نھانز تازی بتر مھر ت

  برای مثل از يل قادسی

  ندانند و ھرگز نه يادی کسی

  وليکن شکافند سر و سينه پشت

  برای کسی کو نياشان بکشت

  برد با رياز ره برده و می

  يکی دوزخ زشت از خود به جا

**  

  ای کارھا بی خطرپس از ھفته

  بشد رو به راه و مھيا سفر

  به ھمراه واسط به رفتند پگاه

  فرنگ از ھوا که پرواز و سوی

  به دل رستم از مرغ آھن پريش

  بدان خيره و دست بردی به ريش

  به خنده بگفتش واسط که ھان

  چه سان؟خود پرّد می  نديدی که اين

  دل آسوده دار و مکن دل غمين

  که اين مرغ راحت پرد از زمين

  به يک ساعتی راه چند ماھه طی

  نه ش:ق خواھد و نی بانگ ھی

  م تا فرنگبسرعت از اين جا روي

  نه خوانی به پيش و نه وحشت ز جنگ

  رسيدند به برلين و بس بی خطر

  ھا گذرز گمرگ و از کنترل

  برون چون شدند واسطه پول و پاس

  تھمتن و وی را سپاس زگرفت ا



< < MUM

  خبر داشت جدش به برلن زمين

  ھا ز چينکند طبخ پيتزا خورش

  بزد زنگ و شادان به مھراب خبر

  سفرکه پايان مرارت و رنج 

  سريع آمد آن پير کابل ز راه

  در آغوش بگرفت و لختی نگاه

  شدند سوی خانه بسی شادمان

  بديدار سيندخت و ديگر کسان

**  

  به سرعت به ايرانيان اين خبر

  که رستم نھاده است وطن پشت سر

  کنون توی برلن اقامت و جا

  بر اين عزم که بيند تدارک سپاه

  وطن را رھايی و شيخان نگون

  بشويد ز بيداد به خون زمين را

  ستم با ستمگر سپارد به خاک

  ھمه نسل آدمخوران را ھ:ک

  ای ساز شدای نغمهز ھر گوشه

  دف و چنگ کرنا ھم آواز شد

  که بابا ولش کن او ھم چو ما

  در آغاز ھر کس چنين ادعا

  تب تند دارند ھمه در نخست

  ھا ھم گياھی نرستاز اين وعده

  اوست از اين پنج ميليون گنه کار

  چرا؟ چونکه رستم فقط نام اوست

  چه بگرفت پاس و پناھنده شد

  ببينی که بدتر ز ما بنده شد

  کند روبروی نيا دکه باز

  که فارغ ز منت و ھر نوع نياز

  و يا آشپزی در نھايت و ديگ

  بسابد که از ياد ھر مرده ريگ

  



< < MUN

  

  

**  

  وليکن ھنر پروران بی درنگ

  برفتند به خدمت و او را به چنگ

  س از گفتگوھا به وی بی رياپ

  بگفتند که تجھيز ھر نوع سپاه

  نيازش به تبليغ و بحث است و کار

  به اثبات در غرب چنين روزگار

  اجازت تدارک ببينند نشست

  نظرخواھی و وضع کلی به دست

  اعطاء وجھیو  سپھدار خرسند

  به منظور پوستر و تامين جا 

**  

  از او پوستری چھار رنگه به چاپ

  گر چين نديده به خوابکه صورت

  وگر مانی آن را بديدی بری

  ز نقاشی و کار صورتگری

  تھمتن سر و ريش داده صفا

  ھاخطی دور چشم و چو گل گونه

  به تن کرده خفتان ز ببر بيان

  کراوات بسته و کفش از کتان

  ک:ھی بسر بر نھاده ز جير

  به پيش ک:ه نقش زرين ز شير

  سيه تابه در دست جای سپر

  حمايل و بر پشت خرچماقی 

  نگارش به خطی وزين و قشنگ

  که مژده به ايرانيان در فرنگ

  شب شنبه داريم نشستی و سور

  در اين جشن مھمان خداوند زور

  تھمتن يل زابلستان که شير

  از او بدُ ھراسان و ديوان به زير



< < MUO

  به ھمراه مھراب ز کابلستان

  حکايت بگويند ھم از باستان

**  

  ھن پرسترسيد روز موعود و مي

  حدودا بيامد کمتر ز شصت

  در آغاز برنامه خلقی سرود

  سپس گفت رستم ز وضعی که بود

  گرفتاری مردمان و وطن

  زفقری که بگشوده بيرحم دھن

  ز بيداد فحشاء ھم از اعتياد

  ز ظلم و ز غارت که ميھن به باد

  تمنای ھمت ز آزادگان

  مردی ز فرزانگان طلب راد

  که مام وطن را ز گرداب سخت

  ھا به تخترھانيده و مردمی

  حسن خرکش آن کس که بودی به نام

  ز جا جست غران چو شير از کنام

  نگاھی به اطراف به ويژه زنان

  ی خشک و بگشود زبانيکی سرفه

  که يک بار با ھم و خورديم فريب

  گرفتار م: و ھر نا نجيب

  ھمه با ھم و اتحادست چو سَم

  که پشتش کمين کرده ظلم و ستم

  د فرھنگ و تاريخ و جانگرفتن

  به جای عدالت بي:خ نشان

  چه شد پول نفتی که گفتند شاه

  ز حلقوم ملت و کشور تباه

  گناه يکی مثل من چيست به غرب

  کنم جان و پولم به جيب عرب

  ھمان به که باشد نفاق! نه آقا

  لگد ھر که با ميل کوبد به تاق

  بريد حرف او را علی دست ط:



< < MUP

  است چون ب:که ای ول ھمه با ھم 

  سپاھی که داريد شما در نظر

  ز چندتا گروھش ببايد حذر

  اول حزب توده و ھر شاه پرست

  مجاھد که اص: خدا ناپرست

  دوم اکثريت و عمال روس

  کسانی که با انگيس ماچ و بوس

  ھا و کردھا و خلق عرببلوچ

  که اندر پی تجزيه يار غرب 

  به ناگاه اوضاع دگر شد تغار

  نه بنشست ببار ز وحدت نگون و

  زنان کف زدند و به پا شد بتول

  که آقای رستم زيارت قبول

  ھا منتظر تا جنابپس از سال

  بيايند و بيدار ما را ز خواب

  نه جان برادر برون کن ز گوش

  ھا را و می باش به ھوشھمه پنبه

  ھا و زوری قلدریگذشت دوره

  نيابت نخواھند مردم نه کور

  اه خويشھمه بھتر از چون تويی ر

  شناسند و دانند چه راھی به پيش

  به ويژه زنانی که بينی به چشم

  نبينند اندر ک:ه تو پشم

  به پلکی زدن پرتت از ملک غرب

  بدانجا که انداخت نی را عرب 

  ز ايران مردان ھمه زن ستيز

  به انديشه و فکر زن را کنيز

  ز عشقند بيگانه با سکس غريب

  يکی زشت عادت که با شد عجيب

  زيبايی و عشق و حالند به دورز 

  حريصند در شھوت و ديده کور

  بگيرند ھر يک ز عقدی چھار



< < MUQ

  کنند صيغه بيرون ز حد و شمار

  خروسند گويی و ھر ماکيان

  تصاحب کنند و کشند زير ران

  ندارند جز شھوت و خور وخواب

  خيانت کنند ودروغ مثل آب

  به زن مثل ماشين که شويد خرد

  و پزد ھاپس اندازيدی تخمه 

  شبانگه به بستر و گرم رختخواب

  به پستوی خانه و گيرد گ:ب

  ھا من به مُلک فرنگپس از سال

  بدانستمی راز عشق و به چنگ

  به آسودگی چون از آن بگذرم

  اجازت که نا بخردان بر سرم

  دوم اينکه مردان ايران زمين

  ز آزادی زن به رنج و غمين

  ھابترسند که زن از پس سال

  ھابندد از او بال به چالش و

  به اردنگ و پس گردنی جای زن

  نشاند و چفتی زند بر دھن

  نه ای دوست، از ما زنان در گذر

  به مردان ديگر رسان اين خبر

  که قدرت نگيريم و بخشيم به مرد

  که باشيم اسير و رخان Rژورد

  ھمان به که پوسيم به غربت و دور

  ز مردان ايران و خوانيم سرود

**  

  اسپند مجری ز جاپريدی چو 

  لطيفه يکی گفت و ختم ماجرا

**  

  گذشت چند روزی بيامد خبر

  که فرزند رودابه و زال زر

  ز کمپ پناھندگان شنبه روز



< < MUR

  برون رفته ھنگام سرما و سوز

  ھا فگارچنان بوده از بيکسی

  که انداخته خود را به زير قطار

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < MUS

  عد توقع، نيايشگر ترا از صبح تا شامباش و ھمره بتو زن می

  نه چون بازيگران ھر دم به نقشی، که چونم دردسر يا افکنی دام

  دم از حق و حقوق رأی برابر، زنی با خصم مردم ھم صدايی

  دو چشمان بسته و عمدا نبينی، حنا بی رنگ و تشت افتاده از بام

  نستدو صف را قاطی و کرده فراموش، که با غربت مرا پيوند چو

  ھا و تبعيد، گناه ھست پاکی و با توده ھمگام؟ چرا آواره بودن

  ز رسوايی نترسی نام فرھنگ، نھی ولگردی و بی بند و باری

  کنی ما را تو سرکوفت، جدا از خلق چرا داريم دگر فام شماتت می

  خريد و شتشو و کار خانه، مرا بر گردن و دائم به گردش

  خبر پيچد ف:ن بگرفته ات کام مرا سخت آيدی آن دم که در شھر،

  اشک و گريه بھره تا کنی دفع، ز خود ھر اتھام و شک و شبھهز 

  نشد يک بار گيری يقه پرسی، ف:ن را از چه رو خواھد تو بد نام

  ای ھمبستر ویبه تو گويند از قول ف:نی، که گفته بوده

  سئوال پيچ راوی و با خنده پرسی، از او رنگ لباس و فرم اندام

  ھا به نافشسان فردی ز زن خواھد مقاله، عليه شوی و بھتانچ

  دھد رخصت بدو بنوشته را نشر، و شوھر ساکت و زن را بود رام

  بگويی ذّم می ھر لحظه ھر دم، ز ھر سو حمله ور بر ميگساران

  گناه مستی خود پای ديگر، که با زورت بريخته باده در جام

  کند با من درشتیمیمرا يک پرسش است بيگانه جرأت، چگونه 

  در آن جمعی که تو ھستی زبانش، گشايد بر من و تھمت و دشنام

  عزيز دشمنی در خلوت وی، چه وجه اشتراکی خود معماست

  قصه و نيرنگ و ترفند، که گويی ھم سخن با مردمی عام  انھزار

  خبرچينی کنی ھر دم ز فرزند، زبان شکوه بگشايی شکايت

  بيچاره را خامو  فتم، بگوشش واروطلب خود آنچه گ سکوت از من

  ترا ھمفکر بسيارست ھم رأی، که پندارند جھان را نيست قانون

   بگويند ھر چه بر خود می پسندند، کسی ھم می نپرسد تا به فرجام

  ز ما بگذشت نپايد وضع گيتی، نچرخد کھنه در بر روی پاشنه

  دگرگونه شود تاريخ قضاوت، کند بی گفتگو بگذشت ايام

  رو سياھی بر زمستان، چه خورشيد درخشان بردمد صبح بماند

  پس آنگه ديده بگشا روز دشمن، ببين اندر حضيض و تيره چون شام

*** 

  



< < MUT

  

  

  

  

  ستمگر بر خودی تا کی زنی دم، ز ظلم ظلمان و جور جبار

  ای کی گفت ترحم، به دزد خانه کن يا بر سگ ھارتو صاحب خانه

  با تو انُس در ھيچ شرايط پروری بايد بدانی، نگيردچه گرگ می

  درد اين نا اھل روزی، چرا که گوھر و ذاتست خونخوارترا می

  ، بکن با آب حيوانش تو سيرابو شکر شھد به پای خار بنُ ريز

  گ:بی گيری و گل در نھايت؟ توقع چون کنی نا ممکن از خار؟

  جھان ميدان رزمست اين يقين دان، نبردی دائمی بی وقفه جريان

  کر زحمت و توليد، از آن سوی بھره کش با خيل مفتخوارميان لش

  داری توقع، که بر تو رحمت و نانت نگيردز بد گوھر چه می

  اساس و پايه غارت ھمين است، نشد قصری بنا از سوی نادار

  گمانت از کجا بر پا کنند کاخ، قليلی مردمان بی رنج و زحمت

  آرند به بازاربگيرند ز آسمان ھر شب حواله؟ و يا ضرب سکه و 

  و يا پنداری از بابای خود ارث، ببرده اين ھمه ثروت و مکنت

  ز استثمار خلق دورست و غارت، ز ترس روز حشر و خشم دادار

  ھا نيز در پی سودبنای ثروت بيحد ز يغماست، تمام جنگ

  ربايند از تو و با کبر و نخوت، کنند تحقير و توھينت و ھم خوار

  و زحمت، جگر تاوول زند از دردمندان ببندد پينه دست از کار

  نشان پينه بر پيشانی از چيست، نقابی از ريا بر چھر غدار

  بتر رھزن به گيتی زاھدانند، که تکيه بر خدا دارند و بر دين

  بگيرند ياری از بازوی قدرت، که راه ھر جنايت صاف و ھموار

  بينديش و نگاه کن بی تعصب، در اطراف خود و چند سال پيشتر

  ببين ثروت کجا آورده است شيخ، مرفه چون شده ھر فرد سردار

  ھا بود از سليمانبه ميدان نبرد حق و باطل، نھان گنجينه

  و يا رب جليل بنمود حوالت، به وزن ھر که اينان کرده بر دار

  فريب تا کی و تا چند ساده لوحی، گشا آن ديدگان و تيز بنگر

  کنی بيھوده پرواردشمن چون پرورش دائم خوری خون، که تو دزد را 

  به نان شب بدُند اين قوم محتاج، چنان زالو و پيشه روضه خوانی

  برای دفع شھوت حکم و فتوا، که چون با بزُ جماع و بند به مردار



< < MUU

  مروری کن ببين در ھر رساله، گناه من ندان اين نيست تھمت

  اين عمل وين گونه کردار وار تاريخ، نخاست جز: در ھمه ادز م

  بگيرد خرده از شخص محمد، که چون کرد اعتماد بر ھمچو بوبکر

  عمر را سر به نيست ننمود و عثمان، که بعد از وی چنان اعمال و رفتار

  کشد با شرح و تفسير، دوصد ره به ز قاتل صحنه سازیعلی را می

  صدايش را کمی تغيير و منبر، کند ترک بی غم و از غصه آثار

  ، چنان خوارش که دشمن ھم نکردهه بازیحسين را گيردی ھر دم ب

  چرا چون خواھد از مردم ترحم، که چون زالو شود بر دوش سر بار

  از آن مغز عليلش جز کثافت، تراوش کی نمود علمی و دانش؟

  چنانکه شاھدی ھر روزه بينی، از او غارتگری نيرنگ و کشتار

  ی سرمايه داریھا از او با جان و با دل، نظام سلطهحمايت

  تو ھم غفلت زده با اين توھم، که راه حق رود اين پير کفتار  

  ، ھمه سرمايه دار و در پی سودولی اندر عمل اين قشر جانی

  زنندت تازيانه پا به زنجير، طلبکارند و خوانندت سزاوار

  مرا گمراه دانی؟ کو به منطق، چه موقع شد خدا با تار زن جفت

  زدی تارای که میا ھنگامهپس از قدرت و بنشستن به اورنگ، و ي

  درون آيينه بنگر چه بينی؟ به چشم خويشتن باور و بپذير

  سپار نيک آنچه می بينی بخاطر، نخست کن شکوه زو بعدا ز اغيار

  ترا در گام اول اوست دشمن، که چشم بر بسته و عادت به کوری 

  ، ستمگر بر تو ھست و عين جبارنما از خواب بيدارش بزن ھی

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < NLL

  

  

  ز دستی بشد روبھی ناتوان 

  به کنجی خزيدی و سر کرد فغان

  که يارب بزرگی سزاوار تسُت

  زمين و ھمه کھکشان کار تسُت

  ز تسُت اين Rژوردين کاخ مينا

  ای اين چرخ بر پابه صنعت کرده

  به سقف آسمان خورشيد تابان

  کنارش بھر شب ماه درخشان

  ز تو پر Rله و گل ھر گلستان

  و شوکت ھر سرو به بسُتانشکوه 

  درختان پر گل و پر ميوه و سبز

  ھر آن برگی ز تو در دل دو صد رمز

  ز تو جاليزھا سر سبز و پر بار

  به دور از آفت و خشکی و ادبار

  رسانی مور و ماھی را تو روزی

  اجاق مرد دھقان بر فروزی

  به چشمی ھم زدن اوضاع دگرگون

  ز ھر تخمی ورا صد تخم افزون

  ھابخشی و بس ماکيانخروسش 

  ھاخران و گوسپند و ماديان

  دھی سھمی به ما از آنچه دارد

  ھم از پروردنی ھم آنچه کارد

  به يک چشم ھم زدن دزدی کنی شاه

  بدو شوکت ببخشی قدرت و جاه

  ز کنج حجره م:يی و تارش

  او سوارشو نھی پالون به خلق 

  گشايی دست قومی تا به نامت

  متحساب مردم و بر پا قيا

  بچاپند و کنند غارت کسانی

  که خود گمره و حيران در ندانی



< < NLM

  به قول خود به دل مھری و بی پا

  نموده از ازل با حکمت و جاه

  اگر از آسمان بر کله شان سنگ

  شويند از زنگببارد دل نمی

  کز بچه بازی به تو نسبت دھند

  شوی خرسند و خشنود ھمچو تازی

  ز خون سرمست و شادان از شکنجه

  خوش بنده را زحمت و رنجه دلت

  ز اشک بيوه زن تزيين کنی عرش

  رفيع آن بارگاه با خون کنی فرش

  شود آرام قلبت توی سينه

  چه دستانی ببينی پر ز پينه

  ست با بردباریکنونم پرسشی

  تحمل کن ز من خواھم به زاری

  چه حاصل گر کنی ھمچون منی زار

  به بندی راه روزی بازم از کار

  از زاری من بریچه لذت می

  از اين افتادگی و خواری من

  خوشايندت بود در عرش نشينی

  مرا افتاده در صحرا ببينی؟

  ی من بر توانتصدای ضجه

  بيفزايد و آرامش روانت

  به قلبت مرھمی و التيامی

  رھايت می کند از تلخ کامی

  ھا بھرت دRويزصدای شکوه

  نيازت تا بدين حد خرد و ناچيز

  جوابتزبانم Rل گر مثبت 

  دل اين روبھک سوزد به حالت

  به جای خود توانايی و قدرت

  ھا فن و فکرتھمه سازندگی

  پريش است خاطر آن حی دادار

  سرپا عقده و يک روح بيمار



< < NLN

  شود خشنود و شاد از خواری من

  ھا و زاری مننيازش گريه

  توقع اين چنين امری نه عاديست

  اش بی گفته ساديست به سر دارنده

  ری گردد و درمانببايد بست

  نه در زير نگين گيتی و فرمان

  ای و قار قاریبه ناگه خنده

  شنيد و برد ز خاطر رب باری

  ک:غی بر نشسته بر سر سنگ

  ی تنگنگه می کرد ورا با ديده

  کنارش از پنير يک نيم قالب

  که تحريک اشتھا بنمود و غالب

  اشارت کرد ک:غ و گفت به روباه

  ابه پاداش تفکر فکر زيب

  که دانستی ت:ش بايد و کوشش

  بخششو نه بنشست منتظر تا فضل 

  رسد از آنکسی کو ناتوان است

  دلش خرسند ز زجر مردمانست

  دھم بی ھيچ منت اين پنيرت

  اگر چه مطمئن نيستم که سيرت

  بزد بالی و زان پس قاقاری

  ز دوش روبھک برداشت باری

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < NLO

  

  

  ز شوخی بگذريم از قيل و از قال

  چو ما مردم نزاده دھر به ھر حال

  به خالی بندی و Rفيم دل خوش

  مان خالز تخم کيقباديم کاوه

  ھا نسب داريم و بابکز آرش

  چو سيمرغيم و چون عنقا کشيم بال

  ھمه فرھيختگانيم صاحب علم

  چو خياميم ارسطو را ھمه تال

  دھيم تشخيص مويز از جنس غوره

  تفاوت خربزه با گرمگ کال 

  انيم به ميدان اجانبشير چو

  ولی بی اشکم و بی يال و کوپال

  ستوه از ما بدُه دشمن به تاريخ

  نبرد ما و شيخ شاھد بود دال

  دھيم پاسخ به دشمن مشت با مشت

  ز دشمن گر چه شير آتش زنيم يال

  ز شيخان منزجر از روی حکمت

  تحمل ظلمشان در اين ھمه سال

  فساد اين حکومت خوب تشخيص

  ايم گالکنون نگرفتهاز اين رو تا 

  به دل مھر علی داريم و اوRد

  به طاعت ھر که با عمامه و شال

  محمد برتر از رستم شناسيم

  فزون از نادر و از تخمه و آل

  به ما چه رستمی در قادسی مُرد

  نمودی وقف ميھن عمر خود زال

  مھمتر اينکه ما را ھست باور

  ی مالکه آرامش بود در سايه

  ھر مشکلی زربه دنيايی که حل 

  چه فرقست گر دھد شيخ يا که دجال



< < NLP

  ز ھر راھی رسد با طيب خاطر

  ستانيم و چنان گنجش کنيم چال

  فروش ميھن و مردم گناه ھست؟

  زکات و خمس و رشوه ھست ح:ل

  توانی حج و طاعتخريدن می

  تقيه جايزست در کل احوال

  ح:ل است ھر زنی بر فرد مؤمن

  نيازی نيست محلل يا که دRل

  ودت کن صيغه و بر گير کامیخ

  بدون پرس و جو و حکم ش:ل

  ز غرب ھم بھترست چون غيبت زن

  ز بھر شوی بود سنگين و ک:لّ

  چه پولی باشدی و عشق و حالی

  چه فرقی بوعلی با شيخ حمال

  شريعت به از اين مذھب نکوتر

  به م: وجھی و ھرگونه اعمال

  شناسیخدايی رشوه گيرتر می

  ر پيش وی Rلبخوان الحمدی و د

  کنون از بھر ما بھتر زمانست

  غوش مھوشان و جمع اموالدر آ

  نبينيم بار ديگر اين تنعم

  سخن کوتاه و پايان اين ھمه قال

*** 

   

  

  

  

  

  

  

  

  



< < NLQ

  

  

  

  

  ھا به حکم آسمانیای چون از منافع، حمايتتو شيخ را شيفته

  ی قند، بياموزد که چون غارت جھانیبه پاداشی کم از يک کله

  ھای خشک و خالی، در آن دنيا پس از طی مراحلرا وعده عوام

  ببخشد حور و غلمان کان ور جوی، بخوانند از برايش لن ترانی

  ولی با تو خدای مال و مکنت، حساب ديگری اين دم بريده

  دھد اجر، کليد و قفل درھای نھانیدر اين دنيا و اينجا می

  اينجا به پا کرد رموز آموزدت با جان ھدايت، که چون بتوان بھشت

  فريب چون مردمان و برد از راه، به ريش و سبحه و از مھر نشانی

  دروغ مصلحت آميز چگونه، به فرد و جمع گفت بی ترس الله

  جنايت طرح چون اجرا چه ترتيب، گريبان از قصاص بی غم رھانی

  ربا بی دغدغه چون گيری از خلق، خدا را چون فريب با مکر و نيرنگ

  شه را با شرع تطبيق، يکی پر سود و پر رونق دکانی چسان اين پي

  به انبار چون توان خواباند کاR، به دور از چشم مردم يا حکومت

  پس آنگه چون توان آبش و توده، بدوشيد و رضا از اين گرانی

  قليلی زانچه می دزدی کنی نذر، به ھنگام عزا حاضر به مسجد

  ط روضه خوانیفقيری را نوازی با دو سکه، ھمه ساله بسا

  ، توانی خامشان بنمود و گمراهعوام را عقلشان باشد به ديده

  پس آنگه روزشان بنمود چون شب، بدون ترس و وحشت جان ستانی

  ح:ل چون می توان اموال دزدی، نمود پامال خون بی گنه را

  ز زحمتکش چسان حقش ربودن، ز دھقان چون ربودن لقمه نانی

  ی دھرورز، نمودن توده را آوارهزمين چون غصب بتوان از کشا

  ای خشک، و يا در کام آتش گلستانیبرای منفعت درياچه

  رواج چون می توان داد فقر و فحشاء، به کام اعتياد نسلی ز مردم

  ربود از مردمان ناموس و بفروخت، فساد و رشوه را چون گشت بانی

  يتئما، به نام صيغه کام از بی نھاچھار زن چون گرفت با عقد دا

  جماع با کودکان با حکم شرعی، چسان خود را رھاند از حکم زانی

  فزون از ختنه گاه با دخت کوچک، گناه محسوب و دارد حد شرعی

  مگر آنکه سريع شيخ را خبر دار، بدو آن سھم جدش را رسانی 



< < NLR

  زنی را با وجود شوی و ھمسر، کشانی چون درون رختخوابت

  رستخيز و اين دار فانیای ترس از عقوبت، به روز بدون ذره

  نماز و روزه را چون از پس مرگ، ادا بنمود و جا حج تمتع

  گناه را چون توان آسان خريدن، چو معصومان برفت از دار فانی

  کسی گر سد راھت گشت و مانع، که سودت در خطر افتاد و مالت

  به فتوايی کند حل نايب حق، حريف را سر به نيست آن ھم عيانی

  بسپارد به مردم، که مصلوبش کنند يا سنگسارشکند تکفير و 

  ش آسمانیبرای عبرت خلقی که از جھل، مريد شيخ و غدر

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < NLS

  

  

  

  

  ز ده شد سوی شھر شيخی پياده

  قبايی تنگ به تن نعلين گشاده

  عبايی کھنه و چرکين سر دوش

  يکی عمامه و سر بار بر گوش

  قسرش بر روی شانه بود به لق ل

  ای بر پای خود شقچنان بوزينه

  به خاطر زنده بنمود ياد نسناس

  يکی ريش بزی مانند خناس

  چو دور از ده گرفت نعلين از پای

  به ھم کوبيدی و زير بغل جای

  قدم ھا تند کرد و زير آواز

  دھن را جمع و با سوتش ھمآواز

  ره خاکی و پر ريگ پای وی خست

  دو دست بر سر لب آن جاده بنشست

  دی آرزو کاش چون کبوترنمو

  بداشتی بال و تا مقصد زدی پر

  گرفتی خنده او را زين تمنا

  ای بودی به دنياکه ناجور وصله

  نگاھی دور و بر گفتا به خنده

  فقط نقش ک:غ آيد به بنده

  ک:غی کز زمانه خورده اردنگ

  به ھر برزن زدست کودکان سنگ

  ای از باغبان چوببرای ميوه

  گشته منکوبچنگال عقابان به 

  باره فرار از چنگ روباهصد دو 

  ز دھقانان کلوخی گاه و بيگاه

  در اين فکر بودی و با خود گ:ويز

  که زيبا منظری ديدی دRويز



< < NLT

  خری قبراق و چاق با جُل و پاRن

  که سرگرم چرا بود در بيابان

  به اطرافش نگاھی کرد و صاحب

  نديدی از خرک در آن جوانب

  ان خاستز جای خويشتن بشکن زن

  ای خود را بياراستبرای حمله

  عبای مندرس را کند از بر

  پس آنگه بر گرفت عمامه از سر

  به سرعت جانب خر شد روانه

  کمی نچ نچ کنان بعد عامرانه

  بدو فرمان ايستادن و طاعت

  بدون تيز کلنگ ھر نوع شجاعت

  ھا تيزچه خر او را بديدی گوش

  ای ريزکمی دورتر شدش با يورتمه

  ای سر سبز و دوRی بوتهبجست

  شد و با زور کند آن بوته از جا

  گرفتی جانب خر نچی نچی چند

  افسارش کند بند که با اين حيله

  خرک نا ديده بگرفت تند و مغرور

  دو سه جفتک زد و از وی بشد دور

  پس آنگاه عرعری و تند تند تيز

  که م: بند و بر گردن بياويز

  شدک:فه شيخ از اين بر خورد خر 

  طاقت و صبرش به سر شدبدادی 

  نھاد يک گوشه نعلين و عبا را

  نگون عمامه و از تن قبا را

  ھا باR ز تنبانکشيدی پاچه

  دويد دنبال خر ھر سو شتابان

  خرک در حال دو تيزھا حواله

  به سوی شيخ و بگذشتی ز چاله

  بيفتاد از توان شيخ در نھايت

  نشستی بر زمين و طبق عادت



< < NLU

  خر را لعن و نفرين زبان بگشود و

  که گرگت بر درد پر خشم و پر کين

  نصيب کرکسان گردی شغاRن

  بدرند اشکم و بر جای پاRن

  چرا با من کنی اينگونه بازی

  که محتاج تو و داريم نيازی؟

  مرا جاه و ج:ل و روزگاريست

  بس اعتباريست انبه پيش مردم

  کسی با من نکرد اينسان که کردی

  گردی ی کفتاراميدم طعمه

  خرک آمد جلوتر کرد نگاھی

  به شيخ خسته و از سينه آھی

  نه عرعر بلکه با لحنی شمرده

  بگفت نفرين چرا بر من چه خرده

  مگر زور است به تو تسليم و طاعت

  چرا بر مفت خوری بنموده عادت؟

  تو جز بخل و حسد از خود چه داری

  توقع از چه از ھر کس سواری

  کنی در پيش يزدان نشفاعت چو

  به روز محشر از اين دردمندان

  ھدايت چون کنی بيچارگان را

  بلند از جا چسان افتادگان را

  چه باشد سود و نفعت بھر مردم

  خطرناکی چو مار بدتر ز کژدم

  دم از انسانيت اما نه انسان

  طلب مرگ کسان راحت و آسان

  ای از آدمی دورسراپا عقده

  ی کورشناسند بخردان با ديده

  گرگ و کفتار چرا بايد نصيب

  چرا کرکس خورد من را چو مردار

  تو که خر را ندانی رام کردن

  چگونه مردمان در دام کردن



< < NML

  کسی کز گوھر و ذاتت نه آگاھست

  بتر از من سزاوار چراگاھست

  وگر من گيرمت بر دوش نثارم

  ھمه لعن تو و نفرين دچارم

  برو پای پياده شھر و از خر

  ب چون تو عنترطلب منما فري

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < NMM

  

  

  

  درون مسجدی فرسوده جايی

  گرفت موشی و بر پا سرپناھی

  ھا دوربه پشت منبر و از چشم

  نمود سوراخی و کرد Rنه معمور

  بزد نقب و گشود ھر گوشه راھی 

  به رسم عادت و بی ھيچ گناھی

  تدارک ديد انبار و نمود پاک

  خاکاز  ديوارهو  شسقف یزدود

  ساکت بھر خوابشمحلی دنج و 

  ز پنبه فرشی و نقش و لعابش

  ت:شی مستمر از صبح تا شام

  فراھم توشه و از زندگی کام

  زمستان پيش رو بود فصل سرما

  ذخيره Rزم و تدبير گرما

  ببايست پر انرژی دانه انبار

  نمود و بيشتر از ھر زمان کار

**  

  به غير از موش ساکن بود آنجا

  يکی م:ی پير و زار و تنھا

  به سر عمامه چرکين شبک:ھی

  بدوشش پاره از ھر سو عبايی

  يکی نعلين به پا نی حد پينه

  مملو ز چينه ایبه گردن کيسه

  به بازار روزھا کارش گدايی

  به مسجد وقت خواب از بی پناھی

  وضويی و نمازی بعد مناجات

  به درگاه خدا ھر شب ز حاجات

  ام تا کی بمانمکه يارب خسته

  ون بر گير جانمدر اين دنيای د



< < NMN

  مشو راضی شوم يک سر زمين گير

  ز خود منفور و از دست تو دلگير

  نمودی امتحان ديدی که مردم

  ز درگاھت به کفران بر نگردم

  ھميشه خاضعم افتاده بر خاک

  پرستنده ترا بر اوج اف:ک

  ببست پيشانيم از سجده پينه

  نه ناراضی ز تو در دل نه کينه

  ا کنتو نيز لطفی نما ما را رھ

  از من دعا کنو اجابت خواھش 

  ی زارببر در پيش خود اين بنده

  بس است تا کی کشم من رنج و آزار

  خواھم ز تو من قصر و حورینمی

  نه غلمانی و می يا جشن و سوری

  دريغ از من بدار آن آب زمزم

  ھايم دريغ از کوثرت نمز لب

  نه شھد و انگبين خواھم نه سيبی

  جيبینه خرجی در حد يک پول 

  ای زان باغ جا دهفقط در گوشه

  نما محشورم و جان را صفا ده

  اگر که Rيقم نان و پنيری

  عطا فرما و از جوی ظرف شيری

  دھی فرمان کشم آن باغ جارو

  به ھنگام زمستان برف پارو

  ھا کاپوت و دستمالدرون غرفه

  ھا چالپس از مصرف ھمه آشغال

  چو سگ ھر روزه پيشت در تکان دم

  ره بھتر از ھر شيخ در قمدو صد 

**  

  شنيدی موش ھر شب اين تمنا

  دلش بگرفتی و افتاد به غوغا

  بود و راھیای میکه ای کاش چاره



< < NMO

  رحيم بودی چو او در عرش خدايی

  نمودی خواھش مرداجابت می

  نمودی زين ھمه دردرھايش می

  م:ئک را ھمه احضار و فرمان

  که با اعزاز بستانند از او جان

  سش و پاسخ از اينجابدون پر

  برندش يکسره تا عرش اع:

  گشايند از بھشت درھا به رويش

  کنندی لخت و اول شستشويش

  ای وي:يی و شيکپس آنگه کلبه

  به خدمت حوريانی خوشگل و نيک

  که از صبح تا غروب وی را نوازش

  به پاس خدمت و تسليم و سازش

  شراب زنجفيل بندند به نافش

  کم لحافشبه چھار ميخ ھر طرف مح

  م ت:فیوکه ز آنچه بوده است محر

  ھا ز وافیوفای عھد و پيمان

  به شب در رختخواب و قصه در گوش

  که راحت خوابد و دنيا فراموش

  او کجا و رب اع: نوليک

  فته ماوارکه دور از دست رس بگ

  نه ديده قادرست او را بديدن

  نه گوشش حاضرست حرفی شنيدن

**  

  انگذشت فصل خزان و لنگ لنگ

  زمستان از ره و بر مستمندان

  بتازيد و به کف از سوز و سرما

  يکی ش:ق و کوبيد بر سر و پا

  ندا بی چيز را آماده مُردن

  ھزاران آرزو در گور بردن

  به داريان بگفت خزھا بپوشيد

  پی سود با من و بی من بکوشيد



< < NMP

  کسانی را که کرديد بی نوا جان

  ستانم بی بھا و مفت و ارزان

  خواب مفلس شھر را پاکز کارتن 

  در خاک ھاشان کنم نابود ونشان

  از پاخيابان گرد و ھر آواره 

  به ھر بی سر پناه با بانگ و آوا

  که در ميدان رزم نتوان نشستن

  ز خود دل کندن و از خود گسستن

  برای زنده ماندن سعی و کوشش

  ببايستی نمود با فکر و بينش

  مرا نيست دشمنی با بينوايان

  ای با بی پناھانکينه نه غدر و

  زنم ش:ق خود يک سان کسان را

  به کام مرگ کشانم ناکسان را

  که از انديشه و فکرت به دورند

  ز خود ببريده و در رزم کورند

  گردند پی دارو و درماننمی

  به تسليم داده تن سرگشته حيران

**  

  توانگر موش بودی بی غم و رنج

  اش گنجبه انبار توشه و در Rنه

  ترس و وحشت از زمستان بدون

  توانستی به سر در آن شبستان

  وليکن روزگار صد گونه ترفند

  شکر خندھا خشک بر لببه کار و 

  ز بيرون آمد و ديد خانه ويران

  تلی خاک پشت منبر وان شبستان

  چپاول گشته آن انبار و گنجش

  به غارت حاصل زحمت و رنجش

  نشان از فندق و از پسته بر جا

  يغمانيست و جمله در آن سوراخ 

  بريخت بر سر زنان اشک از دو ديده



< < NMQ

  بر آفريدهز دل شد شکوه گر 

  را رفت؟آخر چکه بر من اين ستم 

  ام کجا رفتتمام حاصل سعی

  چه کس بر من چنين ظلمی روا داشت

  مرا در فصل سرما ناتوان داشت

  موشاز چه بدبخت و حريص آنکس که 

  ربايد حاصل رنجش و ھم توش

  ده عقلش و از آزخود ب اخداي

  دلش پاکيزه کن از دزديش باز

  ستمگر چون ستم دارد به موشی

  چه قدرت يابدی عالم بدوشی

  بريزد خون مردم از پی سود

  جھانی را کند ويران و نابود

  دلی از سنگ دارد وی به سينه

  و کينه دلھيب خشم زان خيز

  اش نيستبه غير از سود خود انديشه

  يستبشر را می نه بشناسد سگ ک

  نمايد مردمان بر دار و تاراج

  اگر دستش رسد از مردگان باج

  ترا ھم گاه و بيگاه توی زحمت

  که بر وی بخشی و غرقش به رحمت

  در جنت گشايی حور جفت جفت

  ی خفتھنگامهبساط راحتش 

  چه فردا آيدی حوران بکارت

  بدوزی و دھی غسل با طھارت

  بشويی با گ:ب افرشتگان را

  آن بتان راان طبق فرمبسيج تا 

  کنند آماده و از نو زفافی

  ر پر لحافیھا از حرير پُ تشک

  ھايشکه آن بنده به پاس کرده

  شود خشنود و پاداش از خدايش

  بگفت اين و سريع با رنج و زحمت



< < NMR

  ی ويران مرمتنمودی Rنه

**  

  چه پاسی از شب ديجور بگذشت

  ز جا بر خاست موش و Rنه را گشت

  و مبھوت بدُی حيران و سرگردان

  و غارتش قوتچه کس با وی ستيز 

  بيامد پاکشان پر خشم تا در

  به تاريکی نگاه  با احتياط سر

  برون از Rنه تا بيند که م:

  به چه کارست و چی دارد تقاضا

  شبستان تيره و تاريک چون گور

  فضايش غير م: خالی از مور

  و سرد و بی رونق و دھشتنمور 

  شتدر آن فرمانروا و ترس و وح

  خدای خانه نيز بگريخته ز آنجا

  نشان قدرتش منبر و بر جا

  بتر از جغد او بود مرد ديندار

  که بود در انتظار لطف دادار

  بھشت را در طلب اندر پی مزد

  که بر موشی ستم آن رھزن دزد

  پيش منبری در پ:سکنون ھم 

  پيچيده چنبرچنان ماری به خود 

  ی موشپستهخورد بيشرم فندق 

  خندی و سر تا به پا گوشبه لب لب

Rکه پيغامی رسد شايد ز با  

  ورا بنوازد و اندر بھشت جا

***  

  

  

  

  

  



< < NMS

  

  

  

  

  به دورانی که حتی گاو شير ده، به دنبال ترقی ھست و راحت

  طلب بنمايدی اصطبل و شيردوش، ز گاو آھن فراری وز ف:حت

  به وقت زايمان دارد توقع، که بر بالين خود بيند پزشکی

  اله را درس خوانده ماما، به زايشگاه و يک پاکيزه ساحتاز او گوس

  رود يابو به سيرک و کودکان را، به پشتش گيرد و از خويش راضی

  درمان و بيمه، ز کار پرھيز دوران نقاھتتوقع داردی 

  دھد ماشين به عصار، که از اين بھره و ما را فراموشنشان خر می

  طلب خرج با شھامتی پارينه سنگی، درآمد گر گذشت آن دوره

  گدا مسلک نباش گر طالبی سود، به گردش قسمتی زاندوخته انداز

  در اين دوران ز صنعت بھره برگير، ببر سودت ولی دور از وقاحت

  اگر دزدی کنی با آبرو دزد، ز مسجد تا به کی آفتابه دزدی

  شود سودت فزون تر از گذشته، چو دست در جيب و ترک کردی لئامت

  خز دارند تن پوش، نشينند مه جبينان را به زانو سگان بر تن ز

  به وقت خواب زيبا سر پناھی، درون کارتنی ھرگز اقامت

  غذای ويژه و پاکيزه گربه، خورد با ناز و با فيس و افاده

  گرسنه کی نھد سر را ببالين، ز صاحب سلب راحت با شجاعت

  ، ز خود بيگانه و از ھر چه محرومشناسم مردمی در روستايی

  کنندی از سفيھان، تفاخر بھر خود دانند سفاھتکه تقدير می

  به روی زندگی بر بسته ديده، نمی بينند جھان در حال پيشرفت

  ز فرط کودنی بدتر ز بدوی، کنند تقليد و با اين شيوه عادت

  ز آگاھان خود باشند فراری، به ص:به کشند و بند و زنجير

  خود گردند شماتتکه  مبادا سرزنش گردند و از غير، ک:می يا

  ھنوز ھم منتظر تا دست آنان، بگيرند و برند سوی مبالی

  بدنان ديکته چون خود را بشويند، بدن پاکيزه از ھر نوع کثافت

  به وقت شستشو چند بند انگشت، درون مقعد و چرخش به اطراف

  به پرھيزند ز باد و نفخ اشکم، بويژه بعد شستن يا طھارت

  گی را، بپرسند يا به دست گيرند رسالهی ھمخوابندانند شيوه

  اگر چه بھر پيشرفت و ترقی، ز خواندن منزجر ھم از کتابت



< < NMT

  ستانند ھستی و ناموس آنان، به پاداش چنين تکرار دائم

  تو گويی عاجز و ابله و بيمار، يکی قومند سزاوار اسارت

  سخن دانای عالم، به ھر علمند و ھر دانش و صنعت به ھنگام

  ھا باز، بدنبال مرادند يا فقاھته بعد از قرنولی بينی ک

  صادر، بدانان از نفاس حيض قصه هکه احکام عمل ھر روز

  به پاس پاسداری از خرافات، کنند سرکوب و توھين و جسارت

  به روز روشن و بی پرده پوشیشان وارو حقيقت، به پيش چشم

  تدم از آسايش و پيشرفت اين قوم، جھان را رونقی اينسان بشار

  سرای عدل خوانند دزد بازار، کمين بنموده دزدی قاضی شرع

  به چشم بر ھم زدن ميلياردھا پول، بدون دغدغه از توده غارت

  به نيرنگ و ريا خو کرده گويی، نه بتوانند ز زشتی دل بريدن

  ھا بشنوند دانند دروغ است، برای ديگران نقل با حرارتدروغ

  و ھر زشت کردار يک و بدبه ظاھر آگھانند خوب تشخيص، دھند ن

  به فرزندان بياموزند پلشتی، ز ضد ارزش و زشت نيک حکايت

  ی آيندگان راکنند با جان و دل حفظ شوم عادت، که مسموم جمله

  بينی، که با خود دشمنانند با شرارت چه در احوالشان کنکاش

  ھا جوشدی خون با تعصبدم از فرھنگ زنند از علم و دانش، به رگ

   رسانند خود و دنيا را خسارت، ز سعی در تغيير اوضاعا دوربه 

  ھر از چند گاه نقی بی پشتوانه، وليکن در عمل تسليم و مقھور

  به طاعت گردن و با دشمنان جفت، به فتواشان ز پا بيچاره راحت

***  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  



< < NMU

  

  نما آماده خود از بھر روزی، که بانگ و ھی زنندت لن ترانی

  قت، ھميشه بوده است در دار فانیسراب آرزو دور از حقي

  فتاده از ستور چشمت شود باز، به ھنگامی که زانو را توان نيست

  رسد جايی نه فرصت، که جبران اين ھمه جھل و ندانینه دستت می

  ربوده شيخکی مالت جريمه، ترا با نام دين حکم شريعت

  چرا که دختر ھمسايه را ديد، و يا دستی به زلف دل ستانی

  ی حور، گرفته با زرنگی رد آن ماهداده است با وعدهفريبت 

  به ک:شی ورا تھديد و زو کام، به تو نيز تھمت و بھتان زانی

  مرنج از من به گورستان چه خفتی، پس از چندی ترا پيکر شود خاک

  برد آن خاک را بادی سحرگه، نماند از تو ھيچ رد و نشانی

  ھراسان از سر کوی خری اندر چراگاه چرد و بگذشت، سگی رد شد

  مگس يک لحظه ظاھر گشتی و گم، پر کاھی و تند آب روانی

  کسی ميرد به صحرا، نصيب کرکس و مار و شغاRنکن تصور 

  شغاRن می کنند مدفوع در دشت، وليکن کرکسان در که ستانی

  ھا به تاريخ، گرفتار چنين وضعی به صحراچنين مردند ميليون

  شر، به خود پاسخ بده گر می توانیچه کس جمع آوری مدفوع به مح

  ھا چه حاصل، به کامش سرب داغ ريزند و روغنيکی کو کشته ميليون

  نه پيش چشم مردم بلکه آنجا، که خود ھم گر بپرسندت ندانی

  خدا اين فرد را خود آفريده، نھاده در کفش شمشير و قدرت

  گو بود امتحانیشت و منع ز کشتار، حماقت پيشه چرا او را نک

  مين اقرار کفرست چون خدا را، نمايی متھم بر نقص بينشھ

  که خلق موجودی و بعد آزمايد، گواھيست اين سخن بر ناتوانی

  مھمتر اينکه الله را ھدف چيست، چه کس سودی برد زين گونه بازی

  مجازات کسی کو صد ھزاران، به خون تا رسم غارت جاودانی

  بيچاره کشته به تاريخ بشر با نام مذھب، چه ميزان مردم

  کدام سو بر حق و باطل کدامين، تعصب را بنه بنگر چه دانی

  محشر نبوتو ھا مسلمانند و چون تو، به توحيد باور عراقی

  شان می بود کافر، در اينجا صحبت است از مردمانینگو فرمانده

  به فکر خويشتن باش دانش آموز، از اين شياد مردم صف جدا کن

  ارت، که پايان نشنوی جز لن ترانیببر لذت ز سود و بھر ک

***  



< < NNL

  

  

  

  

  

  

  

  

  ھر ساله ز ظالمان بريم تخم، بی سعی ز ظالمان رھايی

  مان شناور، انديشه نه چون گره گشايیدر خون دل و ديده

  کس درک نکرد که ما کيانيم، بر ضد ستمگريم و يا يار

  بينيم ستم و جفا ز ھر کس، تسليم ستم ز ھر خدايی

  تحمل، ش:ق ستم نخورده از کیننموده جفا ز کی 

  بيداد، بگرفته سکان ز نا خدايیزبرداشته خروش کی 

  ھا، بر دوش و غريق در کثافتسی ساله که بدترين ستم

  خرسند به وعده و دروغيم، باور نه خود و نه بھايی

  ھاست که به دست تيغ کندی، بگرفته طلب کنيم مبارزقرن

  نده نثار ھر ثنايیتازيم به يکی که گشته است خاک، بر ز

  لعنت به يزيد و فحش و دشنام، با تير گزين ورا نشانه

  با عربده زو که خيزد از جا، گر خاست ورا به ديده جايی

  مرد ز خنده گر که زنده، می بودی و شاھد اين نمايشمی

  بی آنکه کسی بپرسدش حال، يا پرسش از او که از کجايی

  ين زمانستتھديد خطری گرش نمايد، از سوی يزيد ا

  کز ظلم و ستم ربوده سبقت، زان مرد و سبب ورا  دعايی

  بر تخم يزيد زنده بوسه، با ليس دو دست وی ز خون پاک

  ز آن مرده طلب قصاص و تعزير، چون کرده به پا کرب:يی

  از شمر بدتران در اين وRيت، از خلق خدا خانه سوزند

  یبا شمر گذشته دست به يقه، با شمر ستاده ھم صداي

  در راه حسين به سر و سينه، شاھد که حسين چسان به مسلخ

 چشم بسته به ظلم سعد وقاص، بی آنکه ز ما بلند صدايی

  ی شامدست قطع کنند ز ھر ابوالفضل، ھر روزه در اين خرابه

  اش فدايیی کند ز بھر عباس، بر فرق و کشندهبا قمه



< < NNM

  ويرانه وطن و رھزنانند، بر خانه و جان ما مسلط

  ن که زدند خيمه آتش، از شاه عرب به نينوايیشيو

  از ديده به جای اشک روانست، خونھای ريا بھر زينب

  در موطن خود غريبه زينب، کاR تن خود ز بی نوايی

  چادر بخريم و شال ترمه، تا سر بکند جناب کلثوم

  بی قيد که عرب ز دخت ايران، عريان تن و می کند صفايی

  با اين ھمه گاز و نفت و ثروت رازيست نھفته حتما اينجا،

   ، تا آل علی کنند خدايیناموس وطن رود به تاراج

  بر سر بنھيم ما کله کج، دنيا به لجن و نام آن فخر

  کز قوم قريش نديده سادات، در دور فلک چنين وفايی

  ھا و کلثومبر پای اجاق و قورمه سبزی، با ياد رقيه

  نند گدايیی نان کغافل ز ھزار کودک خرد، کو لقمه

  از اين حرکات قصدمان چيست؟ گوئيم که سپاه عدل و داديم؟

  بيدادگريم به زن و فرزند، اندر طلبيم ز خود جدايی

  گر مرد رھی به دست شمشير، برگير و ببر ز ظالمان تخم

  مان نه ظالمی خوار، نی خود ز ستم دمی رھايیبا مضحکه

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < NNN

  

  

  دنبه راه ميش را گرگ پروري

  بدو آموزش خلق را دريدن

  ره بيداد پيمودن و غارت

  ز مردم کينه و با کينه عادت

  فساد و فتنه را امری خدايی

  به دلھا بذر کين از ھم جدايی

  ستم بنمودن و ظلم بی بھانه

  ھا با تازيانهزدن شخم شانه

  گرفتن زھرچشم از توده و خوار

  نمودن با کتک سرکوب و آزار

  ش گرفتناز او فرھنگ و عادات

  ھر آن بيھوده را با جان شنفتن

  دھن دوختن ز ھر فرزانه با زور

  عدالت خواه را بی پا و در گور

  ھا سرد و تيرهگل آلود آب و دل

  به ضد باب فرزند و نبيره

  عليه دختران مادر و دختر

  به بات:ق فساد پر کينه با سر

  مھارت دارم و آگاھمش نيک

  بگفتار و سخن در انجمن ليک

  

  دستم خامه يا شمشير خونريزبه 

  گويم دRويزسخن سنجيده می

  نشان از کاوه دارم در ھمه حال

  قبول از من و بر گوشت بياويز

**  

  به ضحاکان طريق سود ورزی

  ربودن نان زحمتکش و درزی

  ستم بر برزگر مال ش به يغما

  صليبش در زمين کشت بر پا



< < NNO

  مخالف را خموش با سرب سينه

  و کينه بشستن از ستم ھر خشم

  ربودن ثروت اين خاک و ويران

  و صحرای سوزان چنان مخروبه

  منافع حفظ از آنانی که در دھر

  توانايند و از قدرت برند بھر

  حمايت در ره سود ھر جنايت

  نينديشند به جز يغما و غارت

  چه آنان پشت سر باشند ستبداد

  بماند تا ابد محکم و پا دار

  نه چشمی تا ببيند قتل و غارت

  گوشی تا ز مظلوم يک عبارت نه

  ھمه کور و کرند بينند فقط سود

  دمکراتت بخوانند صاحب جود

  اين ھمه فرصت چه جويم با ولی 

  دگرگون چھره و غمگين بگويم

  

  به دل مھری فروزان ھمچو آتش

  ھا دارم از زرتشت و آرشنشان

  به ترکش آخرين تير با پر جان

  رھا در راه ميھن بی غل و غش

** 

  نئوکانت انق:بی دمکراتم

  ز آزادی دفاع ھر جا حسابی

  ستايم گفتمان ھر نوع عقيده

  تحمل کردن و منت به ديده

  کراتبر ضد سانسورھا به سخن 

  ز اعدام منزجر با جمله ذرات

  شکنجه کردن و تعقيب و زندان

  کنم محکوم و دور از شأن انسان

  طرفداری کنم از عشق آزاد

  مخالف با شکار و صيد صياد



< < NNP

  قيد و بندم چونکه آزاد ضدبه 

  بشر از مادر خود در ازل زاد

  ام پا بند سنتدرون خانه

  گرامی آنچه ما را رسم و عادت

  پسندم نيست تحقير کرد و توھين

  به باورھای مردم مذھب و دين

  به ما چه دين بود افيون و ملت

  از اين افيون کشد ادبار و ذلت

  ز فردوسی و حافظ يادگارم

  آموزگارمبه ھر عصری زمان 

  

  گليم خويش را برگير و زن چنگ

  به راه زندگی در زير پا ننگ

  ی پيلات در پنجهفکن پنجهامی

  به مقصد ميرسان خود با خر لنگ

***  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < NNQ

  

  

  

  

  تو امروز عاشقی فردا پشيمان

  دم از مجنونيت راحت و آسان

  نمايی ادعا در پرتو عشق

  در افتی با فلک خورشيد رخشان

  ر آری تو چرخ و گوشمالیبزي

  و از عشق فرمان که عاشق باشس

  گشايی بيستون ھموار راھش

  دل شيرين و زخم تيشه درمان

  نديده بحر عشق ھمچون نھنگی

  ز گرداب بگذری وز خشم توفان

  نيستان را به زير پا سراسر

  نترسی از خروش و خشم شيران

  بجز نيکی نگويی نيک کردار

  چو گوھر در دل ظلمت درخشان

  چنان چون آب حيوان جان و تن را

  به دانش شستشو بی زنگ ايمان

  ھاھمان لحظه که گويی اين سخن

  تراست در جستجو آن ھرزه چشمان

  که اول گام در راه خيانت

  نھی و زير پا ھر عھد و پيمان

  ز تکرار اين عمل گرديده عادت

  گرفتارند کسان ھر خانه ويران

  نخستين خشت با نيرنگ در پی

  ه حيله و تھمت و بھتانپس آنگ

  رود تا چرخ ھفتم اين بنا کج

  چه سودی ناله و فرياد و افغان

  ز مردم کينه و از دھر شکايت

  که از ياد آدم و ببريده ز انسان



< < NNR

  يار و ھمره صاف و سادهفروشی 

  ای بس مفت و ارزانبه ھر بيگانه

  طريق زندگی نيست خود فروشی

  پی سود و زيان جنبنده بی جان

  ق را گردان به مسلخخدای عش

  به سوگش ناله و بيننده گريان

  وقيح عاشق کشی را عشق نامی

  نگون سرو و خسان با Rله ھمسان

  قناری را زنی گردن به ساطور

  ھر آن زاغ و زغن مرغی سخن دان

  ايم در طول تاريخھا خوردهشکست

  ھا بر کتف عريانبسی ش:ق

  ز عشق بيگانگی نامش سياست

  جھل فرمانستايش جھل را وز 

  رھد اين جامعه از وضع موجود

  ھا گردی پشيمانگر از بگذشته

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < NNS

 خواه که ميرندبه سينه سنگ مرده زندگان را، ز بخل و از حسد می

  سراپا وحشت و لرزان ز نسلی، که درراھند و جايت را بگيرند

  درون چنگ کفتارند مردم، به گرداگردشان زشت کرکسانند 

  ای تشويش خاطر، برای مردمی کاين سان اسيرندذرهمبادا 

  به دوش ھر روزه تابوتی ز مرده، که بنمودی به گاه زندگی خوار

  آسا بريز اشک دروغين، که ما را مردمی اين سان کبيرندغُراب

  نگون بختی ما از تسُت نز شيخ، به جھل اندر ز ھر آخوند بدتر

  ا سخنگويان و ميرندز بد گوھر چو تو در بند توده، که آنان ر

  ھاگیچه سردار سپاه جاھل و ابله، سکندر جان دھد در تيره

  گشايند راه نو گردان بخرد، که از حرصند به دور نی گشنه سيرند

  تو خود ره را ندانی از شب تار، نه بتوانی رھاند خود را به تدبير

  چسان خواھی رھا بشکسته زورق، ز گرداب و ز امواجی که چيرند 

  ی نانی و قدرت ون روباه شل در انتظاری، که غيرت لقمهتو چ

  نمی ترسی که گيرندت گريبان، جوانانی که در راھند و شيرند

  دھی آيندگان را، طلب بيگانه را اشغال کشورچه پاسخ می

  تفاوت چون کند بر حال مردم، که در کام پلنگ يا گرگ پيرند

  اش شد جاودانهز روشنفکر چو تو اين خاک برباد، جھالت ريشه

  اميران آمدند کشتند و رفتند، چو بگذشته ولی مردم اسيرند

  فضای اين جھان مسموم ز بويت، در و دشت و بيابان جنگل و کوه

  ابا دارند ز بلعت Rشخورانی، که سرگردان و حيران در کويرند

  نياموختی تو ھرگز از گذشته، نه بر روی حقيقت ديدگان باز

  چون شھاب گويی و تيرند تخويش، به قلب چو طعمه بنگری ھمسنگر

  ی خونين سر نی، کنی با خون بھاشان کسب روزیاز آنان جامه

  وقاحت پيشه و دم از کياست، گمانت تا ابد گردت چو پيرند

  زمان بگذشته و ديگر مرادی، نجويد نسل نو از پير گمراه

  نگونسار و به باد اورنگ شياد، مسلح با خرد زينرو دليرند

  تو بيزار  ید عادت به معبدھای متروک، ز نو و زايش نورچو جغ

  ز ھر زيبا پسند نيز منزجر تو، گمان راه نفس را از تو گيرند

  چنان چون کرم خاکی در مغاکت، ببندی راه نور و قفل بر در

  خور و خوابی طلب توليد چون خود، که ميراثت نگه و چون تو ميرند

***  

  



< < NNT

  

  اپرس ره رچرا از من ز عشق می

  که راحت چاله و فرقش ز چه را

  خدای عشق را در معبد عشق

  کن و بر شو گنه راپرستش می

  به Rھوتت کشد يک دم ز ماھی

  غ:م کمترينت ھور و مه را

  دھد بال و پرت تا جای سيمرغ

  دقيق ھمچون عقابانت نگه را

  شمان بيدارچچو عنقا ھوشمند 

  ز اوج آسمان بر خاک که را

  ت به فريادچه عاشق باشی و عشق

  به پای زندگی اورنگ شه را

  پسندت نايدی زشتی به گيتی

  چو شمع سوزی به دل شام سيه را

  خوری غم زندگان را در ھمه حال

  نگردی تابع و تسليم تبه را

  خروشد از ستم چون دردمندی

  پگه راعاشق و نا زيبا غمين 

  چه با عشق آشنا نيکو شناسی

  ستمگر با ستم چون جايگه را

  يگانگانند خود فروشانز عشق ب

  به مسلخ ز عاشقان خيل سپه را

  حقيقت پايمال و ھمچو شبلی

  کنند کتمان وجود شيد و مه را

  نه ھرگز عاشقی با ظالمان ساخت

  نه رخصت تا درّد گرگی رمه را

  زدند ھی بر ستم گفتند اناالحق

  از گردون کُلهَ راو صليب بر دوش 

  ز جان بايد گذشتن در ره عشق

  ده با سر مانده  ره راز پا افتا

***  



< < NNU

  

  

  زبون خواھی مرا، من چرخ را خوار

  که باز از کژ روی دارم و ادبار

  ی مرگدوصد باره بديدم چھره

  فراموش درد خود از درد نادار

  به خنده مرگ را خواندم به چالش

  به لبخندی زبونش کردم و زار

  به بازی روز و شب تسخر زنانش

  ھا بر دل و آزارفلک را ريش

  ام شخمچو گاو آھن به روی شانه

  ھا با حکم دادارستم ش:ق

  ھزاران تير بھتان خوردم از چرخ

  به تکفيرم زبان ھر شيخ مُردار

  مباح خونم و گمراھان به وعده

  سر از تن نگونسارفريفتند تا که 

  بگفتند کارگر را می کند حمد

  تقاضا پيشوا مصلوب و بر دار

  به رشوه گيری و غارت و دزدی

  مايد متھم ھر شيخ و سردارن

  ص:ی جنگ با الله و کيشش

  امت يزدان گرفتار به کفران

  به تحريک توده را خواند به شورش

  بھشتی مردمان دوزخ سزاوار

  ی ھر بينوايیچه خوردم غصه

  بخواندند طاغيم با زشت گفتار

  به جرم ھمدلی با تن فروشان

  به رسوايی زدند کوسم به بازار

  حقير و کوچکز روسپی بدتران ت

  شمارند آن که نان جويد به اجبار

  بساط زشت کاRيی خداوند

  بگسترد تا شود سرمايه پر بار



< < NOL

  اگر ننگی بود اندر ميانه

  به پای اوست و ھر نايب و سردار

  مرا فخر است با آواره ھمخون

  درون کارتنی با جسم تبدار

  نيمّ افزون تر از آن کودکانی

  که سرگردان به ھر کويند بيمار

  تو موش کور را تاثير چه تھمت

  بايست بر بام عرش با زوزه زن جار

  به بی فرھنگيم انگشت نما کن

  به جمع روسپيان ساعی و پادار

  مرا بيگانگيست با خود فروشی

  از اين فرھنگ بری و کرده اقرار

  نشان ھر جا که بينی از شرافت

  خريدارھمينت پاسخست جز نی 

  مرا سوزد به دل خورشيد اميد

  ھمخونان کنند بيدادگر خوار که

***  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < NOM

  

  خيز و بيا و مست کن، زعطر تنت مرا نه می

  دست چه گيريم کنم، کاخ فلک نگون ز پی

  در طلب وفای دوست، جان چه بود که پيشکش

  ی ايزدی ز کیتاج دھم ز قيصرت، فرّه

  ھا دلیعشق به رفته از ميان، نيست به سينه

  کوه نه بشنوی ز نیکس نکند ھوای دوست، ش

  ھا ز يادآنچه بدُی به نام عشق، ھمچو فسانه

  سود گرفته جای مھر، خلق صفا نموده قی

  ھر که توان بگفت صنم، بوسه زدن به عارضش

  يار خطاب و زو وصال، کرد طلب مثال شئی

  سر زنشی اگر زخار، نيست ھدف رضای دوست

  در پی سکس و شھوتست، مقصد طالبان دوبی

  ن به رفت، چون که خراب قلعه شدغيرت لوطيا

  در دل آن خراب و پیرادی و مردمی چو گنج، 

  دشت و کوير ساکتست، سوز دلی ز ساربان

  گوش فلک نه بشنود، بانگ جرس صدای ھی

  ياد ز قيس عامری، کس نکند و باديه

  ھا ز بيستون، دست زمان ز ياد و طیخاطره

  ھا نموده کم، صنعت و علم و کارگرفاصله

  کند، عاشق سينه چاک به ریفر نمیعزم س

  طالب يار گر شوی، طرد و کشند امتت

  رسم نوی ز آسمان، شيخ و در اين خرابه پی

  عشق حرام کرده شيخ، زان چو گناه بر حذر

  سجده اگر کنی بکن، شيخ و سپس خدای وی 

  ھر که وصال يار جست، بند کشند و سنگسار

  گرمی قلب عاشقان، سرد کنند به برف دی

  و بيا جھان نو، طرح و پی افکنيم ز عشق خيز

  گھم بشو و دير، مست جھان زعشق نه میقبله

***  

  

  



< < NON

  

  

  

  

  ی زنگ، طلب بنمود و از من اين تمناسحرگاھان که يارم باده

  شدم از جای خود بی آنکه تشخيص، دھم از پای سر يا کله از پا

  فروشانم زمانی، مرادی بود و پيری با کرامتبه کوی می

  نھا چون مسيحايم طبيب بود، به ھر مشکل مرا حل معمانه ت

  خروس حق نخوانده حلقه بر در، زدم وان پير را از خواب نوشين

  که دردم چاره بنما وين گناھم، بگير ناديده و بر من ببخشا

  شرابی ده که بی ھمتا نگارم، زمن راضی شود دلشاد و خرسند

  ھا ردی نه بر جادلش چون آيينه عاری ز ھر زنگ، ز رنج و غصه

  به خنده لب گشودی پير و گفتا، کمی صبر پيشه و بنما تحمل

  طلب داری تو از من کيميايی، که خم از ھجر او گرديده شيدا

  اند خشکيابی به دھر ديگر نشانش، ز تاکش ريشه و بنُ کردهنمی

  به فتوا گفته است زاھد که اين می، سبب که آدم اسير مکر حوّا

  گوھر عشق، نخستين باغبان بنمود ممزّوج سرشت تاک را با

  ز عشقش معجز و صد گونه حکمت، وگر نه باده را چون باده غوغا    

  ز تاثير چنين می بر سر دار، به زد منصور فرياد اناالحق

  گشود آن دفتر اسرار و روشن، نمودی آنچه خلق تسليم و اغوا

  گان سرھا بين، زده از مدفن نوشنددگر اينکه به دشت و Rله

  ھر آنکه نوش جامی آشنا شد، به رمز عشق و دنيا ديد زيبا

  چنان بيخود ز خود کاندر ره عشق، سمندش جانب دريای خون راند

  ميان بردگی و زنده بودن، گزيدی زندگی زنجير از پا

  ببر زيبا نگارت سوی صحرا، نشانش ده که دشت پوشيده از گور

  می را تمنانه اين اشق بگو گر عاشق است اين می چه سودی؟ دل ع

***  

  

  

  

  

  



< < NOO

  

  

  ی منھا از شانهگيری ولی گير، فشار دستتو دست من نمی

  ی منترا دعوت نمودم حال گويم، ببر تشريف و ترک کن خانه

  که گفته دشمن خود را تحمل، ببايستی نمود در ھر شرايط

  ی منکه جان از من بگيرد نان فرزند، شعارش اينکه ھست جانانه

  تو نا Rيق در اين مُلک، ز دست شد حاصل رزم گذشته ز تدبير

  ی منبه کام اژدھای فقر و فحشاء، نگون با سر من و جانانه

  سر و سامان نبود ما را به گيتی، ولی ميدان رزمی بود مشخص

  ی منتو و شيخش چنان کرديد مخدوش، که بر باد ھستی و سامانه

  عليق آماده ديدیه آخور با ات بھتر نمايان، چبه غربت چھره

  ی منخدای من شدی از درکم عاجز، فراموشت که تو پروانه

  به ميدان نبرد روی يا روی، تن و جان منت بودی پناھگاه

  ی منھا بر شانهبه ساحل اين تو و ھر افتخاری، شکست و ننگ

  به زير پا نھادی شرط اخ:ق، دمکراسی ھر آن بی بند و باری

  ی منکه خاکستر من و ھم خانه ھيزم بيار شيخ و دشمن،شدی 

  ای و عقل کامل، ز خود خواھی نبينی مشکل خويشزبان توده

  ی منبه جای من به ھر پستوی تصميم، که گويی پيری و فرزانه

  کنی از خار عاریشتربانی ز تو بی رگ نشايد، کوير را می

  ی منبه تو سگ ھم نه بتوانند سپردن، که دزدش کرده در کاشانه

  تفرقه کوبی و مردم، بتر از شيخ ھر روزه فريبیبه طبل 

  ی منگھی شير و پلنگی گه عقابی، شرنگ تلخ در پيمانه

  سخن ز آزادی و شمشير در کف، پی فرصت که از من جان بگيری 

  ی منبه دشمن آدرس و ھر نوع نشانی، به ظاھر خود نشان ديوانه

  محفل دم از ميھن پرستی نوع دوستی، رياکارانه در ھر جمع و

  ی منچه صحبت ز اتحاد و رزم آغاز، شوی خصم من و بيگانه

  از اوضاع تونس، دمکراسی اھدايی به مصریتو دروغ گويی 

  ی مننگويی مردم ليبی چه از دست، ھدف تنھا که بندی چانه

  ھايتان در نوع پاRننه تو دلسوز اين مُلک نی فقيھان، تفاوت

  ی منربائيد چگونه دانهايد و فکرتان اين، که ببه فکر قدرت

  زنی باشيخ Rس و با سفاھت، شعار گفتمان بنموده بر نی

  ی منکجا شيخت اجازت داده بازی؟ به نانی راضيت ز انبانه



< < NOP

  ای دنيا فروشی، به انديشه بتر از رھزنانیتو بھر لقمه

   ی منی دردانهچه دور از گودی و راحت به ساحل، نداری غصه

  ی، پس آنگه سازش و تسليم و نيرنگشعار سرنگونی چند سال

 ی منچه خود مفلوکی و در مانده و زار، ز دشمن تا که گم افسانه

  گرفته کاسه در دست چون گدايان، تو که از بھر من پير و مرادی

  ی منزنی تا خواجه با بمب،خراب تر ز آنچه ھست ويرانهبه ھر در می

  نيست در ميانهی ايلخان و تاتار، سخن ز عباسيان گذشته دوره

  ی من، فقط لطفی و دست از شانهتو بمان و نقش شبلی نوليک

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < NOQ

  

  

  

  

  به چشم ديد روبھی در مدتی کم

  ز رونق روستا افزون شدش غم

  باير و ھر باغ خشکيدھا زمين

  به مُردی چشمه و ديگر نجوشيد

  مسير رود را بگرفت لجن زار

  بازار کثافت برزن و ھر کوی و

  زدی مرگ خيمه و چون اژدھا کام

  گشودی و زدی بر سنگ ھر جام

  کشاورز گاو و گاوآھن رھا کرد

  وداع با پيشه و با روستا کرد

  ببست آھنگر آن دکان و نجار

  سحرگاھان ز ده رفتند بيمار

  نه بر نی پيشبندی نی که آھی

  ستوه از بيکسی وز بی پناھی

  شان پر ز آه سردیفضای سينه

  وزگار بر چھره گردیگذشت ر

  به روی گونه ردی ز اشک ديده

  به سينه غرق خون دل آرميده

  فروختی پير زن ھر ماکيانی

  خروس و جوجه و ھر نوع نشانی

  به عزم شھر اما بين راه مرد

  ھمه آمال در گور سياه برد

  را سپردی بيوه زن کودک خدا

  رھا آن کلبه و آن سرپناه را

  ھا بشنيد گوشینه او را ضجه

  ھدايت سوی شھر و تن فروشی

  گرسنه خسته و درمانده روباه

  اش آهبه حسرت کرد نگاه وز سينه



< < NOR

  سرش را در تکان آورد و نجوا

  نمود با خويشتن کافتادم از پا

  زمان ھر روزه افزايد به قوزم

  سبب تا سازم و در خود بسوزم

  کنون با اين چنين وضعی و قوزی

  کجا رو آورم منبعد و روزی

  د و روبه ھراسانصدايی آم

  دو گوش را تيز کرد و گرد چشمان

Rنگاھی ھر طرف پايين و با  

  گذر را ديدی و گوش شد سراپا

  بی گفته ترسيدديد يکه خورد ز آنچه 

  دو گوشش افُتاد و پشت لرزيد

  ی تار خرابهدرون گوشه

  نشسته پير جغدی چاق و فربه

  دو چشمش پر شرار خشم و کينه

  که چينه دھانش پر ز گوشت يا نی

  سرش را روی شانه جابجا کرد

  به چشم تيزبين او را نگاه کرد

  پس آنگه با تمسخر گفت به روباه

  تو ای دانا راز و زشت و زيبا

  فراق پير زن بنمود زارت

  و يا عشق خروس اينسان فگارت

  دگر آن تاج بر سر نيست بر بام

  که مدحش گويی و حيلت ورا خام

  نه جوجه بينی و نی ماکيانی

  ه از سگھای ده ديگر نشانین

  در اين دور و حوالی ھر دھی بود

  و ما را رسيد سودبشد ويرانه 

  خرابه ھر چه خواھيم ھست مھيا

  به ھر جا رو کنيم ما را بود جا

  ز مرغ و جوجه و آواز خوانت

  نه ردی نی دھد يک تن نشانت



< < NOS

  فراوان انتظار اينجا کشيدی

  ريد ھر گوشه ديدیپبه ھر بامی 

  که بانگ آخرين را نديدت تا

  دھد سر شادمان چون تو غمين را

  نگاھش از سر خشم کرد روباه

  به گفتش مجلس وعظ ختم فرما

  چه پيش آمد که ناگه اين چنين شد

  زمين و آسمان با ده به کين شد

  بخشکيد چشمه و رودخانه از آب

  خالی و از مردمان تاب یبماند

  جوابش داد جغد آبادی خاک

  نه اف:کز سعی مردمست اول 

  مانند و کوشش چه مردم از ت:ش

  ھا ز جوششبخشکد رود و چشمه

  زمين باير بماند خشکدی باغ

  ھا خامش و پژمرده ھر راغاجاق

  مھمتر آمده نو شھرياری

  که دارد پيش اين خلق اعتباری

  بھشت را روی مردم در گشوده

  کليد قصرھا اھداء به توده

  ھزاران حور و غلمان داده سامان

  باکره پاکيزه دامان تمامی

  که ھر کس دست شويد زندگی را

  پذيرد نوکری و بندگی را

  شود آسوده از ھر کار و زحمت

  کشد سر گر چه با رنج ريق رحمت

  پس از آن راحت و آسوده و شاد

  گذارد عمر خود در باغ آباد

  نمايد عشق و حال با ھر پری روی

  شراب زنجفيل از جوی و نيروی

  ر دلی ريشنه بر چھره غمی نی ب

  تعمير چون پيش انکنند مه طلعت



< < NOT

  از آنان پيش و پس را با مھارت

  رفو بنموده با زمزم طھارت

  اش اين خلق روانهخدا خواسته پی

  گذشته ز ھستی و از يار و خانه

  کليدی گردن و مرگ را به پيشواز

  روند و زين عمل باشند سر افراز

  تو نيز گر طالبی رو پيش م:

  و قل ھو اللهبخوان الحمدی و گ

  پس آنگه انتظار مرگت ربايد

  در جنت به رويت برگشايد

  بخور مرغ بھشتی تا شوی سير

  نه اينجا پرسه و از گشنگی مير

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < NOU

  

  

  

  

  در مُلک کی و دارا، سرکوب خانه دارد

  ھر کس برای کشتن، نوعی بھانه دارد

  زندانيان شکنجه، گرديده رسم و عادت

  ای سخت، اندر زمانه دارديشهاين شيوه ر

  چون کارگر ز مادر، می زايدی و دھقان

  دست بسته است به زنجير، يوغی به شانه دارد

  زن ناتوان ز مادر، پا می نھد بر اين خاک

  از عقل دور و شيطانش، در ذات Rنه دارد

  ھر اجنبی در اين مُلک، حقی به جز خ:يق

  حيوان خانگی حق، کم از سمانه دارد

  ر علم و دانش، از ديد ھر اميریمنفو

  بر سوختن ھنرور، آتش زبانه دارد

  فرھيخته بر سر دار، اسرارھا ھويدا

  ھر جاھلی به مسند، حق را نشانه دارد

  احمق ترين مردم، از آسمان امارت

  در راه قتل و غارت، از حق فسانه دارد

  

  تا يک نفر در اين مُلک در دست خامه دارد

  و چکامه دارد در نقد وضع موجود شعر

  حتی برای رھبر بنويسدی خصوصی

  بر پا صليب و دارست نھضت ادامه دارد

  

  دست بر کمر و برخيز، خود را نگر کجايی

  علت بپرس و پاسخ، از دھر چون جدايی

  پاسخ بخواه ز حکام، حق می طلب حقوقت

  تا کی به سينه مدفون، ھر ناله و صدايی

  ھا شو، پرسش کن از عدالتپيگير وعده

  چند سال بايدت صبر، تا شيخ ره به جايی



< < NPL

  اند که ھر روزپرسش نما ز يغما، دزدان کی

  اين مُلک را چپاول، مردم به بينوايی

  ی خداونديار امام و رھبر، بگزيده

  غارت ترا و ھستی، نی معترض خدايی

  گر نه پذير که دامست، نيرنگ و رنگ و تزوير

  آيين قتل و کشتار، وين مکتب تباھی

  را ز خود دور، بخشا به شيخ سرابش اوھام

  نا بخردان ھمان به، نان را کنند گدايی

  ای و تسليم، اين کاسه است و آششتا بنده

  نی روز خوش زند در، نی ز آسمان ندايی

  

  تا يک نفر در اين مُلک در دست خامه دارد

  در نقد وضع موجود شعر و چکامه دارد

  حتی برای رھبر بنويسدی خصوصی

  ب و دارست نھضت ادامه داردبر پا صلي

  

  پيوند جوی و آشتی، با خويش کن مدارا

  با اتحاد و وحدت، از جای کوه خارا

  بر پای سازمان کن، از ھر گروه و صنفی

  دانش طلب و دل را، با علم کن مداوا

  رھان و ميھن، زين جھل از تباھیرا خود 

  گر شو، ديرست صبح فرداامروز چاره

  دی ز سختینی چاه جمکرانت، برھان

  نی ز آسمان رسولی، برھاندت ز يغما

  اين قوم آخرينند، ھمچون رسول خاتم

  دارند وظيفه دفنت، در گور بی مھابا

  سی سال بيشتر رفت، ھر روزه بدتر از دی

  داری ھنوز اميدی؟ ديگر چه مانده بر جا؟

  ھر شيخ را حسابيست، مدفون در آن دفينه

  اای ز دنيفردا روند و بينی، در گوشه

  بر پای زندگانی، بی ريش و خرقه و پشم

  ھا به آتش، از سر به پا مک:عمامه



< < NPM

  

  تا يک نفر در اين مُلک در دست خامه دارد

  در نقد وضع موجود شعر و چکامه دارد

  حتی برای رھبر بنويسدی خصوصی

  بر پا صليب و دارست نھضت ادامه دارد

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < NPN

  

  

  ا پاسداران، که در زندان تجاوزھا نمودندبگفتی حق بدُه ب

  من و ما را نموده خوب تأديب، به نحو در خوری ما را ستودند

  در اين رجاله بازار مشوش، به جمع روسپيان گو ھر چه خواھی

  به دوران گذشته نيز چون تو، طرفداران اين انديشه بودند

  وليکن فرصتی حاصل نشد تا، نمايند مسترد حق را به حقدار

  اگر چه با شما در غربت غرب، به اوج آرزوھا کله سودند 

  ز ديو داريد نسب از خون شيطان، شما را آنچه باشد در شرائين

  عجب نيست گر به امر اھرمن ننگ، چو امت نسبت و گوھر ربودند

  به تکيه بر شما مصباح يزدی، به فتوا واجب شرعی تجاوز

  ن را جرم  فزودندبه ھمراه شکنجه قتل و کشتار، گنه نا کردگا

  شان را، ادا کرديد در محبس و زندانکسانی کو شمايان حق

  نميرند گر و مانند زنده در دھر، نه از پسَتان ھمه سلطان جودند

  به پاس حرمت حق و عدالت، يقين دان مسترد دارند اين دين

  به تو و آن امت پا بند فتوا، که از رب جليل خواھان سودند

  ت، که از حدقه دو چشم مست بيروندمکراسی م:يی چنان

  به چرخ ھفتمين بھرت عروسی، حسادت بندگانی کز تو دورند

  به م:ھا عماله آن رساله، که در آن ثبت چنين احکام شرعی

  ببينند با وضوح آنان که کورندکه چون تو آشنا گرديد با داد، 

  ايد طرح، به نام حق تعالی کرده ممھورچنين قانون خود بنموده

  عت را پناه بسيار و آنان، که باورھای خلق را در سجودندشري

  تان بنمود ضايعچو شد اورنگ م:يان نگونسار، نبايد حق

  گان را، عدالت خواه مردم ھمچو رودندببايستی نشان داد ھرزه

  بشويند از جھان گند و کثافت، بروبند ھر ردی ز افسون و اوھام

  فروشان را که کودند بشر را ارزش و بر جايگاھش، بگويند خود

  ھا را نبندند با گلولهبه ديد احترام صاحب نظر را، دھن

  تحمل منتقد را در ھمه حال، اگر چه نا شکيب و نا صبورند

  به خوار افتادگان دارند ترحم، خداشان را کنند ھر روزه خرسند

  دندبه رقص و ز آنچه منع آنان نموچنان کز شاديش خيل م:ئک، 

***  

  



< < NPO

  

  

Rد ميخوا نون گندُم، که ای خواردی نواوی می سگ ھارکُمه پو  

  که گم گم جون خُت پای جون مردم، نه درخس سد نھات واو و نه خار

  رسی سی تو کُت چش، مثه ايکه طلو ارثه بواتهوُ ھر کی می

  زن و دختر جھال و پيره دالو، تماما بابت ارث ان بدھکار

  می چاه نوَنگیبچه زھله ترک ويمو وُ رختت، گتل ديرت گذر 

  ای تا سنگ و برَدی، بکوون تو سرت يا فی المثل دارنميلی چاره

  ای واجورن و توش، نثارت گيره يا سلطی وُ بلتشو يا چه کھنه

  که وُ دسه تنه بی اصل بلُکم، تمومه مردمل راحت وُ يک بار

  چه واويده؟ چته؟ مس کرديه تو، بلمبه تو خشم می اشتر مس

  فده شون، وُ تو چه کی خووه کی مانده بيدار سرک ری خار مردم تو

  نميگی سر پتی خوسيده دختر، دياره Rر و جونش موقيه خو

  و يا پيره زنی از دس گرما، نشسه سر پتی فارُغ وُ مينار

  گرفتم مو ب:تش جورئيلی، بسی کرده تنُه شخص خداوند

  نگفته وت کجا ديندی دُزل بو، کمو سامون بزه رُچ تا خور دار

  مردم شوول ميرن وُ دزدی، و يا ضرب می زنن تو خونه سکه ميه

  دُزل تو روز روشن می وُرن ره، بدون ترس و لرز از مو و سرکار

  قماش و قند و چايشون بار کشتی، ميا تو بندر و خاليش مثه  تو 

  شون نی خار و درخس، حريف قلعه شونم نی تور داروُ دور خونه

  ی نونه دو دسیسو ای لقمهمُکه پی سرنوشت بازی عزيزم، بچ

  نکُه تو دھن خت بيخود حرومش، تو حلق زن و بچَت مثه آزار

  کنم می تو گدولیمو ری دلسوزی مثه يه انسون، نصيحت می

  کشی سی ديگرون بارفھمی چه طھری، مثه خر میکه بدوختی نمی

  ی که داشته وُ از او نشونینزيده مادری از بعد مح خان، بچه

  ش و ديوارتو ای دور و زمونه، ھمه صاف زمين قلعهچه مانده وش 

  تو جای خت داری ای ويلون تر از مو، تو ھفتا آسمونی بی ستاره

  فھمی بوات کی بيد و ديت کی، نه اصل و ريشه و نه کس خوردارنمی

  فھمه زمونه از بفا ھيچ، نميله ری قدی ای شال سوز بندنمی

  ی يه کادی و ھارارهسی دسا بال و پر ميده وُ موری، سگ بيچ

***  

  



< < NPP

  

  

  محرم رفت و آ مھدی سر از چاه، نکرد بيرون و امت را نگاھی

  کسی ھم بی گمان ننمود تصور، که او را خورده باشد اژدھايی

  در چاه افتاده و نيش، زده آن مفلس خوابيده و يا ماری به چاه 

  که سردابی رھا در موطن خود، به چاھی در کوير بگرفته جايی

  اش حاR بماند، چرا ايشان چنين تصميم و تسليمو حکمت دليل 

  ز درکش عاجزست عقل چو مايیی علم، خدا داند و آن دارنده

  ولی بی ربط نيست با کل جريان، غنا بخشی اوران و انرژی

  وگرنه معضلی نيست تا که ايشان، کنند تعويض سردابی به چاھی

  درد قلبیبدون وحشت از درد مفاصل، روماتيسم و فشار و 

  درون آب و جای تنگ خوابند، که خشنود و رضا گردد مشايی

  تا ابد رازی نھفته هاز اينھا بگذريم در کشور ما، نماند

   نه کس را با کسيست الفت و پيوند، نه دنيا را به کس باشد وفايی

  چنان شور حسينی بود در سر، تمنای حليم اندر دل و جان

  در آن چاه نمور و در سياھیکه آن بيچاره را از ياد بردند، 

  پسندندت توقع، که ھر چيز را به نرخ روز از اين مردم نبايد داش

  ای را، پسينگه بر سرش کوبند دو پايینيايش صبحگاھان بنده

  ز کوفی بدترند ھر چند گويند، ندارند نسبتی با اھل کوفه

  ز اسکندر و آن جريان دارا، ھمه ثبت است و ھر متنی گواھی

  ه را چون بتُ پرستند، به تعقيب يزيد مرده با داسيزيد زند

  پرسند کجايیای بی تيغه و کند، پس از چند قرن میبتر با قمه

  ربايند مال او ميليارد ميليارد، نه کک او را گزد نی خم به ابرو

  ای و آش نذری، کند از دزد ناموسش گدايیبه دستش کاسه

  گوش داده يک ترانه يکی بيچاره را با مشت لت و پار، چرا؟ چون

  مقابل تار زنی دزد و چلنبر، نمايند کرنش و پست خدايی

  ھا حرامستاگر فردا ھمين از شمر بدتر، بگويد سوگواری

  حسين از خاطر و دل سوخته اش را، کشند با اسم کافر يا بھايی

  دليلش اينکه اين مردم ندانند، مرام و مسلک خود صاف و ساده

  و باور، چسان پويند ره و رسم رھايیبه چه پا بند بايد بود 

  ی پير جمارانبسيجی چند ميليون کرده اقرار، که باشند تخمه

  حساب خيل م: ھم که روشن، ببينيم تا نسب از کی سپاھی



< < NPQ

  در اين بين مردمند با مشکل خود، بدو دنبال نان از بام تا شام

  دگر فرصت ندارند تا پدر را، شوند پيگير و از او رد پايی

  ی نابدولت دين و مسلک تابعيت، زمانی سنی و گه شيعهز 

  ز آل بويه تا اکنون چنين است، ندانند چون ز دولت دين جدايی

  به ھر حال آشناست آ مھدی و خوب، شناسد خصلت ما مردمان را

  حساب کارھا باشد به دستش، نبايد غفلت و بنمود خطايی

  اه بيرون محرم ماه او نيست او اجازت، ندارد سر کند از چ

  ای با اين بھانه، که سوی جد خود حتی نگاھیبرای لحظه

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < NPR

  

  

  

  امشب چه شبيست دل را، در سينه به سر غوغاست

  صد شعله به جان ز آتش، نی سوگ شرر بر پاست

  ی اسپندیھر ذره و ھر سلول، چون دانه

  اش پرواستپر سوز و گدازان شمع، کز مرگ نه

  ه ز من امشب، خواھد که بياموزدپروان

  رسم و ره خود سوزی، مرگی که طرب افزاست 

  در دشت و دمن ھر سنگ، بر گوش دل آوايی

  از خواب گران بر خيز، خورشيد ظفر در راه است

  چشم در ره من دارد، بنشسته به خون Rله

  ھاستھمدرد وی و در شور، دشتی ز شقايق

  دل بغض راه گلو مژگان، غرقابه به خون

  توفانی و پر تشويش، بيننده و از اشک درياست

  دشمن به کمينگاه است، پر خشم و پر از کينه

  پر بذر شقايق مشت، بر سينه مرا مأواست

  نيست جای درنگ اما، خوانند رفيقانم

  در پای توان گر نيست، بايست به سر بر خاست

  امشب شب موعودست، زندان و قفس سوزم

  رد و نشان بر جاست ز اھريمن و ديو شويم، ھر

  کافيست که خيزم جان، روشن کنم از نوری 

  کاندر دل اين ظلمت، فرخنده ورا يلداست

***  

  

   

  

  

  

  

  

  



< < NPS

  

  

  شب يلداست بلند شو شست و شو کن

  چروک و چرک لباست را اتو کن

  سر و صورت بيارای و صفايی

  بگير گوشی به دست و جستجو کن

  محل مفتخوری پيدا شتابان

  با ھر حيله تو کنرسان آنجا و 

  بگو تبريک درازی و شب سرد

  ز ھر ميوه بخور نی آنکه بو کن

  ی يک سال آجيلبخور اندازه

  ز فردا خود چو مو کنو رژيم گير 

  ميان جمع پيدا کن يک مجرد

  ز دور لبخندی و آماده او کن

  پس از چند لحظه نزديک با بھانه

  کنارش جا و با وی گفتگو کن

  چه ايده ببين چند مرده ح:جست

  ز ھر چه گفت خود ھم سمت و سو کن

  مرتب صحبت از عشق در ميان آر

  ھا ز اخ:ق خُلق و خو کنحکايت

  دفاع از عشق آزاد قصه از سکس

  ز ھر باغی گلی بر گير و بو

  ز بگذشته بنال و شکوه از دھر

  حسابی جفت پار بی آبرو کن

  چه شب پايان و نزديک شده سپيده

  فرو کن در آغوش يار يا خود را

  به فردا جار زن با ياد مردم

  گذشت يلدا و ھر چيز را رفو کن

  پس آنگه ھمچو سرداران جنگی

  به حمام و بدن را شست و شو کن

***  

  



< < NPT

  

  

  دختری خرد دل آزرده و گريان و غمين

 چنگ بر دامن مادر و بکوفت پا به زمين

  تا به کی منتظر اين جا مرا طاقت نيست

  حت نيستھمه در بستر نازند مرا را

  انتظار چه کشی در شب تاريک و سياه

  تا به کی منتظر و ديده به دوزی تو به راه

  دوستانم ھمه در خانه و در بستر گرم

  شامشان خورده و سرھا ھمه بر بالش نرم

  من بدنبال تو و ھر دو ز شاميم به دور

  لقمه نانی دم صبح گر که بدُی گرم تنور

  خوابورنه تا وقت پسينگاه که با زنگ ز 

  خاسته و خود به خيابان برسانيم به شتاب

  صبر بايست و خدا را ھمه دم ياد نمود

  شکر او کرد که دوشينه در از غيب گشود

  سوی ما کرد روان مرد نکوکار و سليم

  تا که با پول سياھی بکند کار کليم

  توی ماشين خودش تا که من آسوده به خواب

  نکشم در دل سرما و شب تيره عذاب

  چون شب دوشين درين ظلمت شب باز ھم

  تا ز حکمت دری و آن دگر از جانب رب

  تو که گفتی خدا عاشق کودک چو من است

  نگران چو من و با من و چون من سخن است

  طاقتش نيست تحمل بکند زاری من

  غصه و رنج من و درد و گرفتاری من

  عرش او لرزد اگر پلک مرا تر بيند

  ی آذر بيندی خيس مرا شعلهگونه

  به نظر اين که نديده است مرا تيره شبان

  در کنار تو و ھر لحظه پريش و نگران

  گریمن که می بخشم و از وی نکنم شکوه

  يک سئوال از تو گمان با من خرد ھم نظری



< < NPU

  چه شود گر که خداوند رحيم قسمت ما

  به در خانه حوالت و سبک زحمت ما

**  

  مادر آغوش گشود و به بغل بگرفت تنگ

  بر سر و رو گفت که ای مرغ قشنگھا بوسه

  ھمه ھستی من و عمر من و جان منی

  تو خداوند من و مرغ سخن دان منی

  بی تو يک لحظه نخواھم که جھان باشد و من

  سزد ار بھر تو سرمايه کنم ھر شب تن

  ی تن بگشايم و ز ھر کم ز زنیسفره

  انتظار کرم و لطف به درمانده زنی

  وت و سودRشه خواران کثيفی که پی شھ

  اھرمن را بستايند و ھر آن ديو سجود

  ره پويند کثافت نفس و توی لجندر 

  شادمانی و خوشی در بغل من جويند

  نام انسان به خود و دم بزنند از ناموس

  کيميايی که از آن نيست نشان در قاموس

  اندرين جنگل از عزّ و شرف مانده جدا

  مرده ھر نيک و به گور برده خداوند پناه

***  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < NQL

  

  

  ای تاريک تختیدرون کلبه

  جوانی خفته و خور خور به سختی

  به ديوار پوستری از رستم زال

  گشوده بر سرش سيمرغ پر و بال

  ی ديوبه تن ببر بيان وز کله

  ک:ھی بر سرش آن پيلتن نيو

  به دستش گاو سر آن گرز که خارا

  نمودی توتيا بی ھيچ مدارا

  بودنگاھش مستقيم بر روی تخت 

  که بر آن خفته آن وارونه بخت بود

  کنار تخت يک منقل و سينی

  يکی قوری چرکين جنس چينی

  کنار قوری اما استکانی

  درون نعلبکی با زور مکانی

  ورا بگرفته جا اکسير رادی

  که تا ماھی ز ماه ھر بد نھادی

  سينی یبه جز منقل يکی گرز تو

  که پوRد نرم و مغز بيرون ز بينی

  پيکاری که گردانس:ح رزم و 

  به دست گيرند و غرند ھمچو شيران

  توان بخشد به روبه تا شود شير

  فلک را حلقه در گوشش کشد زير

  خدا را در پناھگاھش ھراسان

  م:ئک را به صف لرزان و ترسان

  عزازيل را ببندند دست و پايش

  ز اسرافيل صور زنگوله جايش

  به مالک حکم تا دوزخ گلستان

  ر گل چو بستانبه چشمی ھم زدن پ

  ز فردوس جوی می حوران طناز

  به دوزخ سوری و تنبور و آواز



< < NQM

  يکی معجز نما گرزی گرانقدر

  ز تاثيرش ھ:ل اندر نظر بدر

  به يمن انق:ب و حکمت دين

  چنين گرزی س:ح کيش و آيين

  به دست رھبر و گردانفرازان

  سياست پيشه و برنامه سازان

  ھنرمندان ملی ھر سپھدار

  آزادی علمدار ط:يه دار

  مخالف يا موافق گرز قدرت

  س:ح ملی و ضدش به ندرت

  به خارج بھر سرگرمی از آن کام

  پس از ھر حمله تا جان گيرد آرام

  ستايند ھمچو بتُ مه طلعتانش

  ز ايران تا به غرب در خود نھانش

  شده خاکستر آتش وان اجاق سرد

  ز خاکستر فراوان روی فرش گرد

  تايیدر اطراف عکس لختی چند

  شده پخش و پ: در آن سياھی

**  

  به داخل پا نھاد زالی خميده

  به قامت چون کمان عاجز ز ديده

  گرفته بر کمر دستی و ديوار

  نگاھش تيز ھر جانب ھشيوار

  اتاق را از نظر بر خفته خيره

  سرش را در تکان بر خشم چيره

  يک آه از جگر بر سينه زد دست

  دو دست بر چھره و با ناخنش خست

  ھا پاکپشت دست اشک از گونه به

  گريبان را به دست وانگه بزد چاک

  نمود آھنگ رفتن دل شکسته

  قدم سنگين و پاھا گو که بسته

  ی مادر به گوششبه ناگه کلمه



< < NQN

  شنيد و در تکان افکار و ھوشش

  به سوی تخت بر گشتی و ناRن

  زدی ھی بر جوان با بانگ لرزان

**  

  دکدام فرزند؟ کدام مادر؟ چه پيون

  چه نسبت با منت فرزند ھر چند

  تر در دور گردونز تو بيگانه

  نديدم گر چه فرزندی و ھمخون

  به دور تو شدم اندر جھان خوار

  کمان شد سرو قامت پيکرم زار

  جگر بر آتش و بريان شدم دل

  ز پا افتادم و سر تا به پا گل

  شدم شھره به بدنامی و رسوا

  ز من نامی نماند فرخنده بر جا

  روزی به سينه داغ فرزند به ھر

  ز شادی کودکم محروم و لبخند

  ز نان محروم شد فرزند من جان

  ستانندش تمنا چون کند نان

  به زحمت دخترانم پروريدم

  بسی رنج بردم و زحمت کشيدم

  سپيد شد ھمچو کافور موی بر سر

  ز من غافل تو و بر دخت کافر

  کنار چون تو پيش ديدگانم

  نمفروشند ھمچو برده دخترا

  گروھی در خيابان تن فروشی

  ز خوانم سير اما ھر وحوشی

  فرو در منج:بم تا کمرگاه

  پر از بوی لجن حلق و گلوگاه

  سرای سکس و شھوت گشته باغم

  چو تو فرزند و خاموشست اجاقم

  ھراسیدروغست اينکه از مرگ می

  ز دشمن وحشت و ترس از خ:صی



< < NQO

  کشی روزی دو صد بارتو خود را می

  ن گرز و راه صعب ھمواربه دوش اي

  ز دنيا حل مشکل ليک به گفتار

  ز جنبش وحشت و دھشت ز کردار

  ای مادر نجاتشز خاطر برده

  نداری در سر و بھرت حياتش

  بود با وضع موجود شادی آور

  يقين بنموده و داری تو باور

  ات پاکچرا کز بخردی انديشه

  جھالت پيشه و تسليم نا پاک

  تولی من گويمت اندر نھاي

  رسد اين دوره نيز روزی به غايت

  به زير چرخ مينا آنچه بر جا

  بماند يادگار و سخت بر پا

  ھمين ننگست که مادر در اسارت

  رھا تا ھستيش بيگانه غارت

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < NQP

  

  

  نه از کاخ سپيد نز جمکران چاه

  بخيزد معجز و تو ابله بر گاه

  بود سود ھر دو را در وضع موجود

  ز شيخ اين ھر دو بر پاچه کس بھتر 

  چو شيخان ھيچ قدرت در گذشته

  نکرد اين مُلک و ملت چور و يغما

  نظام سلطه به زين دين فروشان

  نبرده بھره و سودی به ھر جا

  ترا قدر و بھائيست چون مترسک

  که شيخ را با تو ترسانند و ھمراه

  به ميدان رقابت کم ز ھر شيخ

  توانی خدعه و اين توده از راه

  م مرده است و از تو احمقخدا ھ

  نه بتواند حمايت جا و بی جا

  به دنيا ضعف او بنمود زاھد

  فقيھان پوست از او و پوست پر کاه

  ز مستضعف به پرس تا بر تو ھالو

  گشايد راز مرگش  را و آگاه

  کدامين تن فروش باور خدايت

  کدام بيکاره با صد درد جانکاه

  کدام معتاد با رب تو پيوند

  ف گمگشته در راهھزاران يوس

  کدامين کودک بی سر پناھی

  و يا آنکو به کارتن جا و ماوا؟

  توان و قدرتست از توده نز غير

  از اين رو دائما خامش و گمراه

  اش تو رذل دوشیکه در آينده

 بساطی بدتر از بگذشته بر پا

  تو روشنفکر ميان جاھ:نی

  نقابت را زمان و نسل برنا



< < NQQ

  گپی قدرت به ھر سو افکنی چن

  مسلمانی گھی و گبر و ترسا

  چنان چون طبل خالی پر صدايی

  ای سلطان غوغاخدای ياوه

  چو تو مزدور جانی مادر دھر

  نزائيد و نه پروردی به دنيا

  چه فردا بخردان بر پای خيزند

  ستمگر را بگور و چون تو در چاه

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < NQR

  

  

  

  

  نه ش:ق زمان آشفته خوابت

  ان يک جو عذابتنه رنج مردم

  گرفتی ساحل آرامش از ياد

  ببردی مادر و خواھر  و بابت

  عرق خشک ناشده سوی سفارت

  برای بازگشت افزون شتابت

  برفتی ميھن و پرسيدم اوضاع

  سخن از عشق و حال بودی جوابت

  چه بو بردند که داری عزم ميھن

  جوانان جمله جمع و در رکابت

  ھمه دنبال راھی تا گريزند

  وضع سودھا بردی جنابتاز اين 

  چو شيخان وعده و از ھر جوان کام

  ھايی که بوی شير شرابتز لب

  نخستين تجربه بود بھر بعضی

  که با مکر و فريب در رختخوابت

  ھمه روز دعوت و احسان و تکريم

  ھا نوش جان ھر روز کبابتعرق

  پس از ھر خوردنی بی گفتگو پھن

  بساط منقل و ترياک نابت

  بارت بپرسند؟بگفتم گر دگر 

  ت:ش کردم نشد بود در حسابت

  ز بوی گند تو دنيا لجن زار

  تعفن از تو و کيش و کتابت

  شناسد سعی و کوششجھانت می

  که دائم زير بار دارد به خوابت

***  

  



< < NQS

  

  

  

  به بستر مرد و زن با مھربانی

  به کامش آبی و يک لقمه نانی

  ای با عالمی غمدرون گوشه

  جوانیبه ظاھر کودکی در فکر 

  سرش مشغول درس ليک در حقيقت

  به مام و باب خيره در نھانی

  پدر از خوردن نان امتناع داشت

  به خواھش مادر و با ھر زبانی

  تمنا تا در آويزد و مرگ را

  شکست و راندش چون پھلوانی

  ز بستر خيزد و چرخ را به زانو

  سر و سامان به تدبير زندگانی

  به فرزند راه و رسم زندگی ياد

  ا زن را ز عجز و ناتوانیرھ

  نشان اندر عمل مرگ ناتوان است

  بدان ميدان کز اميدست نشانی

  

  فروغ اين جھان مردان کارند

  به پيروزی حق اميدوارند

  ی آزادی آن جابميرد نطفه

  که تقدير را خ:يق انتظارند

  

  نماند دندان سالم بيضه از دست

  دو کليه ناقص و چند دنده بشکست

  ائيده اعصابھا سستون مھره

  ز فرمان خارج و دست از توان رست

  به پا نيست قدرتی تن بی ستون است

  ز ديده رفت سو عقل از سر مست

  حقوق خود طلب کردم نه افزون



< < NQT

  خداوندم بتر از رھزنان خست

  مرا بگذار و بگذر نيست اميد

  چرا بايست به پای من و خود پست

  ای افرشتگان چونتو چون افرشته

  بر دوش پيوستعذاب چون منی 

  رضايت چون کنند سرمايه تن را

  که از طاغی چو من با اين بھا دست

  سر افکند زير و با مھرش به پاسخ

  بگفت شرط وفا بنموده پا بست

  

  فروغ اين جھان مردان کارند

  به پيروزی حق اميدوارند

  ی آزادی آن جابميرد نطفه

  که تقدير را خ:يق انتظارند

  

  د مرانمتو نيز با من وفا از خو

  به شعله در تن ويرانه جانم

  مرا ويرانه پيکر گشته از ظلم

  ولی نيرو ز تو روح جوانم

  به روز سخت ماندن شرط ياريست

  جز اين ز آيين عشق چيزی ندانم

  به روز خوش فراوانند ياران

  ھر آن بيگانه نزديکتر کسانم

  چنين است خصلت در جھل مردم

  از اين جاھل پرستان در فغانم

  باورت گر گويمت رازنشايد 

  زبان در کام و عاجز از بيانم

  به ساحل آرميده فاسدی چند

  خورندی حسرت اکنون زمانم

  که آزادم و با آگاھی شوی

  به بستر روز و شب با اين و آنم

  



< < NQU

  فروغ اين جھان مردان کارند

  به پيروزی حق اميدوارند

  ی آزادی آن جابميرد نطفه

  که تقدير را خ:يق انتظارند

  

  ر يک لقمه نان ھر چند با ننگبخو

  فراھم آمده ما را فرا چنگ

  زمان تا جاوادان اين سان نماند

  خدا نيز خسته خواھد شد از اين جنگ

  بکوبد کوس رسوائيش ستمکش

  به ناخن پاک محروم نقش نيرنگ

  رسوRن تبھکارش به خواری

  ھزيمت را شوند مجبور و آھنگ

  امامانش ھمه مغضوب و سوزند

  بشکستگان کنگز خشم لشکر 

  ھا اغوا نگرددپس از اين سال

  گرسنه با دروغ شيخ الدنگ

  خدا فرمانرواست با حکم او شيخ

  جنايتھا کند وين جاھ:ن رنگ

  وليکن غافلند کاين شيوه رفتار

  سبب نسلی به پا آگاه و نی منگ

  

  فروغ اين جھان مردان کارند

  به پيروزی حق اميدوارند

  ی آزادی آن جابميرد نطفه

  تقدير را خ:يق انتظارند که

  

  دل فرزند شد در سينه غمگين

  از اين دنيای وحشتناک و پر کين

  که انسان گرگ انسان از پی سود

  ھا از قدرت و دينستمگر بھره

  بشر ابزار سود است در اسارت



< < NRL

  اش با کيش و آييننظام سلطه

  ز باورھای پوچ زنجير و انسان

  اش زينبه بند و بھر سود بر گرده

  اين زنجير سست و حکمت از دستچه 

  به جوRن تيغ و بی پا مرد حق بين

  زبان دادخواه بيرون ز حلقوم

  ببندند دار را با جسمش آذين

  ببايست آدميت زنده وز جھل

  رھانيد آدمی زين وضع ننگين

  دھد آزادی آن گه خوشه و بھر

  که انسان عقل را ياور و فرزين

  

  فروغ اين جھان مردان کارند

  ی حق اميدوارندبه پيروز

  ی آزادی آن جابميرد نطفه

  که تقدير را خ:يق انتظارند

*** 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < NRM

  

  

  

  

  تن پوش ز تن و شال و ک:ه دزديدند

  تنبان به درک شورت ز پا دزديدند

  آمادگی سرزنش خار به صحرای عدم

  کفشی که نبود گيوه ز ما دزديدند

  تا تن بکند عادت و سرما نخوريم

  وقت شتا دزديدنددر گور پتو 

  مسلمانتا ترک گدايی بکند فرد 

  ژنده ز تن فرد گدا دزديدند

  تا کارگران وقت اضافی و عبادت

  بيکارش و زو برگ و نوا دزديدند

  دھقان که گله داشت ز بی رونقی ده

  افيونی و زو آب و ھوا دزديدند

  از حق برابر دم و از خانه نشينی

  ناليد زن و شرم و حيا دزديدند

  که نزادی مگر از بھر مشقتمؤمن 

  از زندگيش رد رفاه دزديدند

  ھر درد و ب: رفع کند ورد و دعايی

  بھداشت از اين روی و دوا دزديدند

  اس:م عزيز مرز ندارد و حدودی

  زين روی ز ما درب سرا دزديدند

  تا باز کنند روزنی از خلد و نسيمش

  ھا دزديدندبا لطف و کرم پنجره

  ه حاصل عمرستچون معصيت و بار گنا

  دزديدند ءرحمت و ز ما اصل بقا

  غافل نشويم تا ز ھم آغوشی حوری

  وفا دزديدند ارزش ز زن و شرط 

  عاشق شدن و مھر وطن شرک به الله است

  ناموس ھم از صدق و صفا دزديدند



< < NRN

  با دشمن خود خدعه و نيرنگ ح:ل است

  پرھيز ز دروغ رنگ و ريا دزديدند

  کراھت تا تفرقه را ارزش و دورش ز

  يک رنگی و رادی و صفا دزديدن

  با خواندن يک صيغه توان حل معما

  ی شرع فرش و قبا دزيدندبا حيله

  تنھا در باز سوی خداوند درِ توبه است

  زان در به درون امر خدا دزديدند

  در باغ بھشت ميوه بود از ھمه نوعی

  غم نيست گر انگور و گياه دزديدند

  ب به فردوسمان حفظ و خوريم خوتا ذائقه

  ی ما رنگ غذا دزيدنداز سفره

  شيخ و فقيه را بستائيمما با اين ھمه 

  يدنددی ما بار گناه دزکز شانه

***  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < NRO

  

  

  

  

  بنشين و کن قضاوت، گر درک و در سرت ھوش

  اص: نباش به اين فکر، دوزی به حيله پاپوش

  ای علف خامنيستی اRغ و استر، با دسته

  ر دھندت، خون در رگت زند جوشمشتی جو ا

  جفتک پران و ھر کس، از خويشتن برانی

  بھر خودی شوی شير، در پيش ديگران موش

  ای کند، زنگ خورده نا برندهھر ساله قمه

  در دست و کر فلک را، با عربده کنی گوش

  بر روی سر بريزی، خون بزی و گاوی

  وان ھيکل قناست، با صد ريا کفن پوش

  تو، با ظلمان گ:ويزدر طول عمر کجا 

  چند بار کابل و ش:ق، در راه بيکسان نوش

  با تکيه بر ستمگر، اندر پناه ج:د

  خود مسخره چو دلقک، بر ترس خود تو سرپوش

  بنھاده دست بيعت، در دست ابن وقاص

  دم از حسين و زينب، ننگ زمانه بر دوش

  ای که فرمان، ھر دم دھد يزيدتآماده

  روم به سيخ چو خرگوشھا بسوزی، محخيمهتا 

  ھر روزه پيش چشمت، بر دار بيگناھان

  فرياد دادخواھان، با سرخ گلوله خاموش

  از پای صد چو زينب، خلخال روز روشن

  محروم ز آب رقيه، چادر ز سر و پاپوش

  نان از حسين ربايند، اصغر کشند به تدريج

  ھا شکنجه، قطع دست حر برند گوشعباس

  دست با شقاوت بیرخصت که زندگان خوار، 

  بر دوش يکی مترسک، چون جان ورا در آغوش 

  يک کشوری به ادبار، ملت اسير و دربند

  بی خانمان ھزاران، ھر نو عروس سيه پوش



< < NRP

  ميدان قتلگاه است، ھر کوچه و خيابان

  غارتگران به يغما، ھر کودکی ز کف توش

  يلداست غريب مردم، ھر شب و مثلشام 

  مردگان جوش بر سينه سنگ زينب، از بھر 

  احوال زن و دختت، اندر دوبی نپرسی

  ام کوشای فجيره، پرسی رقيهبنھاده

  رنجه قدم پسينگاه، گشتی بزن و دوری

  از آنچه در خيابان، بينی دو چشم نمی پوش

  قربانی يزيدند، در پيش ديدگانت

  ترک عالم خريت، يک ذره بھره از ھوش

***  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < NRQ

  

  

  

  

  ه غمخواری نه يارینه ھمدردی ن

  سربار و باری اين جھانبه دوش 

  فزايی با دو رنگی رنج انسان

  عحب دارم که خود انسان شماری

  زنی دم از وطن ھنگام گفتار

  نشانی از وطن داران نداری

  به ايرانی مسلمان ليک راحت

  دھی تغيير کيش در ھر دياری

  به گردن خاج و الله و فروھر

  ی ارز داود اختر از ترسا زن

  صليب اس اس از کوکلوس ک:ن دار

  ز ھر مذھب و ھر پروردگاری

  فرھنگ و سنت با حرارت دم از

  دفاع ز آزادی و بی بند و باری

  شوی ھمجنس گرا بھر اقامت

  بشويی دست ز ھر ننگی و عاری

  سخن از عشق آزاد ليک صيغه

  کنی گاه و گداریشوی و می

  پسر را پند گيرد از جھان کام

  ھر دم نگاری ز ھر باغی گلی

  با تعصب به زنجير دختر و پند

  که پرده حفظ و دارد يادگاری

  ای خوابی دمر خودسر ھر سفره

  که سودی عايدت با ھر فشاری

  به گيتی ظاھرا آواره از ظلم

  ھا ديده از ميھن فراریستم

  به ھر جمع حاضر و دم از سياست

  شعارت اينکه تا کی بردباری



< < NRR

  ھايت بر دل سنگاثرھا قصه

  ھر چشمی کند خونابه جاری ز

  ھزاران تھمت و بھتان کنی جور

  که خر از پل رد و گيری سواری

  راه و خاطرت جمعچه کارت رو ب

  ھجر شيخان بی قراریکنی از 

  ھايتکنی تلخ قصهفراموش می

  دنائت پيشگی رندی شماری

  چو شمعی سوزی و پروانه آسا

  بسوزی و قبول ھر گونه کاری

  توبه که جبران خطا بنموده

  ھا ز باریشفيعت شيخ و بحشش

  را خبر چينی کنی از جمله شيخ

  به طاعت خدمتش با جان نثاری

  به فرزند توصيه ايرانيان را

  به ھر جا بيند از آنان کناری

  ای ھستی که در دھرتو تنھا نخبه

 ز خود بيند گزند و رنج و خواری

  ی مرگنياموزی ز کس تا پنجه

  گلويت چسبد و جانت به زاری

  که ھستی و چه نامی را سزاوار

  مسما خويش و گو از راه ياری

***  

 

  

  

  

  

  

  

  

  



< < NRS

  

  

  پرستو دو ز شھر آشنايی

  ز خانه رانده در غربت پناھی

  مان اينز بيداد قرون ره توشه

  ز ھم بيگانگی از ھم جدايی

  گريزان بودن از ھم خوی و عادت

  مان فرمانروايینفاق در بين

  چنين آيين سبب گرديده دشمن

  چه پا بگرفت کند بر ما خدايی

  رسول سرنوشت با تکيه بر چرخ

  ھا برُد و ھر دست و پايیزبان

  ھاای از آسمانب: را ھديه

  سکوت و بردگی خواند رھايی

  کُشد از ما بدون وقفه غارت

  نه از من اعتراض نز تو صدايی

  اسير چنگ شھبازيم چو گنجشک

  نه چاره جستجوگر نی دوايی

  ائم سبب سازز خود بيگانگی د

  پناه جوييم به کام اژدھايی

  گيريم به جغدیرد سيمرغ نمی

  سپاريم شوکت و فر ھمايی

  ھا تسليم دزدانکليد گنج

  به فرزند شيوه و رسم گدايی

  شب تاريک و بيم موج و گرداب

  سفيھان را به گاه و ناخدايی

  به ھر خشتی و ھر سنگی ز خانه

  دادخواھی ردی از خون گرد

  ورستان بر آن نقشيکی ويرانه گ

  ز ھر خود کامه و ھر ديو رايی

  تبھکاران ھمه اين وعده ما را

  که بنشسته به عرش عادل خدايی



< < NRT

  ھا از مرگ فرھادفراوان سال

  نخاست از بيستون عشق را نوايی

  مرا سھمی ز اندوھت و بستان

  تر بھايیبھايش جان به نازل

  قدم بر ديدگانم نه به منت

  یز خاک آن کف پا توتياي

  ھمه ذرات من آماده در بر

  جو جان گيرند و با تو ھمنوايی

  بگير دست مرا با مھر و رخصت

  ات چون تکيه گاھیسرم بر شانه

  شود اين خانه آبادان پس آنگه

  که ميرم در تو و زاينده مايی

  وگر نه تا ابد آواره در دھر

  آشنايیزوال مخروب سرای 

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < NRU

  

  

  

  

  

  

  پيران، در گوش عالمانه پنديست مرا ز

  بگذار تا قضاوت، بی غش کند زمانه

  زروان جاودان را، خامه به دست ھزاران

  ثبت آورد حقيقت، دور از شک و گمانه

  ھا و تزويرنتوان ورا فريفتن، با خدعه

  از ھر تعصبی دور، برتر ز ھر رسانه

  سی سال و اند گذشته، زان روزھا که مردم

  داھيانهخيزش و رھنمودت، بيغش و 

  افسار خود و مردم، دادی به دست دجال

  ديوی به شکل انسان، انسانيت نشانه

  با کين و خشم ابليس، بيرون ز غار اشباح

  شوRی مرگ سر دوش، از خون فقط فسانه

 گفت رحمت خدايش، جنگ است و ھر خرابی

  سرمست خدا چه از خون، لبخند به لب جوانه

  جا ، در ھر زمان و ھررا عدل است منتقد

  تعقيب شکنجه سرکوب، با تيغ و تازيانه

  پنھان نه از تو رازش، نی چھره در نقابی

  بی سفسطه و روشن، لحنش نه شاعرانه

  دلخوش تو بودی و او، از انتقام و مردم

  يک سان نموده گمراه، آگاه و عامدانه

  بستی ز کارگر راه، نسبت ورا به دشمن

  فاسد تو ظالمانهھای معترض را، زن

  که دادخواھان، بر ضد انق:بندگفتی 

  صبر بايدی ستمگر، جا خوش و جاودانه

  برتر ز ديو به کردار، مزدور چون تويی نيست

  زنی ز دانش، در گوھريد يگانهدم می



< < NSL

  گويی ز تو بدزديد، بی مثل انق:بت

  ھا کند روانهتا مملکت به غارت، خون

  اين ادعای مضحک، دوران نموده بيرنگ

  ش، اين گفت جاھ:نهات کند فاامروزه

  ويرانه کشوری شد، در گور مردمی چند

  جنگ با جھان غارت، بود ھر دو را بھانه

  در قدرتند امروز، آدمکشان ولی تو

  آواره چھره سايی، خصم را بر آستانه

  تا آنچه مانده ويران، از مردمان کُشد بيش

  قدرت به دست چون تو، بنشاندت به خانه

  گذشت ايام پرسش مراست از تو، بعد از

  آتش اين سئوالم، در دل کشد زبانه چون

  در زير چرخ گردون، جز خود کرا شناسی

  دم از ط:يه داری، با نقش رھزنانه

  کشتار مردمان را، از دشمنان توقع

  خود را منور الفکر، با خوی چاکرانه

  ای به رنگی، دRلی و محللھر روزه

  خلق را فروشی و خود، آزاديت بھانه

  ين اميدت، دادی ثمر به دورانگيرم که ا

  بر گشت شد ميسر، چون نقش در ميانه

  نقش گذشته بازی، اين توده در اسارت؟

  تر، بر جانش عالمانه؟يا آتشی مھيب

***  

 

  

  

  

  

  

  

  

  



< < NSM

  

  

  

  

  

  

  در آغاز گردتان بودی فراوان

  دلير و عاشق و بی مثل جوانان

  ی ميھن و مردمھمه دلبسته

  نمشوش دل به چنگ و شعله بر جا

  پس از عمری شده غرنده چون شير

  گشوده در ز ھر محبس و زندان

  شمايان را رھا بی ھيچ توقع

  به مسند جای و زخم کھنه درمان

  اميد جمله اين با رای چون تو

  وطن آزاد و آباد آنچه ويران

  سراپا شور و نيروی جوانی

  شان توفيق انسانبه سر انديشه

  تعالی بشر فرزند زحمت

  با چنگ و دندانستمگر را نگون 

  گشودن روی مردم روزن صبح

  ستبداد و ستم را محو فرمان

  به کژ راھه کشانديد جمله ھر يک

  به کام مرگ و قربان مفت و ارزان

  ھزاران جان پاک و معبد عشق

  زانھای سوبه زير خاک و سرد دل

  تر شد روز مردموطن ويرانه

  بتر از آنچه ديدی چشم دوران

  در آن ھزاران خاوران روئيد و

  غنودند صادق و بی ترس شيران

  تو چون روباه شدی از ملک فراری

  دکانی نو که آنچه مانده ويران



< < NSN

  ز خاطر آن سپه بردی و رزمش

  به زير پای له ھر عھد و پيمان

  به ياوه خويشتن خوانی تھمتن

  ات کز ديو فرمانبه سر انديشه

  ھا تنھا و از دورگذشته سال

  طلب آزادی و رحم از شريران

  نينديشی که دشمن با سپاھت

  ات راندت ز ميداننمود بازيچه

  رسانيدت به جايی کز سر ضعف

  مجيز دشمن و مدحش فراوان

***  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < NSO

  

  

  

  

  بغير از ذلت و رنج و نداری

  نه از من ارثی و نی يادگاری

  ای ويرانه بر جانھادم خانه

  يکی زندان و از جھلش حصاری

  ر ھمه عمربد آموزی نمودم د

  نتيجه اينکه امروزت به خواری

  بياموختم ترا تسليم و سازش

  به جای رزم و يک جو پايداری

  ھا کردم دروغيننگارش قصه

  که ھر نيک و بد چون سازگاری

  خدا خواندم و پيغمبران سفيھان

  به کژراھه ترا از حق فراری

  بدادم پند و اندرز چون به نيرنگ

  گريزی از خطر بی شرمساری

  ن ننگ را پذيرا ھر ستم راچسا

  تحمل کرده و عدلش شماری

  

  بشوی آثار شومم خانه آباد

  بنای ظلم ظالم جمله بر باد

  بکن شوRی جھل مانده از من

  پس آنگه زندگی بنمای دلشاد

  

  نمودم راه و رسم سوگواری

  نگفتم چون ز حقت پاسداری

  بياموختم ترا کرنش به ھر ديو

  به زانو آمدن دادن سواری

  نوک خامه در رگھايت افيونبه 

  شرنگ مرگ در خون تو جاری



< < NSP

  ھا توصيف و عرضهبه نيکو واژه

  چنان افرشتگان گرگ صحاری

  حرير بر تن ھر آن پشمينه پوشی

  چو گلبرگ گلت ھر گونه خاری

  لقب بيدادگر را داد گستر

  ات زخم ھای کاریزدم بر سينه

  نمودم شير روبه گرگ خونخوار

  و ھاری بری دانستم از ھر کين

  به ظلمت رھنمايت من شدم من

  گرفتارت و خلق بد روزگاری

  

  بشوی آثار شومم خانه آباد

  بنای ظلم ظالم جمله بر باد

  بکن شوRی جھل مانده از من

  پس آنگه زندگی بنمای دلشاد

  

  رھانم شانه تا از ھر فشاری

  شدم تسليم ظلم بی شرمساری

  فروختم خامه و تيغم به دشمن

  ز ھر سربداریتھی اين خانه ا

  اش زشتگئومات را نمودم چھره

  حقيقت را نھان با ابر تاری

  خدايان دروغ را راست خواندم

  رقم زين جا زدم بد روزگاری

  پس آنگه سر بريدم من ز دارا

  وطن تسليم و بگرفتم قراری

  سکندر را رساندم تا به اف:ک

  عدالت گستر و نو شھرياری

  نيايد در شمارش آن محاسن

  ام بی ننگ و عاریخامهکه دادش 

  به جای مھر بنشاندم من عيسی

  ز ايزد پاک ھر نقش و نگاری



< < NSQ

  

  بشوی آثار شومم خانه آباد

  بنای ظلم ظالم جمله بر باد

  بکن شوRی جھل مانده از من

  پس آنگه زندگی بنمای دلشاد

  ی مردم و زاریشنيدم ضجه

  پی سود در طلب ھر روز شکاری

  خفه اندر گلو فرياد مزدک

  خون ياران او در ھر دياری به

  ھای روم بھرام چوبينبه لژيون

  که شه گيرد ز محرومان سواری

  مھيا شد زمينه مردمان خوار

  رعيت خوار و از ھر سو فشاری

  گشودم تازيان را درب خانه

  به ھر بی پا و سر دادم تباری

  ھزار و چھارصد سال سعی و کوشش

  که بخشم دشمنت را اعتباری

  م عباسيان راابه خدمت بوده

  دو صد منصور را تسليم داری

  نه اعراب بلکه من بابک گرفتار

  ای ھر گونه کاریز بھر لقمه

  

  بشوی آثار شومم خانه آباد

  بنای ظلم ظالم جمله بر باد

  بکن شوRی جھل مانده از من

  پس آنگه زندگی بنمای دلشاد

  

  ای خدمت و ياریبه ھر بيگانه

  اجازت تا ز خون خاک آبياری

  است نامه بنوشتم و قانونسي

  ی کشور مداریمغول را شيوه

  سفارش مردمان را گند تيمور



< < NSR

  ھای بھاریببويند ھمچو گل

  شميم موليان آرند به خاطر

  ی از مھر عاریاز آن گند Rشه

  به نام قرمطی دھری و غيره

  نگون ھر دادخواه ھر شھسواری

  وطن را پاک از ھر مردمی دوست

  اریبه فکر مردم ھر دولتمد

  کنون ھم شاھدی بينی به ديده

  که بر جانت يکی سوزان شراری

  ھنوز پيگير اينم تا که دشمن

  شبيخون و ترا بدتر به خواری

  

  بشوی آثار شومم خانه آباد

  بنای ظلم ظالم جمله بر باد

  بکن شوRی جھل مانده از من

  پس آنگه زندگی بنمای دلشاد

*** 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < NSS

 

 

 

  

  

  

  

  م با نام کورشايگمان بنموده

  توانيم ضعف خود پنھان نمودن

  شويم ھمتای رستم چون ز وی نام

  به سينه قرص دل لرزان نمودن

  چه از کاوه بريم نامی ستمگر

  دردھا درمان نمودن ز ترسش

  دم از آرش زدن يعنی خ:صی

  ستم را پاک از آن سامان نمودن

  ای ناممکن ضايع ز ھر بگذشته

  دنگناه ھست ديگران ارزان نمو

  مده بر باد از مردان شرف را

  غريبه تا به کی خندان نمودن

  چه اھل رزم نيستی لب فرو بند

  چرا بی غصه چشم گريان نمودن

  ع:ج درد خود کن گر توانی

  ز عقل و دانشت فرمان نمودن

  وگر نه خوش بچر در اين چراگاه

  ضعف خود پنھان نمودنچه اصرار 

***  

  

  

  

  

  

  



< < NST

  

  

  

  

  

  

  

  

  راضی از کارش خداست  با افاده شيخ گويد

  ھای انبياستی او منطبق با شيوهشيوه

  در عدالت گستری موR علی را پيروست

  در طريق ظلم ستيزی ھمچو شاه کرب:ست

  در غياب حضرت مھدی ورا باشد وکيل

  اش افشای ظالم حفظ امت از رياستپيشه

  پاس می دارد ز محروم حق او بی گفتگو

  يشان رھنماستراه وی ھموار و خلق را سوی ا

  آزمودی چند سال و جمله را ديدی به چشم

  شاھدی امروزه حتی نی دروغ و مدعاست

  تر از کوفه می بينی کنونکشوری ويرانه

  امتی در منج:ب و ناله از ھر سو به پاست

  کارگر از کار مانده سھم بيت المال او

  قسمت ھر دزد رھزن کو ورا بر تن عباست

  و آب و بذر صاحب عمامه را کاخست زمين

  برزگر را قوت غالب غصه و باد ھواست

  کند و زنجير است و زندان اجر ھر صاحب سخن

  تيغ شمر ھر روز به کار و ھر ب:دی نينواست

  نيست خلخالی که دزدند زان جھودی زن به زور

  بی گنه ناموس مسلم صيد و خاموشش صداست

  از برای لقمه نانی تن فروشی مومنه

 ھاستگشته وارون سال مؤمنان را ديگ غيرت

  بدتر از اقصای شامست اين وطن از بھر زن

  خوارتر از اھل بيتند دردشان را نی دواست



< < NSU

  ھا با يزيدزينب ار رخصت بيافت و گفت سخن

  بند و زندان ب:ستزن را به ايران  پاسخ

  اندچند ميليونند معتاد در حقيقت مرده

  ستقاتل اين بی گناھان مير و سردار سپاه

  رند ميليارد ميليارد از يتيم و بيوه زن می ب

  باز ھم موضوع خلخال ورد شيخ بی حياست

  دزدی و فحشاء و فقر است حاصل عدل علی

  و گو کجا نقش خداسترا کن رھا  انبياء

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < NTL

  

  

  

  

  بياموز و بينديش و ز آفات

  گريبانت رھان و جمله مافات

  نز جھل خود خوری تيپا نه گردو

  مجازاتی خود را کن ز نادانی

  گناه ناکرده ھر روزی به سجده

  مکافاتکه دامن وارھانی از 

  جھان در پرتو علم کرده پيشرفت

  نه از طامات شيخ و نز کرامات

  نياکانت گشودند دفتر علم

  بدون خستگی در جمله ساحات

  نجوم و طب و شيمی و رياضی

  ھمه حاRت نورو وز مساحات

  حاصل رنجسپردند دست تو آن 

  در جمله حاRترا آن گنج  که حفظ

  رھانی با خرد خود را ز نکبت

  بشر را عزت و زو رفع حاجات

  نبودی در عمل فرزند بخرد

  ی افسون و طاماتی دلبستهشده

  به دست باد و توفان گنج بابت

  به جايش بيھده مسموم حکايات

  ز علم پرھيز و دانش را به سويی

  تسفيھانت زدند ره با روايا

  ترانت صيد و عمرتز خر جاھل

  تلف با ندبه و سوگ و مناجات

  دعا و توبه آموختند و تسليم

  کشيدن بار ظلم نامش عبادات

  به افيونی گرفتند از تو قدرت

  ز فکرت دور و از فرھنگ و عادات



< < NTM

  به جای تکيه بر انديشه و عقل

  خدايی تا کنی طرح شکايات

  جھانی از تو آموخت در عوض خود

  ی فتادی از خرافاتبه گنداب

  گريزان از خرد گشتی حقيقت

  به گوش خربنده را ھر نوع افاضات

  به کنج مسجدت راندند و راحت

  به جبرت تابع دور از اختيارات

  گرفتند خانه و ناموس و ھستی

  ترا مغلوب و بستاندند وRيات

  در اين کژ راھه خامت تا بدان حد

  که با شوق و شعف تاييد جنايات

  با نام تو کشتار به دست تو و

  تبھکاری فزون توجيه به آيات

  چنان خوارت نمودندی و تحقير

  که کرنش بر ستمگر را ز طاعات

  ز ترياکی بتر دائم خماری

  ز ھر سو بشنوی بس اتھامات

  پاسخ دھی خصم شھامت نيستت

  نام مراعاتخود نھی بر ضعف 

  درون بات:قی غرق و با جان

  پذيرا اين ھمه گند و کثافات

  ه ھستی و ناموس از کفبداد

  ات مملو ز آفاتفضای خانه

***  

 

  

  

  

  

  

  



< < NTN

  

  

  

  

  اش بودی و اکنون است ندارآنکه در بگذشته

  ھمت عالی از آن بگذشته دارد يادگار

  رادی و مردی و مردم دوستيش در گوھر است

  با دروغ و با فسانه می نجويد اعتبار

  تابع ظالم نگردد تن به خواری کی دھد

  تحقير ز آسمان و کردگار نشنود توھين و

  گوشمالی چرخ گردون را دھد با بخردی

  بر فلک افسار و رامش نی فلک بر او سوار

  جھل را با علم و دانش قسمتش آوارگی

  راه چاره جويدی و عقل دور انديش به کار

  با س:ح علم و دانش زيور آرايد به تن

  جاھ:ن را راه مکتب تا نمانندی نزار

  تا ربايند آنچه ھسترخصت غارتگران کی 

  دشمنان خانگی را کی ببخشد اختيار

  ديو بر اورنگ و اھريمن نشاند بر سرير؟

  داغ ننگ بر خود نھادن خود تبه کردن تبار؟

  دست ھر نا بخردی کوتاه تبھکاران دون

  در شرار خشم سوزد Rشه ھاشان زيب دار

  مردم فرھيخته را مسئول و بر رأس امور

  ھر آن دزدی شکار دادخواھان را گمارد تا

  غم خورد ھمسايگان را درد ھم نوعان به جان

  نند به باريراحت آينده سازان تا که بنش

  ھمسر و معبود خود را ھمره در سازندگی

  نی اجازت تا که خوارش ھر سفيه نابکار 

  تا جھانی را نمايد آنچه او را بوده است

  نمايد وضع ماضی برقرارسعی دائم می

  رد شيخ پر مکر و فسونبر سر خود کی گما

  غافل از بازوی خود کی انتظار از روزگار



< < NTO

  دوری از اوھام و بندد راه شيادی که نقد

  می ربايد با دنائت وعده اش روز شمار

  ھايش چون پری دخت وطنخاکسار عقده

  حرمت مادر لگد مال نو عروسان را دمار 

  تجربه داران تاريخ زود می آيند به خود

  ند خود نمی بينند فگارسازش و تسليم ندان

  چھره سائيدن به پای دشمنان خود بعيد

  قاتل فرزند خود را کی سپارندی مھار

  دشمن خاک وطن را می دھند پاداش سخت

  از بدانديشان و ديوان راحت و صبر و قرار

  سنگ خارايند و پوRدنند و نرمش ناپذير

  چون گدايان کی تملق چونکه اکنونند ندار

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < NTP

  

  

  

  

  

  

  ھا مصلوب و بردارکه حتی واژه ،ھنر در نزد ما ايرانيانست

  لجن آلوده و تفسير منفی، که پوشيم جھل خود ھر ننگ و ادبار

  دمکراسی و آزادی در آن حد، که بر منبر جلوس ھر ياوه گويی

  بدون رأی مردم خواست توده، بخواند خويشتن رھبر و سردار

  ، به روی ھر خطايی ديده بندندکسی را حق نقد از وی نباشد

  به ديگر مردمان چه کی چکاره است، بود سالم و يا مجنون و بيمار

  ھمه آزاد ھستند در عقيده، به ويژه رھبران و پيشوايان

  که گويا ز آسمان دارند رسالت، به ھر ترفتد ره خود صاف و ھموار

  هپس از سی سال و اندی باز توجيه، نمايند ضعف خود با ھر بھان

  به نيرنگ و حيلّ ھر روز توسل، مبادا ضعفشان گردد نمودار

  در آخر خسته از غربت نشينی، بخوردن حسرت رؤيای قدرت

  دفاع جانانه از اشغال کشور، وقيحانه دم از ھر قتل و کشتار

  ای کشتار مردمنمايند مملکت تسليم دشمن، ز ھر بيگانه

  نرخ بازارکثافت کاری و رسما خيانت، فروشند خود و مردم 

  ی تابوست که در غرب، شکسته می شود از بھر خندهيکی ھم واژه

  اش جاربدون آبرو بی شرم جمعی، زنند با آب و تاب ھر لحظه

  زنند بر سنگ تابو را در آنجا، که تابو باشدی بر جامعه چير

  چنانچه بشکنی زان درس گيرند، ھزاران مردم در بند گرفتار

  و شھوت، کسی را با کسی کاری نباشددر آنجايی که کاRست سکس 

  چه تاثيری اگر يک زن شود لخت؟ چه کس را رنجه و يک ذره آزار

  ھای گند و چرکيننماييم خويشتن را عرضه ما نيز، گشاييم عقده

  ھای پرنو، يکی ھم سينه را لخت توی انظاريکی با فاسقش عکس

  ايينھای پيکی ھم لخت مادر زاد به جنگل، نمايد سينه و پشم

  که گويا اعتراض دارد و خود را، نماياند به روباھی نه کفتار

  ھای دائمچه حاصل آمده ما را و مردم، از اين تابو شکستن

  چه بھره برده آن تابو شکن خود، ز عرضه کردن جسمش به اغيار



< < NTQ

  زنی کو بی حجاب گردد نمايان، به ايران و به پيش چشم مردم

  نمايد تن و من تقديس کرداربود تابو شکن نی آنکه در غرب، 

  چرا بايست عشق و حال خود را، به پای مردمی از زندگی سير

  شان بارظلم بر گردهبه زندان و اسير کند و زنجير، ز نان محروم و 

  نکردی شرم از مردم به تاريخ، به گندابی کشاندی ملتی را

 ھا را، مکش چون نوجوانانم تو بر داربکن شرمی و زيبا واژ

***  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



< < NTR

 

 

 

 

 

  به دور از تو شرر بر جانم ھر شب

  ھا می سوزم از تبدرون شعله

  غم ھجران تو بر جسم و جان نيش

  گھی چون افعی و گاھی چو عقرب

  چو شمعی شعله ور بر گور خويشم

  گدازم نام تو بی وقفه بر لب

  ز کوی تو برونم کرده با زور

  سپاه اھرمن با حکمی از رب

  وی شانه ھا شخم تازيانهبه ر

  گلويم را فشرد ج:د و غبغب

  به خون بنشست سراپايم ز ش:ق

  نگونسار آمدم ھر شب ز مرکب

  و پھلو مغل و زنجير بر پاي

  بدُ آماج لگد خصم را مرتب

  طناب دار پيش چشم و تھديد

  که ما را در ره عشقت مذبذب

  گناھم اينکه عاجز بود زبانم

  بثنای گوی خدا معبود را سَ 

  به دور از تو مرا بد روزگاريست

  زمين تار آسمان خالی ز کوکب

  رفيق نيمه راه و جسم بيمار

  بد آھنگ نغمه ھا ھر سفله بر لب

  من و سر پنجه ی مرگی ز اندوه

  حمله ھر شباجل با داس مرگش 

***  

  

  



< < NTS

  

  

  

  

  بکن حفظ آنچه نيکانت نھادند

  مبند آن در که پاکانت گشادند

  عبرت بياموز از زمانه درس و

  ز ھر آموزه کو دور از فسادند

  ھا تلف شدگرانمايه بسی جان

  سرافرازان که از مرکب فتادند

  گشودندت در دانش نه اوھام

  نشان اجداد تو مردان دادند

  جھان پر صيت و پر آوازه از خود

  که ظلمت را چنان آتش و بادند

  دفاع از آدميت حق انسان

  گرامی مردم و آنان که رادند

  راه اھريمن به تدبير به بستند

  بدُند مسرور که خلق آزاد و شادند

  به جان شمشير خصم و بند و زندان

  به اثبات دشمن ھر بد نھادند

  دل چون آيينه خالی ز کينه

  به روی ھمگنان شادان گشادند

  به مھمان ھر دری بودی گشاده

  نه رنجه کس که از کھتر نژادند

  به حفظ آنچه امروز مانده باقی

  اسخ آن گردان ستادندبه عزم ر

  به خامه خون دل وين يادگاران

  چو گنج شايگان از خود نھادند

  فکندند پنجه در سر پنجه ی مرگ

  ھا به دادندبه ميدان عمل جان

  سپر جان عزيز در پيش دشمن

  به خون آغشته ميراثت نھادند



< < NTT

  ھزاران مادر غمديده با ترس

  دليران را به پروردند و زادند

  ر نز سوی مردمبشد فرھيخته خوا

  اگر چه عامی و دور از سوادند

  مباش نسبت به اين گنج بی تفاوت

  عزيز دار آن سنن که امروز کسادند

  کشی خواری ز دھر چون داده رخصت

  در اوھام و افسونت گشادند

  سفيھانی به جھل اندر و پر کين

  نه رستم صولتان کمتر شغادند

  حريص و آزمند و سفله گانی

  ز وی بزادندکه با مادر زنا ک

  به پيش چشم تو تحقير و توھين

  ھا بدادندھر آنچه در رھش جان

  برد سيل فنا بی ريشه مردم

  که فرھنگ نيا يک سو نھادند

*** 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < NTU

  

  

  

  

  

  به تشکي:ت وارد شو پس آنگه، خروشان شو عليه سلطه و زور

  سپاه کارگر با فکر و وحدت، تواند قدرت سرمايه در گور

  ترا دشمن به گيتی ست، مسلح با س:ح و فن سرکوب تن واحد

  ای دورگمان ھرگز مبر در خانه ی خود، ز خشم و کينه ی سرمايه

  ز کعبه تا به واشنگتن و پاريس، مقر پاپ و از ھر سوی گيتی

  رمق افتاد وز شوراز کنند از شيخ و م:، نه از تو حمايت می

  ترا با قول و وعدهکسی جز بازوانت نيست ترا يار، کنند تحميق 

  مبادا متحد گردی و چاره، کنی زحمتکشان را زخم ناسور

  تفرق حاصلی جز رنج نارد، توان و قدرت اندر اتحاد است

  ببايست درک کرد تاکتيک دشمن، به چاه اندر نشد با ديده ی کور

  ھر آنکس با تو باشد خصم الله است، نظام سلطه جز مرگش نخواھد

  تيزه، انالحق گر زند بر دار منصورکجا کفرست و با الله س

  چرا دوری کنی از خود و از علم، به غفلت تا به کی در رنج و سختی

  ه بھتر می توان دزديدن از کورفريبت می دھند اين سود ورزان، چ

  ز نان محروم و از دارو و درمان، شب و روز حاصل رنجت ربايند

  و بی نورات تاريک برای سود خود از علم محروم، فروغ ديده

  به ھر کاری ببايستی خرد داشت، به ويژه رزم در راه رھايی

  ندانسته بجز زحمت نه سودی، ھزيمت پيشه بی فکر لشکر تور

  مسلح خويشتن بنما به دانش، به زير پرچمی زحمتکشان را

  مرور بگذشته را بنما به دقت، سپه را ز اشتباه چون بخردان دور

  ، ز اوھام و فسون دفتر بسوزانپس آنگه دين فروشان را زخود ران

  و زور ياسای ، بدون سلطه گر با غارتبھشت کن خانه را در آن ب

***  

  

 

  

  



< < NUL

  

  

  

  

  ز روشنفکر نمايی چون تو نادان

  گرفت جھل ريشه و انديشه پايان

  برای لقمه نانی صد رساله 

  نوشتی و مرا صد شعله بر جان

  در اين مُلک پايمال شد آدميت

  ی قدر انسانز جھل انديش چو تو ب

  مفاتيح الجنان جمبل وجادو

  که نسل کارگر تسليم دونان

  به زحمتکش نمودی راه طاعت

  ز ھر خونخواره و دزدی به دوران

  بھشت با مغز معيوب تو ترسيم

  ھزاران قصه از شيطان و يزدان

  به پروردی و پروار شيخ را تو

  به ترفند آدمی مقھور حيوان

  خرد را خوار بنمودی و دانش

  جامعه دادی به پستان مھار

  بشر از تو ذليل و زار و در بند

  اسارت سھم زن گرديد و زندان

  جھان با کاروان علم به ره بود

  ترا انديشه ی شھوت بدُ و نان

  ز ھر راھی برايت بی تفاوت

  به روی نيک و بد بر بسته چشمان

  بشد ويران سرايم آبياری

  ز خون نو جوانانم گلستان

  اند در گلھر آنجايی که دشمن م

  بگفتيش کشتن است تدبير و درمان

  به يغماگر نمودی راه سرکوب

  جگر چون ز آدمی بريان و بر خوان



< < NUM

  زبونم خصم نکرد در طول تاريخ

  تو بگرفتی ز من ھستی و ھم جان

  مرا خلع س:ح در پيش دشمن

  پی سودت فروختی مفت و ارزان

  مماشات را تو می خوانی سياست

  لرزان کياست آنکه تسليم بود و

  من از ترکيب تو منفورم و تو

  طلب کز جھل و طامات تو فرمان 

  به دور از قافيه فن عروضی

  مرا سوز دلی کز سينه غليان 

  گشا يک روزنی بھر رھايی

  نما درد کھن دارو و درمان

  چه سود از قافيه در وصف تاکی

  که خشکش ريشه و با ھيمه ھم سان

  ز عشق و بلبل و پروانه گفتن

  مجمر و ماه درخشانز شمع و 

  نگردد نان و جا بر سفره ی من

  نه از فرزند و زن چشمان گريان

  چو زندان خانه اين ميھن چو دوزخ

  عسس جان گيردی پا تابه دربان

  گذشت عمر گران در بند و زنجير

  برفت ناموس و مُلک از کف چه ارزان

  پی سود خامه را آری به چرخش

  به ساحل آرميده شاد و خندان

  تا سحر با يار مھوشسر شب 

  خره قوم نادانبه سُ و کنی عشق 

***  

  

  

  

  

  



< < NUN

  

  

  

  

  

  

  تو ای افتاده چون من از وطن دور

  بکن رحمی به خود کمتر بزن زور

  بواسير گيری و آب آورد چشم

  مصيب اين که در پيری شوی کور

  چه اصراری زنی دم از سياست

  اصالت دست و پا بس ريشه ھا جور

  ش؟ترا بايست در رگ خون کور

  ات يا کاوه را پور؟نسب از آرش

  در اينجا راحت و آسوده بی غم

  دو صد ياوه به ھم تا خود سلحشور

  به نيش پيتزای گرم و نوش ودکا 

  رخشان و پر شوری دم از بگذشته

  تو گويی چون بھشت بودی گذشته

  تو نيز در آن بھشت معصوم چون حور

  نه يک زن تن فروشی بھر نانی

  کارگر عور نه معتادی و نی يک

  خ:ق را تو دادی سھم ترياک

  فور مھيا منقل و ترياک و وا

  فروش نفت شش ميليون و مردم

  بتر ز امروز با دست شما چور

  به تحميق خ:يق بدتر از شيخ

  حريم کبريا را ھر دو ناتور

  ھمان بذر که خود کشتی ثمر داد

  تو محروم خلق را بنمودی از نور

  ستم ھای چو تو اين خلق عاصی

  نمود تا بر کند با دست خود گور



< < NUO

  ز مردم نان گرفتی شيخ پروار

  بگوشت ناله ی مردم چو طنبور

  در آخر ھم به گفت رب باری

  سپردی ديگدان وز پيشه معذور 

  ز شيخی Rقبا خوردی تو اردنگ

  در احوالی که بودت لشکر تور

  فروشی فخر و گويی ما نکشتيم

  ندادند رخصتت بيچاره مأمور

  منان را خانه زاديدتو و شيخ دش

  ات غورورق تاريخ و در بگذشنه

  کنون ھم می کشی خط و نشانه

  که زير پای له بدخواه چون مور

  کشی فرياد که راھت را ادامه

  دھندی رھروان بی وقفه پر شور

  کدام ره را نھادی پيش پاھا

  بجز بدتر ز شيخ از ھر طرف تور

  مگر در خواب بينی با چنين فکر

  شوکت و زور سرير قدرت و آن

  تو مردم را بخوانی خام و نادان

  وليکن غافلی آنان نيند کور

  پس از سی سال اندی گشته روشن

  که تو مرھم نئی بر زخم ناسور

  به جز Rف و گزاف و ياوه گويی

  نه در سر فکر و نی در بازوان زور

  بغير از مردمان ارباب نيز درک

  که بھر سود خود از قدرتت دور

***  

   

 

  

  

  



< < NUP

  

  

  

  

  

  

  تويی سازنده ی تاريخ و جز تو، نه بتواند ستم را محو و پايان

  ز جود و زحمتت نانی به سفره، تھيدستان نھندی و خدايان

  تو ھستی خالق و توليد از تو، ز کارت رونق و پيشرفت ھر بوم

  تو کان بخششی آبادی از تو، خورندت خون مدام فرمانروايان

  بشر يک واژه ی پوچ نظام سلطه جز غارت نداند، به قاموسش

  پی سود و زيان بر پای فتنه، به خاک و خون کشد يک دم ھزاران

  ترا تسليم با ھر گونه ترفند، بھشتت وعده و راحت پس از مرگ

  ، گمارد بر سرت بس پاسدارانتو کند آرامش و خوابدريغ از 

  ز مار غاشيه گويد و دوزخ، محارب با خدا ھر دادخواھی

  يبا، خدا و خلق را خدمتگزارانز ھر غارتگری تصوير ز

  نمايد دشمنانت يار و غمخوار، به تسليم و به طاعت خواندی تو

  به نام تو ھر آن دوستی به زنجير، سحرگه حق طلب را تير باران

  گشايد صد ھزار دروازه ی جھل، بياموزد ترا اوھام و افسون

  ز چشمان تو پنھان ھر حقيقت، که راحت زو کنی طاعت و فرمان

  و فرزند تو محروم و در بند، ربايد رخت ز تن در فصل سرمازن 

  زمين و باغ تو با زور تصاحب، گرفتارت به چنگ نابکاران

  تن لخت تو و ش:ق سرما، زمستان ھای سرد مردمی کش

  ستمگر را سمور و خز به قامت، به پيش چشم تو ھر سو خرامان

  تو روزی اميرانت کشند در بند و زنجير، که بر بايند ز انبان

  چو برده کار و نيرويت به خدمت، ز تو بھره کشی ھر روز فراوان

  به خدمت ز حاصل کارت سپاھی، بسيج از بھر سرکوب خيل مزدور

  سگانی وحشی و ز انسانيت دور، که جان راحت ز تو گيرند و آسان

  کند بيکارت و افيون فراھم، که سر گرمت کند وز خويشتن دور

  نت، زنت را در شمار تن فروشان به استثمار گيرد کودکا

  ع:ج درد تو در اتحاد است، به تشکي:ت و با ھم ھمصدايی

  نگون اورنگ غارتگر و شب را، ز پيروزی نما صبح درخشان



< < NUQ

  فقط کافيست چند روزی کشی دست، ز توليد با ھمه ھمسنگرانت

  پس آنگه خصم را با جمله قدرت، ببينی Rبه گويانش و لرزان

  بلبل زبانی، کشيدن بھر تو خط و نشانهرود از خاطرش 

  رد که پيشت، زند زانو و بوسه بر دو دستان داخدا را نيز وا

  بجز زنجير خود ديگر چه داری، که از دستش دھی در رزم و پيکار

  به دست آری جھانی در ازايش، ستم را چونکه محو بر ظلم پايان

***  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < NUR

  

  

  

  ، بر خيز عليه بيدادای خورده داغ نفرت

  پر شور شو چو دريا، برکن ز سلطه بنياد

  تو خالقی و از توست، آباد جمله گيتی

  از چه توان خود را، يک باره برده از ياد

  توليد گر تو ھستی، بيدادگر چو زالو

  سوزان بساط کھنه، خود وارھان ز افساد

  تو مظھر شرافت، ھستی و جود و بخششش

  ر نرفته بر باداز تسُت گر آدميت، يکس

  دنيای بردگی را، در ھم به پيچ نگون کن

  بگسل ز پای زنجير، برکش ز سينه فرياد

  بسرای نو سرودی، گو کم بغل به خيزد

  کز بھره کش اثر نيست، بايد ت:ش و ايجاد

  گو مردمان به شادی، آغاز عالمی نو

  ده مژده برزگر را، از ظلم گشته آزاد

  لگد کوبپر مکر خدای سلطه، در زيرپا 

  ويران حصار زندان، آسوده صيد ز صياد

  دنيای نو بنا کن، با فکر نو و تدبير 

  محروم را رھايی، بر چين بساط شياد

  دفتر بشوی زاوھام، درھا گشا ز دانش

  عبرت از آنچه بگذشت، يادی نما ز حداد

  ضحاک ھا جھان را ، بنموده ھمچو دوزخ

  شدادھا ستم کش، در بند و زار و ناشاد

  آفرين خدايان، مدفون به گور تاريخ جھل

  بگشا در حقيقت، آن نقد رفته از ياد

  با ھمدلی و وحدت، خارا چو توتيا کن

  دور ستم به پايان، بر پای مکتب داد

  وانگه ببين بھشتيست، به زانچه وعده دادند

  دنيای نسل زحمت، دور از ستم و بيداد

*** 



< < NUS

 

 

 

  

  جز توده ی زحمت به جھان خالق نان نيست

 جز نقش وی و زحمت وی نقش به جھان نيست

  پرواز بشر تا به فلک حاصل کار است

  نيروی چنين سير به جز گوھر جان نيست

  پيشرفت و ترقی به جھان بھره ی رنجيست

  کان قسمت ھيچ قوم به جز کارگران نيست

  آبادی اين خاک و جھان راحت مردم

  از نسل شرف باشد و از ديده نھان نيست

  ز ھنرست نقش ز دانشھر جا اثری ا

  ز انديشه و کارست در آن نقش کسان نيست

  آراسته از کارگر است زينت ھر کاخ

 خواه خانه ی عدلست و يا جای ددان نيست

  در کاخ ستمگر که چو زالو خوردش خون

  جز لخت جگر خون دلش بر سر خوان نيست

  با اين ھمه اين طايفه را غير م:مت

  ان نيستقسمت به جھان از طرف شيخ و شھ

  جز ظلم و ستم از ھمگان در ھمه دوران

  قوتی به کف و لقمه ی نان بر سر خوان نيست

  دردست که می بارد و اف:س ز گردون

  سھميش به جز خون جگر اشک روان نيست

  ش:ق ھم از سلطه خورد ھم ز طبيعت

  بی مھر فلک با وی و راحت ز زمان نيست

  نی دين کندش ياری و نی عرش حمايت

  و ستم پيشکس از سوی مھان نيست جز رنج

  با شانه ی لخت پای پتی روز و شبان کار

  کس را خبر از درد وی و آه و فغان نيست

  از زحمت وی ديو و ددند راحت و شادان

  در روی زمين قسمت وی جا و مکان نيست



< < NUT

  افسوس که اين نسل شرف توده ی زحمت

  از قدرت خود غافل و آگه ز توان نيست 

  ستگی و خويش به دور استاز وحدت و ھمب

  جادوی تشکل به نظر فاش و عيانيست

  يک روزه تواند که کند سلطه گران پست

  جز وی به جھان گور کنی بھر ددان نيست

  کافيست کشد دست ز کار چون تن واحد

  مرگ قسمت زالو که توان تھيه ی نان نيست

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < NUU

  

  

  ردجز دوش تو بيداد و ستم خانه ندا

  قصد ترک تو و رفتن از اين شانه ندارد

  بدان حدت که دل داده به اوھام و خرافا

  جانانه ندارد ز خود خبر و دھشتک

  بگذشته فراموش و کنون چاره به افيون

  خوش غير دروغ پند ز بيگانه  ندارد

  دل خوش به کدام باغ بھشتی تو و فردوس

  بی رنج تو آن رب جليل خانه ندارد

  دق کند از فرط غريبیبی Rبه ی تو 

  با آن ھمه قدرت سر و سامانه ندارد

  خلقش ز ازل بھر تو غارتگر بی شرم

  خود وحشت از اين زاده ی افسانه ندارد

  شيخ را نده مفت حاصل رنج تا که ببينی

  يک ذره شرف در کف و پيمانه ندارد

  با مکر و فريب انگل تو گشته چو زالو

  فکر سفيھانه نداردجز رنگ و ريا 

  و را چه ھنر باشد و سودی به زمانها

  جز جھل پراکندن  و لق چانه ندارد

  از کار گريزان و فراری ز مرارت

  تدبير يکی مرغ پی دانه ندارد

  ويروس پليديست خورد خون دل خلق

  يک جو شرف و غيرت مردانه ندارد

  مسموم خ:يق کند و چور و چپاول

  رحمی به خودی ھمره و بيگانه ندارد

  ھمگی جھل و تباھيست ذرات وجودش

  بر وی اثری پند حکيمانه ندارد

  جز خود ھمه را خوار وقيحانه و پر رو

  يک لحظه توان ديدن فرزانه ندارد

  عشقش به خدا نيز ريايی و دروغ است

  جاھل خبر از حالت پروانه ندارد



< < OLL

  قدرت ز کف و عرصه زحمت ده نشانش

  دربينی ھنری در سر و انبانه ندا

  لق خود گيرد و روزیگو نان خود از خا

  کاری به خدا مردک ديوانه ندارد

  زان روی دم از دين زند و قادر دادار

  بی پرتو او خانه و کاشانه ندارد

  خود را برھان شيخ و خدا را بده واپس

  درآن لطف که جز شانه ی تو خانه ندا

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < OLM

  

  

  

  

  

  

  سپاه کار و زحمت را صدا کن

  رخ به پا کندرفش انق:ب س

  برای رزم آخر شو مھيا

  ھمه غارتگران بی دست و پا کن

  بده نظمی و آرايش سپاه را

  فراخوان کم بغل خيل گدا را

  تيپيدن ھای دل ھا گشت ناله

  به مجمر سوخته اين دل ھا دوا کن

  سليح رزم را بر تن بيارا

  فراموش با ستم صلح و مدار

  نگردد خصم بيشرم با تو يک رنگ

  ديش پاکان اقتدا کنبه نيک ان

  بر افروز آتشی بر بام الوند

  ز کارون نغمه خوان شو جانب سند

  به زنده رود بخشا زندگانی

  ز البرز پر صدا اين ماسوا کن

  ن کُرد و بلوچ و لشکر لرُابخو

  بگو با تالش و ھر گالش حر

  که رزم آخرست بر خيز از جای

  عرب با پور بابک آشنا کن

  رابسيج مازندرانی گيلکان 

  تراکمه زنگی و نوباوگان

  خواه تو ياری ز کوته آستينان

  ات به اين مادر ادا کنبگو دين

  رھان دستان سگزی را ز زنجير

  ز برنا قدرت و از پير تدبير



< < OLN

  ع:ج درد بر جا از گذشته

  ز ترک و ترکمن مجموع سپاه کن

  به قشقايی خبر گو رستخير است

  خجسته نو بھاران مشک بيز است

  ه دشمن را کنی خواراگر در کُچ

  به تيغ خونفشان دفع اژدھا کن

  گانیوم مژدبه کارتن خواب مظل

  زمستان رفت و آن باد خزانی

  ز تن بيرون بکن سرمای دی را

  ھر آن محروم بی چيز را ندا کن

  کشاورز را بگو ھنگام جنگ است

  گه پيروزی و رستن ز ننگ است

  به بايست نان نھاد در سفره ی خلق

  تن ترک دعا کنرھا خود خويش

  ز خواب غفلت ھر رنجديده بيدار

  سپاه صبح روشن را علمدار

  نھيب زن بر ھر آن پابند اوھام

  صف از ديوان غارتگر جدا کن

  زنان تن فروش را گو که سختی

  به پايان آمد و ھر  شور بختی

  تو ما را ھمرھی در جمله احوال

  به بوستان کار آن سرو سھا کن

  برابربه شورا بر نشين با من 

  ت:ش بی دريغ کاين رزم آخر

  به پايان آوريم دنيای دلخواه

  کنار ما و من با جان بنا کن 

  سپاھی را بگو از من حذر کن

  به راه ملک و ناموست خطر کن

  بيفکن ز گردن طوق مزدوری

  ستم را سنگر ظلمت رھا کن

  بس است بيگانه مردم را نوازی

  مرا پامال و نامش سر فرازی



< < OLO

  ن مردم و ميھنتويی فرزند اي

  ز در بند مردم محروم حيا کن 

  نظام سلطه را اورنگ وارو

  ز ھر بھره کشی اين خانه جارو

  گشا در تا درون آيد حقيقت

  نشانش بر سرير وانگه صفا کن

  پی افکن قصر شورا را به تدبير

  به مردم کار خود بر جھل شو چير

  بھشت آرزو بر پا و فرزند

  مسلح با فنون پر بھا کن

  يھای بر جا مانده آباد خراب

  نما با مردمی ازاد و دلشاد

  پس آنگه اين جھان را بھر تحسين

  ز نسل زحمت و توليد صدا کن

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < OLP

  

  

  

  

  گروھی توی خارج شاه دارند

  ھزاران شه پرست ھمراه دارند

  از آن باR چنان برخورد که گويی

  بساط شاھی و درگاه دارند

  جمله آنانکنند توھين و تحقير 

  که جز شه در نظر چون ماه دارند

  مخالف را ھمه خوانند بسيجی

  ز انسان کينه ی جانکاه دارند

  کشند خط و نشان ھر منتقد را

  صليب و دارشان بر پا دارند

  دو رييس جمھور داريم ناجيان بس

  که رنج ميھن ودرگاه دارند

  درون و خارجند سبزھا فراوان

  ندکه سعی در ماندن و اص:ح دار

  سياست پيشه گانی تابع غرب

  که در سر قدرت فردا دارند

  بسی اس:م شناس داريم و مصلح

  که تاکتيک ھای برق آسا درند

  تلف در راه ظلم بنموده اند عمر

  کنون گويند دل آگاه دارند

  ز قرآن جلد دوم کرده اند چاپ

  ز شيخان شکوه ی جانکاه دارند

  خ:ف شرع کشتار دست خونين

  ان ھر جا دارندنھان از ديدگ

  گروھی پيشوايند بی حواری

  درون مصر و تونس راه دارند

  يکی قشر دانشومند ند و پايی

  آرمسترانگ بر ماه دارند پس از 



< < OLQ

  حقيقی صاحبان خاک ميھن

  توقع زين کسان بی جا دارند

  به باور بايدی مانند وفا دار

  که در جھل سود صد دريا دارند

  چنانچه آگه و دانند ره خويش

  سر انديشه ی عنقا دارندبه 

  بر اين باور من ھستم توده ی کار

  توانند عدل و داد بر پا دارند

  به غير از حال و ديروز و گذشته

  ھزاران تجربه ھمراه دارند

  شرف را پاسدارند اندر اين خاک

  دلی بيدار و بس آگاه دارند

  عدالت را شناسد نسل زحمت

  که تلخ کامی ز شيخ و شاه دارند

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < OLR

  

  

  

  

  کودکی بودم ز ھر اندوه رھا

  ھاهدر دبستان بازی و در کوچ

  غير سرگرمی و درس کاری نبود

  بر سر دوشم ز غم باری نبود

  رخت به تن بودی و پاپوشم به پا

  ھاهآنچه دل می خواست بود در سفر

  شيطنت بودی قيل و ھای و ھوی

  نی ز ننگ ما را خبر نی آبروی

  ا بی خبرزحمت و رنج پدر ر

  ناله و اندوه مادر بی اثر

  لفظ نيست يا که نداريم بود غريب

  امتنا از آنچه می خواستم فريب

  فقر و بدبختی ندانستم که چيست

  بھره کش کی باشد و مزدور کيست

  جز پليدان کس نبود در بند شاه

  نخبگان را جايگه برتر ز ماه

  صاحب دانش گرامی بود و داد

  دنھادامنيت بود و به زندان ب

  مھر مادر بود محبت از پدر

  زندگی با شادکامی سر به سر

  فکر می کردم به دنيايی چنين

  حفظ خدايی مھربان دارد زمين

  خانه ای دارد فراز آسمان

  بر زمين و مردمانش پاسبان

  بی نياز و دور از خشم است و کين

  ھاله ای از مھربانی بر جبين 

  کاخ و قصری پر شکوه افسانه ای



< < OLS

 مان عدالت خانه ایبھر مظلو

  خشتی از الماس و خشتی از ط:

  از زمرد فرش و از ھر کيميا

  از کريستال و بلورپايه ھايش 

  استوار بر آن ستون ھايی ز نور

  م و ستم لرزنده بودليک با ظل

 باعث طغيان آن بخشنده بود

  تاجی از ياقوت احمر نی ز خون

  بر سر و دورست ز اوھام و فسون

  بر گوش سپھرکه را ی شيد و ماھ

  کرده جا چون گوشوار و جلوه چھر

  ای  از نورحقند و اخترانذره

  پولکند بر پيرھن آن مھربان

  غيبروزی ھر جانور ز انبار  

  مرحمت بنموده بی تحقير و عيب

  ديده ی بيننده اش در جستجو

  توی دريا در بيابان ھا و کوه

  تا مبادا مور محروم يا که موش

  گوش با تضرع ناله برساند به

  گوش به فرمانش م:ئک سر به سر

  تا کنند حل مشکل نوع بشر

  پاس دارند از گزند روزگار

  راضی و خشنود از پروردگار

  نگون خوار دارند ھر ستمکاری 

  واژگون اورنگ و بنشانند به خون

  قطع دست  نسل غارتگر و دزد

  نسل زحمت را دھند پاداش و مزد

  خون ناحق ريز را در جا جزا

  ق را نيکو سزاخادم مخلو

  بر زمين می ريخت باران چون گھر

  تا شکوفد غنچه بنشيند به بر

  باد و توفان جاروی او تا بدی



< < OLT

  از جھان روبد به حکم سرمدی

  رعد و برق تيری که او را از کمان

  می جھيد بر اھرمن ھر بد گمان

  انسان بيش از اينکه جھد می کرد تا 

  عالم و دانا و آبادان زمين

  نايبش از ماھتاب اين گذشت تا

  در ميانه انق:بو نزول کرد 

  تگر گشود با نام اواردست غ

  برد از او در ھر زمينه آبرو

  ھر نوع فسادو قتل عام و کشتن 

  بر خ:يق دست ج:دان گشاد

  جاھ:ن پاداش وھر فرھيخته خوار

  تسليم دارکرد حق طلب بندی و 

  ی ھر بزرگرنان ربود از سفره

  ارگربا شکنجه آشنا کرد ک

  زن بتر از ھر کنيزی خوار شد

  ھم چو کاR جانب بازار شد

  اعتياد و فقر و فحشاء شد فزون

  آدميت مرد و انسان سر نگون

  شادمان اھريمن دون بدتر از 

  از تجاوزھای ديو بر مردمان

  چير شد شديو شھوت بر وجود

  طعمه اش ھر بنده کو دستگير شد

  تازه فھميدم که او از ترس نھان

  بس ياوه شيخ را بر زبانگشته و 

  تا به نيرنگ و ريا خواند رحيم

  بی نيازش خواند و بی بغض کريم 

  در عمل چون نايبش خونخواره ايست

  بدتر از ھر شيخک زن باره ايست

  شادمان گردد ز رنج بندگان

  دفع شھوت می کند ز افتادگان

  می دھد فرمان که با سنگ جان زن



< < OLU

  زو ستانند و ببخشند راھزن

  نی شيخ بنمايد به دارچون جوا

  راضی و خشنود گردد کردگار

  به نام وی نمايند رشوه گيری

  ربايند نان و پاپوش  از فقيری

  ستمگر با پشيزی ھر گناھی

  ز دامن شويد وھر نوع تباھی

  بھشت نا  اھل را ارزان و نازل

  به دوزخ مردم و ھر فرد فاضل

  بس حقير و ناتوان باشد نزار

  ر کارھر جنايت پيشه اش ابزا

  اختيارش داده دست شيخ دون

  تا که خلق در بند دارد با فسون

  با فشار و زور  بردرگاه او

  نياز خواھند از اوو چھره بر خاک 

  ور نه اين دانای کل ماسوا

  چون يکی شيخ است و با او ھمصدا

  قدرت بی انتھا شيخ را کز او

  عقده بگشايد بر آرد آرزو

  افقر و فحشاء را بساط آن سان به پ

  تا خدا خشنود و از ھر غم رھا

***  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



< < OML

 

 

 گان را شيشه ی عمر جنايت پيشه

  بزن بر سنگ و بشکن بی مھابا

  ز وجدان عاريست مستثمر و دور

  ز انسانی و از انسان سجايا

  بنه پرپينه دستان روی زانو

  به خود باور نما کم گو خدايا 

 ز ياران به خون غلطيده يادی

 عرش ھدايا فراموش که آيدت از

  مروری وعده ی شيخ وضع امروز

  نگر اوضاع خود حال رعايا

  به ھر سنگی ببينی نقشی از خون

  از آنانی که از دادت  مزايا

  دفاع از حق تو پاداش و مزدت

  بدون خدعه و تفسير و آيا

  تو گاو شير ده ھستی به گيتی

  نظام غارت از رنج تو پايا

  از اين رو داردت در چنگ ودائم

  تنگ تر رنجت فزاياحصارت 

  خداوند و رسول و ھر اول:مر

  ھمه دام فريب مسجد تکايا

  نخيزد معجزی از آسمان نيز

  خدا در دست شيخست با وصايا

  خدا ھم کارگر باشد دروغيست

  چرا شيخ نشنود خود اين نصايا

  ز خون مردمان روزی چو زالو

  به دور از ذره ای حمد و ثنايا

  سگ ھاريست از انبان تو سير

  ظام سلطه را ترويج و پايان

  ز ھر بھره کشی تمجيد و توصيف

  به حيلت بر زبان حرف از گدايا



< < OMM

  جنايت پيشه ايست دور از شرافت

  کُشد غارت کند ھر بی نوايا

  از آنچه ديدی و خود آزمودی 

  کدام سودی رساندی بر رعايا

  بياموز تجربه کردی عمل کن

  بود آموختن شرط از قضايا

  بر فلک چيربشر با کار تو شد 

  به چرخ ھفتمين شد کله سايا

  به پا خيز و بيفزوز آتش خشم

  جھالت پيشه گان دفن با وصايا

  نظام سلطه را سوز با فسادش

  ستمگر با ستم سوز بی مھابا

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < OMN

  

  

  

  

  

  

  بر مام وطن بين که چھا رفت ز سرمايه و از دين

  اھريمن سرمايه بياراست رخ و چھره به آيين

  اوھام و فسون جای گرفت در دل و جان ھا

  بر پشت خران بی خردان موقع رزم زين

  بگذشته ز خاطر ھمه آنان که بدُند گرد

  نادانی خود دانش و اندر پی تحسين

  ثمر دادملک اين جھلی که ز دی بود در 

  توفنده يکی موج و سرازير ز پرچين

  م:ی خرافاتی و دزد مير مھان شد 

  يه فکند بر سر پروينبا آن ھمه جھل سا

  از زھره گرفت چنگ و بريد حنجر ناھيد

  بھرام فلک رام به کف خنجر چوبين

  زد چنگ و مسلط شد و اين توده نمود خام

  تا راه ستم صاف و به راھش دو صد آذين

  سرمايه ی بی رحم و شرف چير و مسلط

  با نام خدا شيخ دغل نايب و فرزين

  به نيرنگبر ملت غمديده و بر کشور ما چيره 

  ده ی خلق کين.تا سود فزون تر برد از تو

  بفريفت خ:يق به بھشت دام حيل پھن

  زاھد به سرير کور ھر آن ديده ی حق بين

  بر قامت خائن به وطن رخت صدارت

  عمامه نھاد بر سر ھر فضله و سرگين

  مزدور و به خدمت بگرفت مير و سپاھی

  امنيت ملک داد به ھر دزد و خبر چين

  ان حذف و زنان راند به مطبخنيروی زن

  قفلی به دھان ھا زد و حق گوی به تمکين



< < OMO

  بلعيدبه بگشود دھانش چو نھنگی و 

  چون باد سموم خشک ھر آن Rله و نسيرين

  اين جامعه بسپرد به جمعی ز فواحش

  کز نوع بشر منزجر و چھره پر از چين

  جمعی ز اراذل بسپرد حکم و قضاوت

  زين شمشير ستم جاھل و اوباش تبر

  کفتار صفت عالم و گرگان به شبانی

  تزيينو ش:ق ستم نقش ھر آن شانه 

  مستحکم و پا دار بشد ظلم و ستبداد

  شادی ز ميان رفت و به بند مردم غمگين

  فقر آمد و بدبختی و ھر نکبت و ادبار

  ناموس به تاراج ومنزه ز ستم دين

***  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



< < OMP

 

 

 

 

 

  به دامنت سرھمه آرزويم اينست که شبی 

  بنھم و مست ز بويت که نه پا شناسم از سر

  رخ و چھره ام بسايم به غبار کوی پر مھر

  به سر اين فراق و ھجران اگرم چه شام آخر

  تو عزيز و قبله گاھی ز تو من ھر آنچه دارم

  نه به غير تو خدايی نه يقين و دين و باور

  بتُ من تويی و معبود صنمی و دلربايی

  نکه ببريد ز بشر بريد و کافرز تو دل ھر آ

  تو مرا نموده عاشق ره آدمی نشانم

  به سرم که جز حقيقت نه مراد و شيخ و داور

  ات شدآنکه در دل از تو مھری بگرفت و واله

  نه ز راه آدمی رفت نگشود بر ستم در

  مھر تو ز دل چگونه به توان زدود و جارو

  بنشست به بام غير و به خودی شدن ستمگر

  ن ھول و و حشت که به جز توام پناھیچه شبا

  به جھان نبود و با مھر تو مرا گرفته در بر

  شب تيره بود و ش:ق خون دل ز شانه جاری

  من و خصم بی ترحم  نگران دو ديده بر در

  تا برم ز خاطرم درد بوی گند خصم تحمل

  دامنت گرفته در مشت روی دامنت مرا سر

***  

  

  

  

  

  

  



< < OMQ

  

  

  

  ول روزگارانما نسل سربداران در ط

  ج:د پروريديم کز ما کشد ھزاران

  با دست خود طنابی برگردن و حسابی

  تنگش نموده و سر بسپرده نا بکاران

  خود نان جو بخورديم گنجينه ھا سپرديم

  بفريفته خود که الله شادست ز روزه داران

  در حق کودک و زن رفتار ھمچو رھزن

  تا شادمان ستمگر از ما و خيل ياران

  اد و نادان فرھيخته و سخندانھر بيسو

  در بند دانشومند در گور بيشماران

  ھر ابله را ز ماھی بر ماه و جايگاھی

  گند دھان برابر با دُر شاھواران

  خر را سمند تازی خود را به داده بازی

  چشم بسته بر حقيقت از خويش رانده ياران

  گوش بسته تا که فرياد يا ناله ھا ز بيداد

  زان کوست در حصاران می نشنود دمی چند

  تا گند خود بپوشيم با جان و دل بکوشيم

  افسانه ھا کنيم خلق از ھرزه بی تباران

  قدرت دھيم خدايی ھر بی سری و پايی

  ديروز وی فراموش گندش به جويباران

  معصوم ھر گنھکار عادل ھر آن تبھکار

  گنداب را برابر  با پاک چشمه ساران

  ايتعادل و با سخاوت ھر دزد بی کف

  خانه رھا که ويران  گردد ز سيل و باران

  خوانيم خود سزاور در چنگ ظلم گرفتار

  تحقير و ھر شماتت از سوی زشت کاران 

  خو کرده برده بودن مفت گفتن و شنودن

  بر دوش يوغ ظالم بر خود خزان بھاران

  جزم متحد ھمه عزم تا شانه خالی از رزم



< < OMR

  گرنه نمی ھراسيم از قتل و سنگساران

  پا کنند فراوان ھر روزه عيد قربانبی 

  چون گوسفند برند سر با نام کردگاران

  آنگه که شد نفس گير، آن بند و کرد ز جان سير

  عاجز که چون کنيم دفع، بر گرده مان سواران

  زانوی غم به آغوش در گوشه ای و خاموش

  تا ظالمی دگر را بر تخت برده داران

  ناخيره به جمکران چاه از شرق و غرب تم

  تا معجزی و تعويض ارباب توبه کاران

  ازخود کشيم و از خود بيچاره ايم به گيتی

  از ضعف خود نه شرمی بد نام روزگاران

***  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



< < OMS

 

 

  مرا ھيچ جا نشد کاشانه چون تو

  ضمادی بر دل ديوانه چون تو

  در اقصای جھان بس ديدنی بود

  نشد دل بھرشان پروانه چون تو

  ه رو ھر سو خرامانھزاران ما

  نديدی در ميان جانانه چون تو

  سر زلف مرا ھرگز نسيمی

  نه در پاريس و لندن شانه چون تو

  به ياد زنده رود لب تر ز دانوب

  به الوان سفره ھا نی دانه چون تو

  شگفت انگيز کاخ و قصر زيبا

  به ھيچ جايی نکرد دل خانه چون تو

  ز دست ساقيان شوخ و مھوش

  و پيمانه چون تونه ھرگز جامی 

  دو چشم بر منظر بشکوه و دل را

  نبودی بر زبان افسانه چون تو

  ترا ريگ بيابان  سنگ صحرا

  ز گوھر برتر و مرجانه چون تو

  به باغ دلگشا ياد از کويرت

  عظيم تر کاخ ھا ويرانه چون تو

  به سير باغ ھای پر رياحين

  غم عالم به دل غمخانه چون تو

  ی غم رابه دھر آواره ام  کوھھا

  نه بزدايد ز دل ميخانه چون تو

  چو من عاشق کجا کو را تمنا

  دو ديده بنددش ريحانه چون تو

  بھشت آرزو دل گر ببخشند

  کجا بھرش شود کاشانه چون تو

***  

  



< < OMT

  جوی موليان ماند بی اثربوی 

  ی مردم نکرد ما را خبرناله 

  تاريخ ضجه ی خلقی اسيربانگ 

  ياسين برای عده ای و گوش خرخواندن 

  

 بر بام خانه جغدی شيون و بانگ کوکو

 کز رفتگان چه مانده بر خود نگر و ھر سو

 با ناله گويمش رو فردا ز خشت خانه

 حال من شو از نسل من اثر جو جويای

 

 در اين جھان کنيم فخر داريم نسََب ز دارا

 حافظ بداده اندرز با دشمنان مدارا

 بی نان و در اسارت چون برده زندگانی

  شادان که لوطيان زر ريزند به پای سارا

  

  گاه سخن تو گويی سرور بر اين جھانيم

  از فن و علم و دانش بر اوج کھکشانيم

  سارت نی غارت و چپاولنی بندی و ا

  درجھل و خود رھاند از دشمنان ندانيم

  

  ھر روز شحنه در شھر تا عشق را به زنجير

  عاشق چو صيد و صياد مير عسس به نخجير

  بر دار واژه ی عشق ھمپايه با انا الحق

  معشوقه سنگساران چون عشق گناه و تکفير

  

  زانوی غم در اين سن بگرفته در بغل تنگ

  ه با کودکان چنين جنگاندر کجا زمان

  جز سرزمين دار آنجا که مردمانش

  نا بخردی نيايش ھر علم و دانشی ننگ

  

 دل جای مردمی کن از کينه و حسد پاک

 مرھم بنه و بنواز آن دل که از ستم چاک



< < OMU

 بر ضد مردمان چند از بھر لقمه نانی

 سبزه نئی دگر بار روينده از دل خاک

 

 انتظار ی رفته از پيشم برو، اميد آنچها

 بخشايدت گردون سپھر، بر وفق باشد روزگار

 اما ادب گردی و چرخ، آموزدت پندی بزرگ

  کز من نيابی صاف تر، آيينه ای در ھيچ ديار

  

 زاھدان دانند که دنيای دگر در کار نيست

 روز حشر و دوزخی و صحبت از دادار نيست

 دام حيلت گستريده خلق چاپند با فريب

 قل در سر اين مردار نيستچونکه غيرت در تن و ع

 

 ترا ره می زند زاھد خورد خون

 که در جھل مانده ای پابند افسون

 بياموز و گشا آن ديده بينی

 ردی زين جانور بر جای از خون

 

 ز حوران حقيقی زاھدان کام

 ترا با وعده ای بفريفته و خام

 بھشت اينجاست شيخان را و خونت

 چنان شھد و عسل ريزند در جام

 

 ت اين وطن ويران و تو خوارز جھل

 ز رنجت شادمان ھر دزد بيعار

 کجای اين جھان بينی چپاول

 چنان تو حاکمان خلق ھای بيدار

 

 در کارگه ھستی ھر قوم ز خرد دور است

 در خدمت استبداد بيچاره و مھجورست

 راحت به جھان ھرگز نيست حاصل نادانی

 بی ترس کنند غارت آو را که ز چشم کور است



< < ONL

  

 حق است مسکن کار و درمانترا 

 حقوقی در خور و در حد انسان

 ولی جھلت سبب گرديده کز تو

 ربايند آنچه داری نسل شيطان

 

 ھنر بنما و يک ماھی ز خاطر

 زکات و خُمس ببر پروار قاطر

 اگر کافر نشد اين شيخ مزدور

 مرا نفی بلد عمری مسافر

  

 از اين رو مملکت غرق در کثافت

 ص جز نجاستکه شيخ را نيست تخص

 چه بذ بختيم من و تو در زمانه

  به فيلسوفی چنين داده رياست

  

 جدايی من و تو شد سبب ساز

 که ما را بشکنند پرھای پرواز

 بزرگی پيشه زين دوری بپرھيز

  نگير از جوجه ھا پرواز و آواز

  

 خاک کف پای تو مرا نور بصر بود

 زان خاک مرا افسر و ديھيم به سر بود

 بنمود مشک چو کافور ھجران تو پبرم

  داز شيوه ی خوبان بگذر اين چه سفر بو

  

  با اتحاد و دانش ميھن توان رھانيد

  خصم از سرسر قدرت پايين و کين ستانيد

  از تفرقه چه حاصل بعد از گذشت سی سال

  دشمن نمود چپاول خون بر زمين فشانيد

  

  بر می نھم به پايت گر يار ھمره باشی



< < ONM

  آن نمک بپاشی نی دل به سينه ام خون بر

  در راه سود آنی تسليم کنی به دشمن

  حق بين ديده ام کور پھلو به تيغ خراشی

  

  آن خنده که بر لبان تو جا دارد

  بر من اثری چون دم عيسا دارد

  يک لحظه برد ز خاطرم فتنه ی شيخ

 وان فکرت زشت که در سرش جا دارد

  

  ز گردن باز توق بندگی را

  نکن چون بردگان طی زندگی را

  ترا مام طبيعت زاد آزاد

  بکن حفظ گوھر آزادگی را

  

  سگی با آن وفاداری ستم را

  نيارد طاقت و پاداش کم را

  کند وفا داری چو ظالم

  ببيند صاحبِ صاحب درم را

  

  بھشت و حور و دوزخ جز ريا نيست

  متاع رھزنان غير از دغا نيست

  امام و پيشوايت روضه خوانيست

  نيست که جز غارت ھنر از سر به پا

  

  ز تو کارست و توليد رنج و زحمت

  چرا بايست خدايت لطف و رحمت

  بگير کاه گل در دکان شيخ را

  ز رنج خود بخور دور از مرارت

  

  ز شيخ پست تر نمی بينی که پستان

  ز مادر گاز و با خون شسته دستان

  توان ھر انگلی را محترم داشت



< < ONN

  بجز اين پست تر از جمله پستان

  

  ا چند فکاھیدلت را خوش نکن ب

  که شيخ را ريشخند يا ھر سپاھی

  بسوزان ريشه زين دونان و برھان

  اساس زندگی از ھر تباھی

  

  حکومت لوده گان دارد گرامی

  که سر گرمت کنند بيشتر به خامی

  چه تاثير نقش يک لوده به مُلکی

  که خلق در بند و زنجيرند تمامی

  

  من آغوش بتُم با صد بھشت تاق

  م قرمساقاگر روزی زنم باش

  توکه ھستی ز کف از بھر نسيه

  سزاواری که ھر دم بشکنند ساق

  

  يکی در مالی و R پا پسندد

  يکی توش کردن در جا پسندد

  سياق و شيوه ی م:ی ده را

  کماندو زينب تنھا  پسندد

  

  به حفظ پرده پابند بی سکينه

  اجازت ماليش پستان و سينه

  کپل را در بغل وز راه  معقد

  مرغ را آب و چينه بگيری کام و

  

  ھنرھايت که در ماه محرم

  ر نمن ديده پبنالی از ستم وا

  تمام سال را اردنگ و تيپا

  خوری از ظالم و بر ناوری دم

  



< < ONO

  کچل را می نھندی زلفعلی نام

  به کوری عينعلی تا وی کنند خام

  ترا ھم قھرمان پرور از آن روی

 که راحت غارت و آسوده ات کام

  

  ر ويرانشود بی ميکده آن شھ

  که زاھد نوشدی خون از دليران

  بسوزد، محو آن جنگل و بيشه

  که کرنش روبه را آرند شيران

  

  دلت را آيينه، شو سينه از زنگ

  بشو عاشق که عشقت شويدی رنگ

  پس آنگه پای نه بر دل و جا کن

  سراييست بی ريا مرغيست در چنگ

 

  بزرگان را در اين کشور شھامت

  نبينی در حد حرص و لئامت

  سزاوارند اگر بر ريش شان شيخ

 بريند يا که با گوزی ع:مت

 

  بوی بنفشه احساس امت و عشق و حالی

  مسرور جناب رھبر دفنش نه در مبالی

  خرسند و شادمانند ز الله ھمه بزرگان

  گر در جوار اين گوز محشور ھمه به چالی

  

  دل عاشق چو بط دايم به خونست

  کفن گلگون و از مرکب نگونست

  بيگانه را با ما چه نسبتز عشق 

  ز خيل ضيغمان روبه برونست

  

  دلم چون معبدی بی چون خدايش

  ز تو ھم شوکت و ھم فر و جايش



< < ONP

  غم ھجران تو بنموده متروک

  رواق و پرُ صفا صحن و سرايش

  

  ز ھر خوشنام فرزندی ز کشور

  بدوختيم چادری بر ضعف خود سر

  ز بس گفتيم بخواب کورش به پا خيز

  سخت افتاد به بسترفلج گرديد و 

  

  کشيم سی و سال و اندی کاوه با خويش

  سپاه سلم و تور ھم رفته از پيش

  تھمتن آيدم بر روزنيم دو چش

  که م: را کُشد يا بر کشد نيش

 

  مخور اندوه و غصه کاوه با ماست

  ھمه چيز توی غرب بھرش مھياست

  به ما چه مردم و ميھن به بندند

  امام عصرمان در چاه و تنھاست

  

  ز گند تو و ارباب شريعت

  بھشتم بو گرفت پژمرد طبيعت

  به غير از چون تويی گوشم نه بشنيد

 ز خصم کشتار مردم را طريقت

 

  ی منتو کز بيگانه خواھی خانه

  ی منبه راکت بندد و دُردانه

  به خاک و خون کشد فرقت چه باشد

  ی منز ديوانی که غصب کاشانه

  

  سياست نامه را بنوشت مردی

  تو نسبتش باشد به زردی که با

  به دشمن خدمت و دنبال قدرت

  در اقصای جھانت دوره گردی



< < ONQ

  

  ز ج:دان ھزاران تازيانه

  به آتش سوختندم آشيانه

  دلست خونين ز سرداران بی قدر

  اند اندر زمانهکه خوارم کرده

  

  نشسته منتظر داخل تکانی

  يکی دل سوخته ھم چند استکانی

  نمايد وقف تو ودکای اع:

  از جا خيزی و از خود نشانی که

  

  ز کاوه گويی و آرش به رگ خون

  چگونه اين سخن اين ادعا چون 

  گذشته قرن ھا از مرگ بابک

  ی او را جگر خونخصم و ستايی

 

  خوابدر کسی را از تو ترسی نيست که 

  نمايی خور خوری ھر چند و بی تاب

  ز بيداران فتد ترس در دل شير

  ھشياران دل نام آوران آبز 

  

  وطن را عاشقيم از بھر سودش

  ھا ھر دم سجودشز ھجرش ناله

  اش با بمب ز دشمنطلب ويرانی

  بدون منفعت ارزد چه بودش

  

  نادره در دھر و کمياب ھمچو عنقاييم که گوی

  از فلک بربودگانيم وقت Rف و گفت و گوی

  در عمل از اتحاد و ھمدلی داريم ھراس

  ھوی خوريم تيپا ز ھر کس با تمام ھای ومی

  

  ما بھاران را خزان و در شتا خوش کرده جا



< < ONR

  بسته ھر روزن به روی شيد و روگردان ز ماه

  با ھمه تدبير و دانش جاھ:ن را بر سرير

  روزگار خود جھنم نسل و فرزندان تباه

  

  نديده زندگی صاحب گناھيم

  بدنبال شفيع و سرپناھيم

  نچيده خوشی از باغ رعيت

  پی بخشش و عفو کدخداييم

  

  خوانند ھوس رااين مُلک عشق میدر 

  به باغ و بوستان ترجيح قفس را

  شوند ھمراه و ھم گامت به وقتی

  که خواھند بھر سود گيرند نفس را

  

  به گاه زندگی چون نوش دارو

  کن ز يارودريغ لبخند خود می

  پس از مرگش بپوش نيلی و ناRن

  به مژگان سنگ قبرش روب و جارو

  

  چو عنقاييم که گوینادره در دھر و کمياب ھم

  از فلک بربودگانيم وقت Rف و گفت و گوی

  در عمل از اتحاد و ھمدلی داريم ھراس

  خوريم تيپا ز ھر کس با تمام ھای و ھویمی

***  

 

  

  

  


